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فروشگاه های اختصاصی شرکت ماکسچم در تهران و شهرستان ها 


متصی مرکزی: میرداهاد, مجتمع کامپیوتر پایتخت 
مکم میرداماد: نرسیده به میدان مخسنی 


. مایم پاسداران: روبروی برج سقید 


مکتم پاسداران (بانوان)؛ داخل برج سقید 
مکی شهرک غرب: مجتمع تجاری میلاد نور 
مکی قلهک: شریعتی. مرکز خرید قلهک 
متس قلهک (بانوان): شریعتی: مرکز خرید قلهک 
مات فاطمی: روبروی هتل لاله. مرکز خرید لاله 
ماک اراک: خیابان دکتر بهشتی 

. متس اصفهان: شيخ صدوق جنوبی 


. ماسم اهواز: کیانپارس: موحدین, برج کوثر 


. تسیچ ایلام: بلوار امام علی» روبروی بیمارستان کوثر 
.كىي پابل: میدان اوقاف. خیابان مطهری 


۸ ۸ ۷ ۶ 
۳۳۳۷۰۹ 
۲۲ ۵۳۳ ۰ 
۳۳۵ ۵۹۸۰۵۵۶۴۷ 
۹۰ 
۳۳۶۰۴۱۳۳ 
ری‎ 
۸۸۹۵۱۳ ۵۱ 
PPFAQIY 
۶ ۶ ۸ ۳ ۳ ۵ ۵ 
۳ ۷ ۱۳۱۱۳۲۸۰-۹ 
۳۲ ۳۷ ۸ ۷ 
۳ ۲ ۱۲۱ ۸ ۵ ۰ 


۴ کیم بندرعباس: هتل بین المللی پنج ساره هرمز 
۱۵. اکسم رشت؛ بلوار گلسار 

۶ کي زاهدان: بلوار جانبازان؛ نبش جانبازان 1٩‏ 

۷ مک شیراز: بلوار زند؛ هتل بین‌المللی پنج ستاره پارس 
۸ تس قزوین: مبدان عدل 

1۹. ماسم کرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰مک کرمان: هتل بین‌المللی پنج ستاره پارس 

۰۲۱ کس گرگان: خیابان امام خمیتی 

۲ کسيم مشهد: پروما. مجتمع تجاری پروما 

۳عکي مشهد: بلوار خیام؛ هتل هما شماره ۲ (بانوان) 
۴ کي مشهد: بلوار خیام: هتل هما شماره ۲ (آقایان) 
۵عتسي یزد: آیت‌اله کاشانی: جنب پارک هفتم تیر 
۲۶ اکسم گنبد: خیابان مطهری 
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| پادویادواره 


دراین شماره می خوانید: 


۳ 
یادداشت‌هفته 3 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی تسایند سرد میت ۷[ 
داستان زندگی ۱۶ 
باریکترازمو ۳ 
ترازو-در محضر اخلاق ب ب ی د۷ 
گزارش خارجی ۱۸ 
خارجازمحدوده(ورزشی) سس سس ۲۰ 
گزارش از زندان "۲ 
سوژه ۲٤‏ 
مشاور خانواده ۲۵ 

ماحراهای خواستگاری سیسات ببس تنل بت 


پاورقی خارجی 
ازگوشهو کنارجهان ٤‏ 
راز سلامتی ۳ 
یک هفته حادثه ۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
قصه یک آه 0 
تماشاگه‌راز 2 
نوشته‌های ناب ِ 
جدول‌متقاطع ۳3 
جدول شرح در متن ١‏ 
باهوش خود کلنجار بروید هبوت ۲۱ 
یک سرگذشت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستان پلیسی 0 
ازنگاه دیگر ۹ 
ورزشی ف 
پیغامهای‌روشنایی ا 
پیام ازشما.چاپ ازما 10 
نقاشی‌های شما 11 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۶۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۹۲ - چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ 


۰ ربیع‌الاول ۱۴۳۵ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


ياد ویادواره 


بستن فرودگاه توسط بختیار 
باوج گیری مبارزات ملت مسلمان این به رهبری امام میتی (ر )وبا علام با زگشت امام به کشور 
درروز پنجم بهمن ماه شاپور بختیار که تازه به نخست وزیری رسیده بود تانک‌های ار تش رادر مسیر 
فرود گاه مستقر کرد وفر ود گاهمهر آباد رابست تامانع ورود رهبر انقلاب گردد. در این روز تظاهرات 
مردم در مخالفت با این تصمیم به شهادت جمعی دیگر از مردم منجر شد. گر چه سرانجام دولت موقت 
مجبور به تسلیم و با ورود امام به کشور مبارزه ملت وارد مر حله تازه‌ای شد. 


در گذشت «ابوالقاسم عارف قزوینی» 

بوالقاسم قزوینی مشهور به عارف, در حدود سال ۱۲۶۲ ش (۰ ۱۳۰ ق) 
درقزوین‌به‌دنیا آمد و تحصیلات قدیمه رادرزاد گاه‌خودفراگرفت.اوبه 
دو هنر خط و موسیقی اهتمام بیشتری ورزید و در این هنرها به شهرت دست 
یافت.اوشعر نیز سرود.اشعار عارف قزوینی از لحاظ ادبی و فنون شعری 
دارای نقایصی بود اما انچه اورابه شهرت و محبوبیت رساند. به کار بردن 
زبان مردم در شعر خود. در راه مردم گام برداشتن و در خدمت صاحبان زر و 
زور نرفتن بود. سرودن اشعار وطنی و هنر تصنیف سازی در نهضت مشر وطه» 
ویژگی شعر عارف قزوینی بود و از این رهگذر. شوری در آزادی‌خواهان و مشر وطه‌طلبان افکند. از این رو 
شهرت و حیثیت ملی وی برای تصنیف‌های وطنی اوست. کار بز رگ عارف, تحول عظیمی بود که در 
ترانه‌سرایی پدید آورد. دیگر از امتیازهای بز رگ تصنیف‌هایش آن است که خود.هم شاعر و موسیقی‌دان 
وهم آوازه‌خوان بود. عارف با فقر و تنگدستی زند گی کرد تااینکه در پنجاه سالگی در گذشت و در همدان, 
کنار مقبره ابن سینا به خاک سپرده شد. 


در گذشت استاد «حسن هر یسی» 
استادحسن‌هر پسی درسال ۲۸۲ اش درتبریز به دنیا آمد.از دوازده 
سالگی به‌مدرسه‌طالبیه آن شهر رفت وپس از فراگیری‌قر آن. گلستان 
سعدی, صرف. نحو, منطق و فقه و اصول, به خوشنویسی روی آورد و خط 
نستعلیق ونسخ رادر محضر استادان شهر آموخت. استاد هریسی از ۵ ۲سالگی 
کردواز ۱۳۴۷ در خانه فرهنگ تبریز به آموزش خوشنویسی پر داخت. علاوه 
بر کتابچه‌ها و جزوات رسم‌الخطاز استاد هریسی کتابت سه نسخه قر آن. سه 


نسخه مفاتیح‌الجنان. منتهی‌الامال. معراج السعاده» صحيفه سجاديه وده جلد نهجالبلاغه به یاد گار مانده 
است. استاد هریسی سرانجام در هشتاد سالگی براثر سکته مغزی در تبریز در گذشت. 


مرگ وینستون چرچیل 

سروینس تون تون ارد اسپنسر چرچیل سیاستمدار معروف و 
نخست وزیر انگلستان‌در دوران جنگ جهانی دوم.در ۰ نوامبر سال 
۴ مدرلن دن‌بهدنیاآمدوپس زپایان تحصیلات خود وارد 
سفن دا سر جرد بقلال الا او ا 
دریاسالاری وسپس در ۰ امه ۰ ۹۴ ام به نخست وزیری دولت ائتلافی 
انگلستان رسید. وی در جریان جنگ جهانی دوم توانست انگلستان را از 
یک سوبه اروپای غربی و از جانب دیگر به آمریکانزدیک سازد. چرچیل 
که در تیره‌روزترین مقاطع تاریخ حیات انگلستان رهبر این کشور بود. 
با شکست محافظهکاران,به ح زب لیبرال که به رهبری وی در جنگ 


تسلیت به همکاران 

باخبر شد یم همکاران گر امیمان سر کار خانم معصومه حافظی وآ قای|بر اهیم حافظ ی وهمکار باز نشسته‌مان 
آقای قاسم حافظی در غم از د ست دادن عزیز خود سو گوار شده‌اند. بدین وسیله مصیبت وار ده رابه ایشان 
تسلیت گفته, برای تازه در گذشته رحمت و مغفرت و برای بازماند گان صبر و شکیب مسئلت داریم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۲ ان ٩۲‏ طلامات بش ۳ 


ی اسا 


ان فا 
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# امام على (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


آغاز اج ای م حلها 
اغاز اجرای مرحله اول 
7 ۰ مه ۰ 
توائفنامه ز نو 

طبق اعلام مسوّولان قر اراست زاین هفته توافقنامه 
ژنو اجرایی شود. آغاز مرحله اول آن از چند روز پیش 
شروع شد وقراراست دریک دوره شش ماهه مقدمات 
توافق نهایی فر اهم گر دد. در مورد توافق‌نامه ژنواظهار 
نظرهای مختلفی صورت گرفته است. برخی آن را 
بای اکان اد 
کے ارات ہکا به ار کد ودر 
عوض امتیازهای کمی به دست آمده است. برخی هم 
آن رایک توافقنامه مثبت و خوب ارزیایی می کنند که 
می‌تواند به حل مشکلات ایران با جهان غرب کمک 
ارات ایروا رت الط در درل 
ومجلسی در این باره صحبت می‌شود و در فضای کسب 
و کار اقا ای اه ف راو سا کردد ات 
به‌نحوی که حتی در خانواده‌هاو در صف‌های خرید 
هم پیرامون آن بحث صورت می گیرد نکاتی چند در 
این باره گفتنی است, از جمله اینکه این توافقنامه به تفع 
کشور است یا به ضرر کشور ؟!ما باید به توافقی در این 
زمینه می‌رسیدیم یا اصولا به مذاکرات تن نمی‌دادیم. 
سای دا قاید ای رای ادا بات وس ایا 
از این دست... 

اجازه بدهید ابتدا از این زاویه به بحث نگاه کنیم که 
چنین توافقی پیامدهای مثبتی داشته یا خیر ؟! 

مرون ما ایی ست اقل اردتا 
ای رانو گروه موسوم به ۵+۱ به‌یک توافق وامضاء 
آن توسط وزرای خارجه کشورهای بز رگ فضای 
اقتصا ی وحی‌ساسیایران هه رای واو 
همه ما آن‌روزها رابه‌یاد داریم که تورم به چه وضعیتی 
رسیده‌بود وفضای کسب و کار چه آشفتگی‌هایی 
داشت واقعیت آن است که هم جامعه وهم مسوّولان 
به این نتیجه رسیده‌بودند که‌ادامه این وضعیت به 
مصلحت نیست. لذا باید آرامشی به فضای کسب 
و کار باز می گشت. چون تحريم‌ها هر روز ابعاد 
بیشتری می گرفت وتنش‌های سیاسی نوید دهنده 
بحران‌سیاسی واقتصادی بود.در طول همین چند 
ماه گذشته باوجودی که هیچ تحریمی بر داشته نشد 
هی صادرات دع ماھ کل دار مور استال رل 4 
صورت بسیار دشوار و در موارد عدیده‌ای غیر ممکن 
است وهنوز پول‌های بلو که شده‌ما آزادنشده اماشاهد 
نوعی آرامش در فضای کسب و کار بوده‌ایم.رشد تورم 
کاهش گر فد ازارهای مار و رید 
پیدا کر ده‌اند.از نوسانات ارز وسکه و مسکن و... خبری 
نیست وبا وجود همه مشکلات اقتصادی حداقل نوعی 
آرامش نسبی بر فضای کسب و کار وبر آحاد جامعه 


۳ 


حکمفرماشده‌است.پس از این نظر می‌توان توافق را 
دارای جنبه‌های مثبت دانست. 

نکته دیگر آن که شاید بتوان انتقادهای مخالفان 
رادر مسورد نایرابری نوع توافق‌ه از جمله امتیازاتی 
کهداده‌ايم وامتیازاتی که گرفته‌ايم تاحدودی‌قبول 
کرد راهم لاوز سارت بای ی ما 
نمی‌شود. اما باید دانست کار دیپلماسی کار پیچیده‌ای 
است و اعتمادسازی پس از سال ‌ها بی‌اعتمادی 
دشواری‌هایی به همراه دارد در این می ان بهتر آن 
دا را سر 
باهوشیاری وبادقت هوشمندانه فرصتی رابرای 
پیشروی در گام‌های بعدی فر اهم بیاوریم. 

نکته دیگر آن‌است که در جریان‌مذاکرات شش 
ما کش او دار وا 
به توافق‌نهایی است. گام‌های درست و مطمئنی 
را 
ندهیم ودرعین حال ضمن متعهد بودن به بندهای 
توافقنامه از هر گونه آسیبی که ممکن است به توافق 
وارد کند. بپرهیزیم. شاید چنین به نظر برسد که ما 
امتیازهای زیادی در این توافق داده و امتیازات کمی 
دا ااا ا 
کشور خود و هم برای جهان فراهم می‌آوردیم. 

یادمان باشد اگر باوجود همه حسن‌نیتی که به 
خرج داده‌ایم مجدداشاهد باج خواهی وزور گویی 
طرف مقابل باشیم.هم در داخل کشور وهم در نزد 
مجامع جهانی بر گ برنده با ماخواهد بود چرا که دیگر 
کسی ایران رامتهم به سر سختی یا تلاش برای دشمنی 
ار 
می‌رسند که ایران مظلوم بر سر مواضع حق خویش 
ایستاده و مطالبات غير معقول ندارد در حالیکه دشمن 
قصد زو رگویی دارد واگر هم مخالفتی می کند به خاطر 
دفاع از عزت و حقوق حقه خویش است. 

از این منظر نیز باید گفتگو باغر ب و توافقنامه ژنو 
تیار سا یا 
ار سا 
قدرت وبامنطق قوی والبته بازبان نرم واخلاق‌مدار 
هم به نوعی مفاهمه با طرف مقابل دست پیدا کند وهم 
از حقوق مسلم خویش دفاع کند. 

ادرک ال ارس ای واا 
نظرها,ء نه مسوّولان ونه مردم نباید همه مشکلات را 
به رفع تحریم نسبت دهند. بنده بارها به اين نکته اشاره 
کرده‌ام که مشکلاتی که امروز با أن دست و پنجه نرم 
می‌کنیم. بیش از آن که مربوط به تحریم باشد. مربوط 
به سوعمدیریت وبی کفایتی است. راه‌حل نهایی تکیه 
بر استعداد ونیروی کشور و به خصوص نیر وی جوانان 
است.ظرفیت‌های کشورراجدی بگیریم.در داخل 
خود راقوی کنیم, جلوی بریز و پپاش‌ها.سوءاستفاده‌ها 
ودزدی‌ه ارابگیریم وتمام تلاش خود رابکار ببریم 
تاروی‌پای خود بایستیم ویادمان باشددنبال کردن 
اقتصاد مقاومتی. باعث اعمال قدرت بیشتر ماحتی در 


مذاکرات سیاسی خواهد بود. 
۰ 


اطلاعات ی ارو ۳۵۹۲ 


سا 


نامه‌های‌بی واسطه 


سخنی با و کلای محترم 
من‌یک رزمنده‌وبسیجی دورن دفاع مقدس 
هستم و بابرخی و کلای محترم ملت سخنی دارم 
که گمان می کنم سخن بسیاری از مردم ماهم که 
آنان رابه نمایند گی رسانده‌اند. باشد واین سخن آن 
است که وقتی را که باید صرف حل مشکلات مردم 
کنند به خاطر مسایل حاشیه‌ای هدر ندهند. مثلا تذ کر 
دادن به وزیر خار جه و اطلاعات و دیگر مسوولان در 
خصوص ملاقات نمایند گان اتحادیه اروپا یا پیوند 
دادن شخصیت‌ها واز جمله بر خی مسوولان جد ید 
به‌جریان فتنه و مسایلی از این قبیل که مشکلات 
اصلی کشور نیست. مردم از آنها می‌خواهند که به فکر 
رفع تورم و گرانی لجام گسيخته, تعطیلی کار خانجات. 
بیسکاری جوانان تحصیلکر ده و فارغ التحصیل در همه 
رشته‌هاء رفع فقر. محر ومیت و فساد از همه‌مهتر. 
خشکاندن ريشه اختلاس‌های میلیاردی باشند. مردم 
می خواهند که نمایند گانشان مشکلات جامعه راحل 
کنند. در زمان ۸سال دفاع مقدس عزیزانی سکان 
دولت را در اختیار داشته‌اند که با هدایت امام(ره) 
و در دوران ریاست‌جمهوری آیتا. خامنه‌ای 
ناخدای کشتی جنگی ایران بودند و کشور و ملت رادر 
سخت ترین شرایط به بهترین نحوه اداره کردند و حال 
بافتنه گر خواندن همه آنه انمی‌توانیم کوتاهی‌های 
مسوولانی را که‌درش رایط در امدهای سر شار نفتی 
کشوراین همه سوءمدیریت داشته‌اند. سرپوش 
بگذاریم. 
آقای_ان و کلای مردم در خانه ملت, خواهش مااز 
شمااین است که به مشکلات کشور بیندیشید. در حال 
حاضر همه به آرامش و همدلی نیازمند هستند. این 
نظام مورد هجمه دشمنان است و بهتر است با پیروی 
از رهبری انقلاب که از دولت تدبیر وامید وبه خصوص 
تیم هسته‌ای حمایت کرده‌اند دوره افراط و تفریط را 
کنار گذاشته و به وحدت و همدلی و ارامش و حمایت 
از دولت جدید فکر کنیم. 
اکبر ماهیگیر از خرم آباد 


تهران 
تهران, تهران تهران تهران. تهران 
آبستن یک حادثه‌ای در هر آن 
ای شهر کجاست چهره آبی تو؟! 
ای شهر قدیم بلبل و گل تهران 
افسوس که شهر آهن و سنگ شدی 
در دود وغبار چهره‌ات شد پنهان 
شرط نفست به زوج و فرد افتاده 
انگار مصیبتت ندارد بایان 
از حمله سخت شصت میلیونی موش 
ای شهر شدی دوباره موشک باران؟! 
از موشک خصم خم نشد ابرویت 
با موش وغبار و دود سر کن تهران_ 
قنبر یوسفی -امل 


فنحان مشکلات! 

استاد. فنجانی پر از آب رابه دست نهاد و آن‌رابالا 
گر فت و گفت:وزن این فنجان جقد راست؟ شاگردان 
هریک چیزی گفتند: ۵۰ گرم. ۰ ۰ گرم ۱۵۰ 
گرم... استاد: من نیز بدون وزن کردن نمی‌دانم!... 
ار ا فار 
دردست نگه دارم چه می شود ؟!... شا گر دان:هیچ 
اتفاقی رخ نخواهد داد... استاد:اگر یک ساعت آن 
رانگه دارم!...؟ شاگردان پاسخ دادند:دستتان درد 
می گیر د!استاد دستتان بی حس می شود و عضلات 
شما تحت فشار قرار می گیر د و فلج می‌شود و کارتان 
به د کتر و بیمارستان خواهد کشید!...استاد: ا یادر 
این مورد وزن فتجان آب تغییر نموده‌است ؟1... 
شاگردان: نه خیر!... استاد: یس چه چیز موجب 
درد و فشار روی عضلات می گردد؟ در عوض من 
چه‌باید بکنم ؟ شاگردان یک صدا گفتند:... فنجان 
آب‌رازمین بگذار یدا...استاد گفطت:عزپزان‌من! 
مشکلات زند گی هم مثل این است... چنانچه آنها را 
چند دقیقه در ذهن نگه دارید اشکالی ندارد. اما اگر 
مدت طولانی‌تری به آنها بیندیشید به درد خواهند 
آمد!واگر بیشتر از آن نگهشان دارید فلج می‌شوید و 
دیگریارای‌انجام کاری‌رانخواهید داشت!فکر کردن 
به موانع و مشکلات زند گی بی‌اهمیت نمی‌باشند. اما 
مهمتر آن است که در پایان هر روز زند گی به ویژه 
پیش از خواب آنها رابر زمین بگذارید و هر صبح خداء 
سرحال وبانشاط فراوان بیدار شوید تااز عهده‌هر 
مشکل, مساله و چالشی بر آیید... 

جمله آخر 

زن‌در آیینه نگاه می‌کر د. تازه به شصت سالگی پا 
گذاشته‌بود.می‌دید که‌جگونه چنگال‌پیری‌بر جهره‌اش 
جچروک انداخته.به اندازه‌همه زنان این برایش خوف 
انگیز بود. در گذشته چهره‌ای پر فروغ داشت؛ اما فقط 
همین فعل بیانگر داستان اوست: «داشت». 

شروع به مبارزه کرد؛د کتر زیبایی. جراح 
کشک ار کرم‌وماسک مجلات راید کترها 
و آرایش‌گرهاهمهیک چیز رامی گفتند»:پر هیز از 
استرس, پر هیز غذایی. ورزش.» با خودش می گفت: 
«مسخره‌است. همیشه ایرهارا رعایت کردم اما دارم 
پیر می‌شسوم» و اوضاع چهرهاو روز به روز به وخامت 
می رفت. 

درهمسایگی زن» زوج جوانی زند گی می کر دند 
که‌علی رغم علاقه شدیدی که داشتنددعواهایشان 
آتش عشقشان را کم نور می‌کرد. دوباره سر هیچ و 
پوچ به سر و کله هم زده بودند. زن همسایه می خواست 
که‌اودرنقش میانجی بیاید تادوباره‌بین خودش و 
شوهرش صلح برقرار شود. جلسه آشتی کنان سه 
ساعت طول کشید و زن بعداز فیصله یافتن آن قضیه 
به خانه باز گشت. 

از کن ار آیینه قدی خانه که گذشت چیز عجیبی 
دید. زن دیگر شخص قبلی نبود. آدم توانایی بود 
که می‌توانست به دیگران یاری برساند. چهرهاش 


شاداب‌فر به نظر می‌رسید. راز جوانی رایافته ۳۱۱۰۰ 
واقع آب حیاتش را. 

فردای آن روز به خدمتکاری که خانه‌اش راتمیز 
می کرد ياد داد که چگونه سر که بیاندازد و ترشی 
بگذارد؛بااین کار او در منبع در آمد تازه‌ای پیدا کر د. 
بهمر د همسایه که همسر ش مریض بود کمک کرد 
تااز نوزادشان مراقبت کنند. برای دختر یکی از اقوام 
خواستگارپیداکردوبه‌او آموخت که چگونه‌در 
مراسم خواستگاری رفتار کند... روز به روز محبوب تر 
و جوان‌تر می‌شد . 

در چند سال گذشته دستگیری از بقیه عادات, راه‌و 
روش زن شده‌بود. یک روز داشت می‌رفت به بچه‌های 
بی‌سریرست کمک درسی بدهد. در راه‌شخصی رادید؛ 
کسی که مثل بقیهنبودهعزرائیل. 

فرشته گفت:«تو انسان بسیار نیکی هستی. اجازه 
دارم که تو رابه دنیای دیگر ببرم؟» 

زن‌در جواب گفت:«ام روز میرم که به بچه‌های 
پرورشگاه درس یاد بدم اگر نرم کس دیگه‌ای هم این 
کار را نمی‌کنه, لطفا بذار برای بعد.» 

نوبت زن به انتهای لیست منتقل شد. 

فرشته مرگ بعد از شش ماه باچهر ای جد ید 
باز گشت. 

-دوباره قرعه به نامت افتاده بيا برویم. 

-وضع عمه پیر و بیمارم بحرانیه. امروز باید به 
دکتر بره. 

عزراثیل دوباره‌رفت. شبیه این داستان بارهاتکرار 
شد. هربار با قیافه‌ای متفاوت می‌رفت که جان زن را 
بگیرد اما میدید که زن دارد دستی رامی گیردو کسی 
به یاری‌اش نیاز دارد. لبخند می‌زد و بدون هیچ حرفی 
برمی گشت.زن‌هیچ گاه‌نفهمید اویی که لبخند زد 
همان فرشته مر گ است. 

زمان‌به‌سرعت گذشت.حالااو ۰ ٩سالش‌شده‏ 
است درعین حال به‌همان شاد ۰ ۱۱۳۳ 

از عیادت کود کان سرطانی بر گشته. نوه‌اش 
می‌خواهد به دیدنش بیاید تااز مادربز رگش مشورت 
بگیرد.باهمسرش اختلاف پیدا کر ده‌و کار به جاهای 
باریک کش بده‌شده‌اس ت 205 2 ۳۱ 
نمی خواهد رابطلی که به نظر همه شیرین می آید در 
چشم مادربز رگش خراب شود.این تردید باعث شد 
کهدر آخرین لحظه تم اس بگیرد و بعد عذر خواهی 
بگوید: «ببخشید عزیز نمی‌تونم بیام.» 

به‌او گفته فد که زن در یه ۲ ۰ ۱۱ 
چشمان گرد شده در نقش رفتگر محله به خانه زن 
رفت.هیچ وقت زن رادر این ساعت در خانه ندیده 
بود. 

-انگار امروز کاری ندارید. 

-امروز قرار بود نوم به اینجابیاد.اماتماس گرفت 
گفت نمی‌تونه بیاد. دیگه برای امر وز کاری ندارم ۰ 

مرگ زن به همین ساد گی بود. به ساد گی گفتن 
همین جمله آخر. 

زهرا تبریزی -از مشهد 


ی ۱ 
۲ تن ٩۲‏ ۱طلاعات تی 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های تکراری 
یانامه‌های مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
و مناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
2 3 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

بەنکتەدرستی اشاره کرده‌ایدامااین‌رانیزباید 
بانیم که همه مایایدیادبگیریم ازاین پس چاره‌ای جز 
این که هزینه‌های مصرف انرژی رابپر دازيم نداریم. 
چون نمی توان نفت فر وخت و مصرف ارزان داشت 
وبه‌انرژی‌سوبسید داد. این رفتار در آینده‌مارا 
دچار مشکل می کند اما همانطور که شماهم اشاره 
کردید بهتر است صادقانه همه چیز رابامردم‌درمیان 
بگذاریم وا روش‌هایی مانت د اضافه کردن ارقامی 
تحت عنوان بدهی گذشته در قبض‌های گاز یا آب و... 
پرهیز نماییم که به اعتماد مردم لطمه می‌زند. 

# اصغر صباغ کار از تبریز 

من به ارشیومراجعه کرده‌ام و مقالات مذ کور 
NTS‏ راخا دار انار 
ار 
خواننده‌ای بدون پاسخ نماند. سر افراز باشید . 

#۶ مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

تصویر ارسالی رابه آقای گلیاری دادم تادر بخش 
مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. شاد باشید 

#اکبر بزر گمهر از خرم آباد 

گمان می کنم درد دل شمارادر موردخشک شدن 
جنگل‌ه ای بل وط وتبدیل آنهابه ذغال وهمین طور 
کلایه شسمااز مشسکل بیکاری جوانان تحصیلکردهو 
فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی در منطقه 
زاگرس راقبلا منعکس کرده‌ام به هر حال همانطور 
که‌شماهماشاره کرده‌اید زا گس نشینان ازلر کوچک 
تالر بز رگ در همه عر صه‌های انقلاب و از جمله در 
دوران جنگ حضوری چشمگیر داشته و دلاوری‌ها 
به خرج داده‌اند وبی‌کاری جوانان تحصیلکر ده این 
منطقه ومشکلات روحی ناشی از آن رن ج آور است. 
ام شماهم می‌دانید که این مشکل تنها به یک منطقه 
خاص اختصاص ندارد و بیکاری یک مشکل عمومی 
است کهامیدوارم در دولت تدبیر وامیدراه‌حلی 
برای آن در نظر گر فته شسود.مقاله دیگر شمارا که 
سخنی بانمایند گان محترم بود در همین شماره چاپ 
کرده‌ايم. موفق باشید 

# علی حضوری از گنبد 

متأسفانه تنبیه بدنی وضرب و شتم هنوز هم در 
بعضی کلانتری‌ه اوادارات آ گاهی وجود دارد. در 
گذ شتالبته بیشتر بود و خوشختانه حال کمتر شده. 
اماريشه کن نشده است. همانطور که شما هم اشاره 
کررده‌اید اخذ هر گونه‌اعتراف ناشی از فشار وشکنجه 
ممنوع است وامیدواریم نیر وی انتظامی وقوه قضاییه 
به این تخلغات پایان دهند. موفق باشید 


۵ 


خو شنو دی خدای تعالی ۱ 


» 


۰ 


دم ,دس ان ر ادر نکی 


۰ 


ډه در ۵ مادر 


دا 


ھی 


6 امام صلاق (ع) 


۶ مسوولان کشوری به همراه سفرای کشورهای 
کے ای ای رف 
معظم انقلاب دیدار کردند 

#رهر ا جربان تکفری سرانسام دامن 
اا راا گرفت 

۴ هشدار یغ داد به ری اض:عراق را گورستان 
مداخله گران می کنیم 

۶ وزیر راه و شهر سازی: وضع کلانشهرهای مشهد و 
تهران از نظر رشد جمعیت نگران کننده است 

۶+ معاون پارلمانی رئیس جمهور:دست‌هایی در 
کارند تامردم رااز برخی شخصیت‌های بز رگ دور 
کنند 

* اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو آغاز شد 

۶ معارضان سوری سرانجام به دعوت ژنو آری 
* ۱۳ میلیون‌ایرانی که بیمه نیستند در آینده‌نزدیک 
زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند 

3% جک استراو: پیشرفت‌های تهران با وجود تحریم 
شگفت آور است 

ریس قوه قضاییه: تکلیف بازداشت‌های موقت 


در اسرع وقت مشخص می‌شود 
3 ظریف: آماده‌ایم مذاکرات برای رسیدن به راه 


حل جامع راشروع کنیم 


5 ترور دیپلمات ایرانی در یمن چهره خشونت طلب 
گروه تکفیری را نشان داد 

+ چک پول صد هزار تومانی اسفند ماه می آید 

+ مشاور اسبق وزیر نفت: پالایشگاه سازی لزوما 
توجیه اقتصادی ندارد 

#* نرخ سکه وارز در بازار کاهش یافت 

بازدید بازرسان آژانس از فردو و اراک از دوشنبه 
آغاز شد 

۶ اسد: شانس موفقیت «ژنو ۲» اند ک است 

۶+ تظاهرات معترضان به قانون اساسی جدید مصر 
به شدت سر کوب شد 

رژیم صهیونیستی مناطقی از غزه را گلوله باران 
کرد 

اوباما: جمع آوری اطلاعات ادامه می‌یابد 

3% حمله‌نیروهای رژیم آل خلیفه به جشن میلاد 
e‏ 

واکنش جهانی به عملیات انتحاری طالبان در 
امنیتی‌ترین منطقه کابل 

3% تظاهرات دهها هزار نفری مردم او کراین عليه 
«قانون سر کوب» 

۶ حمله طالبان پا کستان به یک کاروان نظامی ۲۴ 
کشته بر جای گذاشت 

* نگرانی از تشدید نا آرامی‌ها در میانمار 

* از سوی پاپ: ۴۰۰ کشیش کودک آزار خلع 
کسوت شدند 


مه 
تسس 


مرزها 


نقشه‌ای که در دهه دوم قرن بیستم با مداد 
ترسیم شده جاه‌طلبی و سبک‌سری طرح ۰ سال 
پیش بریتانیا و فرانسه رانشان می‌دهد که یکی از 
عوامل تأثیر گذار در تشکیل خاور میانه امروزی است. 
با خطوط مستقیم می‌توان مرزهایی بدون پیچید گی 
کشید. به احتمال قوی به‌همین دلیل بود که مار ک 
سایکس (نماینده‌دولت بریتانیا) وفرانسواژرژ-پیکو 
(نماینده دولت فر انسه) در سال ۱٩۱۶‏ بر سر نقشه‌ای 
با خطوط مستقیم به توافق رسیدند. 

سایکس و پیکو نمونه «مردان عصر امپراتوری» 
بودند. هر دوازاشراف بوده‌ودر دستگاه امیراتوری 
پرورش یافته بود ند. مهم تر از همه اینکه اعتقاد داشتند 
که مر دم منطقه تحت حکومت امپر اتوری‌هایاروپایی 
زند گی بهتری خواهند داشت. هر دوی آنهاهم از 
نزدیک با خاورمیانه | شنایی داشتند. این‌دودر شوب 
ناشی از وقوع جنگ جهانی اول باشتاب زد گی بر سر 
تقسیم منطقه به توافق رسیدند. ولی پایه‌ها و پیامدهای 
این توافق تابه امروز بر این منطقه‌تاًثیر گذار بوده است. 
خطوط یی که سا یکی وییکو ینیع گروگد در 
نیمه اول قرن بیستم بر ای بر یتانیا و فر انسه بسیار مفید. 
اماتأثیرشان‌در مر دم منطقه کاملامتفاوت بود.نقشه 
مور د توافق این دو مرد سرزمین‌هایی که از اوایل قرن 
شانزدهم تحت حکومت امپراتوری عثمانی بودرامیان 


2۰ 
۰ 

خط ری که در حال حاضر موقعیت رجب طیب 
اردوغان.نخست وزی ر تر کیه را تهدید می کند. 
بز ر گترین خطری است که او در طی یاز ده سال نخست 
وزیری خود با آن مواجه شده است. 

تحقیقأت درباره‌فساد ونیز یک مبارزه‌قدرت 
غیرعلنی موجب بروز این وضعیت شده است. 

دلیل بحران کنونی تر کیه چیست؟ 

آقای‌اردوغان که بانفوذترین رهبر چند دهه اخیر 
چالش بی سابقه روبرواست.عاجل ترین خطر. مر بوط 
به تحقیقات پلیس در باره‌دست داشتن چند عضو ار شد 
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه آقای اردوغان, 
در فسادهای مالی و اداری است. تحلیلگر ان بر این 
عقیده‌اند که این تحقیقات ناشی از رقابت حزب آقای 
اردوغان با هواداران فتح الله گولن. شخصیت مذهبی 
بانفوذاین کشور است.شماری از طر فداران آقای گولن 
از مقامات ار شد پلیس و قوه قضایبه تر کیه هستند.اين 
بحران که د ر پی تظاهرات مخالفان آقای ار دوغان در 


سال گذ شته به وجود آمد. بلندپروازی‌های او برای 
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بی که با خط کش تر سم شده‌اند 


رضا کیان 


دو کشور جدید تقسیم کرد و این دو مخلوق سیاسی را 
به دو حوزه نفوذ تقلیل داد: 

عراق, اردن شرقی و فلسطین تحت نفوذ بریتانیا 

سوریه و لبنان تحت نفوذ فرانسه 

ترسیم مرزهای کشورهای عرب شمال آفریقا در 
شرح وظایف سایکس و پیکو نبود. اما آن منطقه هم به 
دوحوزه‌نفوذ مجزاتقسیم شده بود. مصر تحت نفوذ 
بریتانیابود و فرانسه بر مغرب (متشکل از تونس: 
الجزایر و راکش مسلط بود. 

توافقی پنهانی 

امانظم ژئوپلیتیک ناشی از توافق سایکس- پیکو 
مشکلاتی بهوجود اورد. اول اینکه این طرح در خفاو 
بدون اطلاع اعراب تهیه شده بود و وعده‌اصلی بریتانیا 
به‌آنهمادردهه ۰ رانادی ده‌می گرفت.بریتانیا 
به‌اعراب قول داده‌بود که‌اگر علیه عثمانی‌هاسر به 
شورش بردارند. با سقوط این امپراتوری به استقلال 
خواهند رسید. بعد از اینکه وعده استقلال بعد از جنگ 
جهانی اول محقق نشد. و قدرت‌های استعماری در 
دهه‌های ۰۱٩۲۰‏ ۱۹۳۰و ۱۹۴۰ به اعمال تفوذ شدید 
بر جهان عرب ادامه دادند. محور سیاست در جهان 
عرب (شمال آفریقاوشرق دریای مدیترانه) تدریجا 
از ایجاد نظام‌های حکومتی مشروطه لیبر ال (نظیر 
آنچه‌مصر. سور یه وعراق در دهه‌های‌نخست قرن 


جنگ قدرت در تر کید 


احراز سمت ریاست جمهوری در انتخابات تابستان 
آینده را به مخاطره می اندازد. 
ماجرای فساد مالی چیست؟ 

در دسامبر سال گذشته, پلیس تر کیه چندین نفر 
از جمله پسران سه وزیر کابینه و چند چهره سر شناس 
مرتبط با فعالیت‌های بانکی و ساختمانی را بایورش به 
خانه‌هایشان بازداشت کرد. از جمله اتهامات مطرح 
شده رشوه‌برای گر فتن قراردادهای دولتی ونیز قاچاق 
طلا به‌ایران بود. چهار وزير کابینه استعفادادند و 
اردوغان بیرقدار. وزیر محیط زیست وشهرسازی 
که از جمله وزرای مستعفی بود گفت شخص آقای 
اردوغان از پر وژه‌های ساختمانی باخبر بوده‌است واز 
اوخواست استعفا دهد. پسر آقایبیر قدار بعدا آزادولی 
به پسران دو وزیر دیگر اتهاماتی وارد شد. 

آقای اردوغان چه واکنشی نشان داد؟ 

یک روز پس از دستگیری‌ها: پنج رئیس ارشد پلیس 
از سمت‌های خود عزل شدند.این بر کناری‌هاادامه یافت 
ودر ماه‌ژانویه امسال ۰ ۳۵ نفر از افسران از سمت‌های 
خود بر کنار و در جای دیگری مامور به خدمت شدند. 


بیستم تجربه کر دند) به سوی‌ملی گرایی‌بی محابا تغییر 
جهت داد.هد ف این نوع ملی گرایی بی رون راندن 
استعمار گران و نظام‌های حا کم متکی به آنان بود. این 
یکی از عوامل اصلی رشد حکومت‌های نظامی است که 
از دهه ۱۹۵۰ تاقیام‌های عربی‌سال ۲۰۱۱ بر بسیاری 
از کشورهای عربی حاکم بودند. 
خطوط قبیله‌ای 

مسأله دوم در گرایش طرفین به ترسیم خطوط 
مستقیم ریشه‌داشت.سایکس وپیکوقصد داشتند منطقه 
شام را بر اساس ملاحظات فرقه‌ای تقسیم کنند: 

لبنان قر اربود به‌مامنی برای‌مسیحیان(به خصوص 
مارونی‌ها) و دروزی‌ها تبدیل شود 

فلس‌طین قراربود جمعیت بهودی قابل توجهی را 
در خود جای دهد 

دره بقاع در مرز ميان دو کشور عملا به مسلمانان 
شیعه واگذار می‌ شد 

سوریه‌هم بز رگ ترین جمعیت سنی منطقه رادر 
خود جای می‌داد 

جغر افیاهم به کمکشان آمد.از زمان‌پایان جنگ‌های 
صلیبی تاموقع باز شدن‌پای قدرت‌هایاروپایی به منطقه 
درقرن‌نوزدهم.باوجود فرهنگ وپیشینه‌باز رگانی 
سرزنده این منطقه. فرقه‌های مختلف عملا جدا از هم 
زند گی می کر دند. اما ایده پشت توافق سایکس -پیکو 
عملا محقق نشد. مرزهای جدید با وجوه تمایز فرقه‌ای, 
قبیله‌ای با فومی موجود در منطقه همخوانی نداشتند. 

این تفاوت‌هاابتدا تحت‌الشعاع تلاش اعراب برای 
بیرون راندن قدرت‌های اروپایی قرار گرفت. وبعد هم 
موج قدر تمند ملی گرایی عربی آنها را به حاشیه راند. 

بی‌رحمی 
از اواخر دهه ۱۹۵۰ تااواخر دهه ۰۱۹۷۰ 


آقایاردوغان‌همچنین داد گستری راهدف قرار 
داد وباتغییر تصمیم قبلی خود گفت که از تجدید 
محاکمه صد هانفر از نظامیان. دانشگاهیان و روز نامه 
نگارانی که در دست داشتن در توطئه ارتش برای 
سرنگون کردن حکومت او مقصر شناخته شده بودند. 
حمایت می کند. بسیاری از دادستان‌های رسید گی به 
دو پرونده‌اتهامات کودتا موسوم به پروندههای «پتک 
سنگین» و «ار گنکون». همان کسانی هستند که اکنون 
به پر ونده‌های فساد رسید گی می کنند. 

فتح الله گولن. چه نقشی دارد؟ 

هم ماموران پلیس و هم دادستان‌های پر ونده‌های 
مورد بحث.مشکوک به هواداری از فتح الله گولن 
شخصیت مذهبی میانه رو تر کیه هستند. 

پس از اتهاماتی که به آقای کلیک گولن در مورد 
این که قصد بی اعتبار کردن دولت سکولار تر کیه را 
دارد. وارد شد او به آمریکا رفت واز آن هنگام در یک 
تبعید خودخواسته در آن کشور زندگی می کند. 

گفته می شود کلیک جنبمش خدمت (هیزمت) 
که او تاسیس کرده‌ودارایی‌هایش می تواند به ارزش 
میلیاردها دلا رباشد.در سر اسر جهان میلیون‌ها نفر 
طر فدار دارد که شماری از مدارس, اند یش کده‌هاو 
رسانه‌هارا اداره می کنند. گمان می رود طر فداران این 


۳ 


نقشه سری اولیه سایکس- پیکو در سال ۱۹۱۶+ طبق این نقشه منطقه 
«4» به فرانسه می‌رسید و منطقه «8» سهم بریتانیامی‌شد 
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۲ کاوسم 


امضای فرانسوا ژرز- پیکو و مارک سایکس پای نقشه اصلی که حالا در 
آرشیوملی بریتانیا نگهداری می‌شود 


به خصوص در دوران اوج قدرت جمال عبدالناصر در 
مصر (از پایان بحران سوئز در سال ۹۵۶ ۱ تاپایان دهه 
۰ مل ی گرایی عربی باعث تقویت این ايده می شد 
که اتحاد جهان عرب باعث کمرنگ شدن اختلافات 
اجتماعی - جمعیتی میان مردمان این کشورها خواهد 
شد.دردهه‌های ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ مردان قد رتمند 
جهان عرب. نظیر حافظ اسد و صدام حسین در شام و 
سرهنگ معمر قذافی در شمال آفر یقاءاين اختلافات را 


جنبش به داخل حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان 
نیز رخنه کرده باشند. 


جنبش خدمت.به پیروزی حزب آقای اردوغان 
درسه دوره‌انتخابات گذشته کمک کر ده‌است.بخشی 
از این همکاری غیر رسمی» نقش دادستان‌های هواخواه 
جنبش خد مت در محا کمه افسر انار تش بود که جز یی از 
مبارزه‌حزب عدالت و توسعه برای تضعیف سلطه ار تش 
قد ر تمند تر کیه بر سیاست کشور به حساب می آمد. 

ولی پس از نیل به این هدف. به نظر می رسید که 
شک وبد گمانی دو طرف نسبت به قدرت یکدیگر. در 
حال افزایش است.دولت تر کیه اعلام کرد که‌مدارس 


۲ من ٩۲‏ طامات کل 


مهار می کر دند و این کار معمولابا بی‌رحمی و خشونت 
شدیدی همراه بود.اماتنش‌ها و مطالبات ناشی از 
این تفاوت‌ها هیچگاه از بین نرفت. و یا کمرنگ نشد. 
با پایان کار تدریجی این مردان قدر تمند. بعضی از 
جمهوری‌های عربی تدریجا به حکومت‌هایی موروثی 
تحت کنترل گروه‌های کوچک منافع اقتصادی تبدیل 
شدند.قیام‌های اخیر در سال ۲۰۱۱هم بر خی ازاین 
حکومت‌هاراسرنگون کرد. این عوامل باعث شد که با 
نمایان شدن شکاف‌هایی در این کشورهاءاختلافات و 
سر خورد گی‌های قدیمی وامیدهایی که بر ای چند دهه 
نسل جدید 

جمعیتی کلید آغازاین فر آین درازد.در چهار دهه 
گذشته جمعیت جهان عر ب دوب رابر شده‌وبه ۳۳۰ 
میلیون نفر رسیده‌است که دوسوم این عده کمتر از 
۵ سال دارند. 

این نسل مشکلات اجتماعی -اقتصادی وسیاسی 
حادی رابه ارت برده‌است. وبا اینکه نقشی در 
شکل گیری این مشکلات نداشته, باید باعواقب آنها 
-از کیفیت آموزش. فرصت ‌های شغلی و دورنمای 
اقتصادی گرفته, تاامید به آینده -زندگی کند. موج 
نظام های حکومتی اسست که بعد از جنگ جهانی اول 
برپاشده‌اند.اين تغییر و تحول جاری‌نوید از راه‌رسیدن 
نسلی رامی‌دهد که آینده‌ای بهتر رامی‌جوید. ودر 
عین حال خطر تداوم موجی از آشوب وهرج ومرج 
رادر خود دارد که می‌تواند منطقه رابرای سال‌ها در 
خود غرق کند. ۰ 


" وابسته به جنبش خدمت باید تعطیل شوند. 
تحلیلگر آن‌می گویند سید گی‌به‌پرونده‌های 
فساد به تلافی این تصمیم بوده است. 
واکنش ارتش چه بوده؟ 

به عقیده یکی از متحدان آقای اردوغان 
ممکن است رسوایی دبای توطئه ای 
برای یک کودتای نظامی باشد. ولی ار تش 
تر کی ه که در فاصله سال‌های ۱۹۶۰و 
۷ چهار دولت غیرنظامی راسرنگون 
۳ کرده‌می گوید این بار قصد «درگیر شدن 
در مجادله‌های سیاسی» را ندارد. 

ار تش تر کیه به طورسنتی خودرانگهبان ارزش‌های 
سکولار تر کیه مدرن می داند. ابا بر نامه اصلاحات و 
بازجویی‌هایی که بسیاری از منتقدان آن راوسیله‌ای 
برای زندانی کردن مخالفان دولت می دانند. قدرت 
ارتش رابه میزان قابل توجهی کاهش داده است. 

به هر حال سال ۱۳ ۰ ۲.برای آقای اردوغان سال 
سختی بود. رسوایی‌های اخیر ممکن است حمایت از 
حزب عدالت و توسعه رادرانتخابات محلی در ماه 
مارس کاهش دهد وامیدواری‌های آقای‌اردوغان 
رابرایاحرازعن وان اولین رئیس جمهوری تر کیه از 
طریق انتخابات مستقیم. از بین ببرد. ۳ 
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کمتر شدن این و بیشتر شدن آن 


حداکثز سرعت درجاده‌های ابران 
باز هم کاهش خواهد یافت. اما این 


اخرین بار خواهد بود که پلیس 
می‌تواند از این ابزار برای کاهش 
تصادفات استفاده کند! 


پس زچندین تصادف بزرگ وآزاردهنده‌در 
هفته‌ه ای‌اخیر کهدر میان آنها تصادف چنداتوبوس 
مسافربری‌بیشتر به چشم می آمد. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که هر چند یک شر کت 
سازنده‌اتوبوس‌های‌بین شهری‌هم باید مور دباز خواست 
و سئوال قرار گیر د. اما دو اقدام همزمان دیگر از سوی 


پنج‌شنبه ها مثل چهار شنبه‌ها 


ي | وزیر آموزش و پروش با تصمیمی 
جسورانه می‌تواند پنج شنبه‌هار| 
یکبار دیگر به روزی مفید برای 
کودکان و نوجوانان ایران تبدیل 
کند. هر چند پاک کردن عنوان 
«تعطیلی » کار ی ندست که 
دانشآموزان برایش لبخند بزنند 


€ اگرمهمترین‌وبه یادماندنی ترین تصمیم‌وزیر 
سابق آموزش و پرورش در دولت گذشته را از اهالی 
آموزش وپرورش سوال کنیم. پاسخ به احتمال فراوان. 
تعطیل اعلام کر دن مدارس در روزهای پنج‌شنبه 
عا اکا کد حال ۰ 
تنبلی همراه بود به مذاق بسیاری خوش آمد!وزیر هم 
این اقدام خود را کاملاً کارشناسی و مفید می‌دانست 
واز اینکه بسیاری را خوشحال می‌دید. خشنود بود! 


€ خرید بدون فروش 


کارشناسان بازار خودرو کیفیت 


خودروهای چینی موجود در بازار 
ابران رابالاتر از سمندهای جدید 


تولید شده در ایران خودرو می‌دانند 


«م تلویزیونی, چند روز قبل اعلام کرد که تولید روزانه این 
شر کت به یک هزار و نهصد دستگاهرسیده است. سایت 
اینترنتی این بزرگترین تولید کننده خودروهای ایرانی 


وی و همکارانش در حال تهیه و تدار ک است. نخست 
اینکه مقدار جریمه‌های راهنمایی و رانند گی افزایش 
یابد واین اقدامی‌است که هر سال ادامه خواهد داشت تا 
بازدارند گی‌وتآثیر گذاری‌جرایم رانند گی‌ازدست‌نرود. 
علاوه بر این کاهش حدا کثر سرعت در برخی مسیرها 
هم درحال مطالعه وارزیابی است تاعددی بین ۵تا 
۰ کیلومتر از حداکثر مجاز سرعت کاسته شود. اینکه 
افزایش نرخ جریمه‌ها در کنترل رانند گان متخلف موثر 
است تردیدی نمی‌توان کرد ولی کاهش سرعت با دو 
سئوال روبرو خواهد بود. اول اینکه طول سفر را افزايش 
خواهد داد واین خستگی وعدم تمر کز رانند گان‌رابالاتر 
می‌برد به ویژه در آخرین دقایق هر سفر بین شسهری. 
این نکته اهمیت بیشتری خواهد داشت اگر از یاد نبریم 
که بیشترین تصادفات سنگین در آخرین کیلومترهای 
سفر که خستگی رانند گان به حدا کثر می‌ر سد روی 
می‌دهد. دیگر اینکه در خودروه ای جدید و مجهز 
آمروزی, که به ساد گی امکان حر کت تا حدود ۲برابر 
اکر سر مار فر ان رابرد ہل دا 


وزیر و دولت جدید البته هراز چند گاه ساز 
مخالف با این تعطیلی روزهای پنج شنبه 
می‌زنند ولی اقدام عملی چندانی در پی آن 
دیده‌نمی‌شود. گویی هراس دار ند تعطیلی 
اعلام شده را تعطیل کنند! شخص وزير هم 
هر چند سالها تجربه در آموزش وپرورش 
رابر دوش می کشدولی در چند ماهی 
که از وزارتشان گذشته به نظر نمی رسد. 
از آن دست مدیرانی باشد که‌تصمیمات 
جسورانه و شدید بگیرد و فعلاً دست کم 
درعمل به همان تصمیم نا گهانی و جر قه 
مانند وزیر سابق, پایبند مانده‌است.اماایشان بیشتر 
و بهتر از بسیاری کارشناسان آم وزش و پرورش 
می‌داند که به هر حال در روزی در این ده باید این 
تصمیم رااصلاح کند.چرا که آلودگی هوادر تهران 
وشسهرهای بز رگ به طور خود کار روزهای بسیاری 
از تقویم آموزشی رابه تعطیلی اجباری می کشااند به 
طوری که بخشی از برنامه‌های آموزش و پرورش 


۰روز پس از پرداخت کامل هزینه خودرو. آن رابه 
مشتری تحویل خواهد داد.اما | نچه در عمل روی داده 
صف طولانی خریدارانی است که از مد تها قبل اقدام به 
خرید کرده. تمام پول رابه حساب شر کت وار یز واز طرف 
شر کت دعوتنامه مراجعه و تحویل خودروراهم دریافت 
کرده‌اند ولی پس از مراجعه به نمایند گی‌هاء نتوانسته‌اند 
خودرو را تحویل بگیرند. نمایند گی‌های شر کت بدون 
پنهانکاری به مشتریان‌می گویند که شر کت‌امکان و توان 
تولید خودروهای وعده شده را ندارند وحتی خودروی 
سمند به عنوان برند ملی و خودروی کاملاً ایرانی هم در 
توا ال یراس ما که را 
که درماههای اخیر تولیدات این شر کت راخریداری 
کرده‌ان د کیفیت این خودروه ارابه ویژه‌در مورد 


۱ 


و سوعاستفاده از عدم حضور پلیس هم در عمل بیشتر 
می‌شود. به هر حال تا چند روز دیگر نتیجه این کاهش 
سرعت و آن افزایش قیمت جرایم قطعی خواهد شد و 
به مردم اعلام می شود ولی همچنان یک نقص بز رگ 
درماجرای‌پیشگیری‌های پلیس راهنمایی و رانند گی به 
چشم‌می آید اینکه صد‌هاوشاید هراران دستگاه کنترل 
خود کار سرعت وثبت تخلف با دوربین‌های خود کار در 


دانش آموزان در این مناطق آلوده, ناخواسته رها 
می‌شوند و فعال بودن ۵شنبه‌ها می‌تواند مرهمی بر این 
زخم تازه‌باشد.ایشان‌همچنین تایید خواهند کرد که 
بسیاری خانواده‌های ایرانی به ویژه در شر ایط دشوار 
اقتصادی, نتوانسته اند روزهای پنج‌شنبه تعطیل کنونی 
پر کنند.حتی دقیق‌تر آن است که به هم خوردن کار 


سطح راههای بین شهری و حتی درون 
شهرهانصب شده که بسیاری از انها 
فعال نیستند وظاه رآ قرار هم نیست 
که فعال شوند و پلیس‌های مجهز به 
دوربین و نشسته در کنار خودروهای 
پلیس جای بر خی از آنها را گرفته‌اند.در 
حالی که اگر این دسستگاه‌ه فعال باشند 
وتعدادشان نیز بیشتر باشد.به ساد گی 
پس از مدتی, رانند گان متخلف. خود 
رارف ات مان وا 
ای ایم کد رارف اری 
اران ندارند.این احا کنترل, 
می‌تواند بسیار بیشتر از محدودتر شدن 
سرعت‌های جاده‌ها و بیشتر شدن 
جریمه‌هایی اثر گذارد که رانندگان 
می‌توان از آن فرار کر دا 


مدارس دراین روز.نظم خانواده‌هایی 
هم ريخته وفرصتی که ۲ هفته در 
سال در اختیار بود تابرای آموزش و 
پرورش دانش آموزان به کار رود رابر 
باد می‌دهد. فرض سخت تر آن است 
که بگویم این روز تبدیل به روزی 
بی‌نظارت شده که بی هد ف در روزهای 
هفته رها شده‌است.روزی که‌میلیاردها 
تومان‌سرمایه گذاری انجام شده‌در 
آموزش و پسرورش می‌تواند برای هر 
چه پربار شدن آن برای دانشآموزان 
به کار گر فته شود ولی در منازل به ویژه 
در شرایطی که دشواری‌های اقتصادی 
امکان‌هزینه‌های قابل توجه راازوالدین 
گرفته. امکانات چندانی برای آن که 
پنج‌شنبه‌ها روزی مفید برای کود کان و 
نوجوانان ایرانی باشد, وجود ندارد. ح 


خودروی سمند (برندملی‌ایرانی) کاملاً 
برخی کارشناسان بازار خودرو.هر یک 
از خودر وهای چینی موجود در بازارایران 
وجالب‌اینکهباتمام این‌احوال,بازار 
ایران همچنان تشنه خر ید سمند است و 
چاره‌ای جز خرید این محصول نمی‌بیند. 
تحریم‌های خودر وعلیه ای ان از بهمن ماه 
امسال لغو شده‌اند. شاید این لغو تحریم 
بتواند ثبت‌نام کنند گان خودروی ملی! 
رابه آنچه پولش راماههاقبل پرداخت 


کرده‌اند برساند. ۳ 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 


کلاسیک بود. آخری نماینده‌ی مدرن‌هاود کتر حق‌شناس 
هم نماینده‌ی حد وسط بود. هر سه با همین قانون موافق 


اس.ام.اس پل بمیژم /به غم تو اسیرم 

ادامه‌ی قطره‌فر سایی پیش 

از قلمفر سایی هفته‌ی پیش مختصر ی مانده که در این 
شماره تمامش می کنم وبحث شیرین اس.ام.اس را آغاز 
می کنم. قلم هفته‌ی پیش تا آنجا فرسوده‌شد که پرسیدم:«آیا 
در ست است بعد از جمله یاتیتر دوسه‌تاعلامت تعجب وسؤال 
بگذاریم یا غلط است وچرا.» پاسخ:غلط است زیرانقطه گذاری 
قوانینی دار د وهمین طور هر دمبیل نمی توانیم علامت «!»و 
«؟»بگذاریم.علامت سوالا زاس مش هم پیداست که آخر 
جمله‌های پرسشی قرار می گیرد. برای هر جمله‌ی مستقل 
پرسشی هم فقط یک علامت سوال کافی است::« یا مرا 
می‌شناسی؟»ا گر چند جمله‌ی پرسشی باحرف ربط به هم 
پیوسته باشند, باز هم فقط یک علامت سوال می‌خواهد: «آ با 
مرا و خانواده‌ام راو شهرم رامی‌شناسی؟» نشانه‌ی تعجب 
راهم فقط یک بار در آخر جمله‌های وصفی, خطابی و امری 
می گذارند. مثال: «به‌به چه لباس قشنگی!». «احمد آقا!» و 
«حرف نزن!» برای جمله‌ی تعجبی هم خوب است این نشانه 
رابه کار نبریم و ساخت جمله نشان بدهد که تعجبی است. 
برخی از نویسند گان معاصر خر جمله‌هایی که خودشان فکر 
می کنند شوخی یاطنز است,این نشانه رامی گذارند تابه 
خواننده بگویند:«لطفاً لبخند بزن زیرااین جمله» طنز است.» 
واگ رهم بخواهند ثابت کنند جمله‌ی آنهاخیلی طنز است. 
دوسه علامت تعجب وسوّال می گذارند. چنین نویسند گانی 
حتی آخرتیترهایی که فکرمی کنند طنزیاتعجبی است. 
چند تا علامت تعجب و سوّال می گذارند. یا آخر جمله‌هایی 
که می‌خواهند توجه خوانن ده را جلب کنند. چند تا تعجب و 
سوال می کارند درحالی که تأ کید می کنم که ساخت جمله 
خودبه خود باید تعجبی بودن يا طنز وفکاهی بودن آن‌رانشان 
دهد.اگر شمانویسنده‌ای تازه کار هستید.از حالا یاد بگیرید که 
این نشانه‌هارابی‌دلیل به کار نبرید![علامت تعجبی که آخر 
این جمله گذاشتم. نشانه‌ی جمله‌ی امری است.] 

حالا برویم سراغ ویر گول:این نشانه بین دو فعل قرار 
می گیردیابین کلماتی که‌به هم ربطی دار ند. مثال:«نانی را 
که خریده بودی. کیک داشت.» مثال: «دیر وز یارانه دادند 
و کیف. کفش, کلاه, یخ‌دربهشت. زرشک. کشک و مقداری 
دوغ خریدم.»برخی‌هافکر می کنند ویر گول رایرای این 
می گذارند که کلمه‌ی قبلی رابا سره نخوانند. مثال:«قید. 
کلمه‌ای است که حالت قعل رابیان می کند.» آنها می گویند 
اگر ویر گول نگذاریم. خواننده‌این جمله را چنین می‌خواهند: 
«قید کلمه‌ای است که...» اماچنین نیست و خواننده‌ی کمی 
باه وش‌هم می‌فهمد که این جمله را چطور بخواند ولی برای 
این که خواننده‌ی کم هوش هم چنین اشتباهی نکند. قوانین 
نقطه گذاری‌برای آن چاره‌ای‌اختراع کرده‌و گفته «هر 
کلمه‌ای که مضاف باشد. یعنی کسره بخواهد. باید کسره‌اش 
را بگذارید تامجبور نشویم الکی ویر گول بگذاریم.» سال‌ها 
پیش که در رادیو تهران سردبیر بر نامه‌ای به نام شیوانویسی 
بودم. سه استاد دعوت کرده بودم: «د کتر اسماعیل حاکمی. 
د کتر حق‌شناس و مهندس کابلی» اولی نماینده‌ی ادیبان 


۲ من ٩۲‏ طلاعات ی 2 


در رسم‌الخط انگلیسی و کلاً در الفباهایی که برای حروف 
متحرک و ساکن دارند. چنین قانونی نیست. 

برای‌مثال‌اگر جمله‌ای رافینگلیش بنویسیم. هیچ 
خواننده‌ای جمله را از نظر داشتن یا نداشتن کسره‌ی کلمات 
اشتباه نمی خواند: «GHEYD KALAME1ST KE H۸1^1...»‏ 

این رشته سر دراز دارد و اگر بخواهم درباره‌اش قلم 
بفرسایم. باید کلی یارانه بگیرم تا مقادیری قلم و قلم تراش 
ابتیاع کنم یعنی بخرم بنابراین آن رادرز می گیرم ومی‌روم 
۱ 

این اس.ام.اس کلی کشته مر دهو کلی دشمن‌دارد.در 
کشته‌مرده‌بودن‌داربودنش‌همین بس که‌چند ین‌مجله‌داریم 
که به اس.ام باس اختصاص دارند. تقریباًهمه‌ی مجله‌ها هم 


صفحه‌یا سعوتی را ای ام انش اعتضاض‌داده‌اند,دشمتافش 
هم که دمي رین دل مخالفت آنهابااین اس‌نام. 
اس مظلوم نوع استفاده‌ی برخی از اس.بازان است. برای 
مثال وقت و بی وقت هی اس. می‌نواز ند و حرف‌های بی‌ربط 
می‌زنند.یابه مناسبت مناسبت‌های زیادی که در تقویم‌ما 
هست. برای نامحرم‌ها اس.می‌نواز ند که «روز جهانی آبیاری 
درخت‌های کوه‌قاف مبار ک باد... فردامیای باهم بریم باغ ؟» 


شاید حق با مخالفان اس.ام.اس باشد شاید هم نباشد امااین 
حقیقت را نمی‌شود انکار کرد که اس.ام.اس وایمیل وبقیه‌ی 
پیوست‌هایش چنان وارد زند گی مر دم شده که اگر نباشد. 
زند گی چیزی کم دار د.اگر مابیاییم بگوییم: «چون بر خی‌ها 
ازاس,ام .اس استفاده‌ی تابجامی کنند پس هر کس که اسبام. 
اس نواز است. خاک توسرش».مثل این است که بگوییم: 
«چون بر خی‌هاالکل سفید رامی خورند و پاتیل می‌شوند. پس 
خاک تو سر هر کی که الکل سفید می‌خره». شاید آن بنده‌خدا 
اکتشاف رازی رابرای پاک کردن کامپیوترش خریده. شاید 
برآی‌ثاف بچه‌اش ویاضاید براق زدن آمپول خر یدهباشد. 
فرق‌است میان آن که با کبریتش انبار کاه‌را آتش می‌زند 
با آن که با کبریتش شمعی در سقاخانه می‌افروزد. اگر فرق 
است. پس میان اس.بازی هم که مخ‌می‌نوازد با اس.بازی که 
حرف درست وحسابی می‌زند. فرق است این اس.ام. اس 
نازنین. همان تلگراف قدیمی‌هاست. و حتی همان کبوتر نامه 
رسان قذیمی‌ترهاست فرقش این است که خیلی آسان تر 
شده قبلاً بهتلگرافخانه می‌رفتیم و جمله‌ی خود را پست 
می‌کردیم. حالا کنار شوفاژ لم می‌دهیم و در کسری از دقیقه. 
پیام خود رامی‌نویسیم ومی‌فرستیم. حالا هم اگر بخواهیم 
نامه‌ای پست کنیم. غیر از هزینه‌ای امد و شد باید کلی پول 
تمبر بدهیم ودوسه روز منتظر بمانیم تانامه آیابه مقصد 
برسد آیانرسد.اما با ایمیل نازنین. هر چه که دلت بخواهد. 
کلمه بنویس و «سند» را کلیک کن. چند ثانیه بعد نامه‌ات به 
این‌ب اکس طرف وارد می شود و خلاص.ایمنی اس.ام.اس و 
ایمیل چنان بالاست که ‌اگر «دلیور» شد. حتما به او می‌ر سد. 
ضمن این که کسی نمی تواند کلک بزند ونامه‌ای‌ایمیل کند 
وبعداً زیرش بزند وبگوید من نفرستادم زیرافرستنده تنها 
کسی است که پسورد خو دش رادار د و کسی نمی تواند از 
ایمیل اونامه بفرستد. این سکن بگذار تا وقتی د گر. 


ادامه دارد 


تواصع و فر و تی 


حجنا 


۵ 


است که بای دم 


حجنا 
۰ 


۵ 


کی که دوست داوی با 


ته آن 


کنند 


ماع هادی (ع) 


آبشار شوی یا تله زنگر اشاید بتوان زیباترین آبشار 
از ا 
از توابع شهر ستان دزفول و استان خوزستان است. 
هرچند مردم‌لرستان این آ بشار رامتعلق به خودشان 
می دانند وبا توجه به مسیری که برای رسیدن به | بشار 
طی می‌شود تاحدودی هم حق دارند 

گزارش دقیقی از ابعاد آبشار منتشر نشده است اما 
به نظر می‌رسد ار تفاع آ بشار از سر چشمه تا رودخانه 
جدود ۸۰متر وعرض آبشارحدود ۰ ۷متر باشد. حجم 
ا ےا ادر ل ا ال ار 
است و در فصل بهار به حداکثر خود میړسد . 

در دامنه کوه و خروجی آبشار غاری وجود دارد که 
طرل ان با تحص اس اقفر مطل کرت کاو 
غار کیلومترها طول دارد. هر چند ا کید أ توصیه می‌شود 
بدون‌ابزار وادوات غارنوردی و آشنایی به اصول آن 
واردغار نشوید. مبداء خروجی آب از کوه سراشیبی 
مرطوب و خطرناکی دارد و چندین مورد سقوط منجر 
به فوت در این قسمت گزارش شده است. در بد نه 
آبشار نیز خروجی‌های متعددی وجود دارد که آب با 

در پایین بخش عمودی آبشار. آب به صورت پله 
یله تا کف رودخانه جریان دارد. این بخش پوشیده 
از خزه‌است. برای رسیدن به زیر آبشار لازم است 
دوباراز عرض رودخانه عبور کنید. اگر وقت کافی 
دارید. برای دقایقی هم شده به زیر آبشار بروید. لذت 
رسیدن‌به زیر آبشار. صدای‌مهیب آبی که‌از بالای 
سر روی شما می‌ریزد. وزش باد و مناظر زیبای روبرو 
دریچه جدیدی از لذت طبیعت گردی را به روی شما 
باز خواهد کرد. برای اینکار حتماً با افراد باتجربه همراه 
شوید. حدود ۰ ۴دقيقه بالاتر از آبشاراول, آبشار 
دیگری قراردارد که به آبشار دوم شوی معر وف است. 
میزان آب‌این آبشار نیزبسیار متغیر است.نزدیک 
این آبشار حوضچه‌های متعددی‌برای آبتنی وجود 


لذت رسیدن به زیر آبشارء صدای 
مهیب آبی که از بالای سر روی شما . 
می‌ریزد. وزش باد و مناظر زیبای 
روبرو دریچه جدیدی از لذت طبیعت 
گردی رابه روی شما باز خواهد کرد 


دارد.در کنار آبشار دوم (در مواقع کم آبی) جا برای 
اتراق وجود دارد. 

CNT MS 
رابرای شمادلپذیر تر و به یادماندنی تر می کند سختی‎ 
ومشکلات راه‌است.اگر قصد سفر به آبشار رادارید‎ 
TT 
شیرین و تلخ پیش بینی نشده اماده کنید.‎ 
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تنهاراه منطقی دستر سی به | بشار شوی فعلا فقط 
مسیرریلی است.برای رسیدن به آبشار لازم است 
ابتدا به ایستگاه تله زنگ در مسیر دورود -اندیمشک 
بروید. این مسیر همان خط آهنی است که خرمشهر 
واهوازرابه تهران متصل می کند ودردهه ۱۳۱۰ 
ساخته شده‌است.به خاطر داشته باشید که‌ایستگاه 
«تله زنگ» یک ایستگاه فرعی است و فقط قطار محلی 
و قطار عادی در این ایستگاه توقف می کنند. 

اگر از تهران قصد سفر به آبشار را دارید می‌توانید 
قطار عادی تهران -اهواز راسوار شوید و حدود سه 
ساعت پس از عب ور از دورود به ایستگاه تله زنگ 
خواهید رسید.یک ام کان‌دیگ راین است که‌از 
شهرستان دورود (واقع در استان لر ستان) قطار محلی 
سوار شده‌و به تله زنگ بروید.اين قطار در نوع خودش 
دیدنی است.در طول مسیر هرجا که مسافر در کنار 
خط آهن ایستاده‌باشد توقف می کند. چرا که تنهاراه 
ارتباطی یا بهتر است بگویم بهترین راه‌ار تباطی مرد م 
در بسیاری از این مناطق خط آهنی است کهاز آنجا 


> افلاعات یس رو ۳۵۹۲ 


عور کار مکل که و رورا 
دورود به سمت آندیمشک حر کت می کند پس از طی 
حدود چهار ساعت به ایستگاه تله زنگ می‌ړسد . 

قبل ازرسیدن به تله زنگ درایستگاه‌های 
متعددی توقف می کند که مهمترین آنهاایستگاه‌های 
بیشه. سپید دشت. چم سنگر. کشور. تنگ هفت و تنگ 
پنج است. این مسیر خصوصاً در فصل بهار فوق العاده 
زیبااست.وقتی‌به سمت جنوب می روید ار تفاعات 
معر وف اشتر انکوه رادر سمت چپ خود خواهید دید. 
تونلهای طویل ومتعد د از خصوصیت دیگر این مسیر 
است. توصیه می شود مقدار زیادی از وقت خود رادر 
کنار پنجره‌قطار بگذرانید. برای آنهایی که این مسیر را 
در روز طی نکر ده‌اند. طبیعت زیبا و پر صلابت زاگرس 
به یاد ماندنی است. 

قطار در کنار رودخانه خروشان سزار به جنوب 
می‌رودوسزارهرچه بیشتر می رود پر آب‌ترو 
سهمگین‌ترمی‌شود.چ را که از هر دره چشمه 
رودخانه یا | بشاری به سزار افزوده می شود. به خاطر 
دارم که دوماجراجوی‌اروپایی طول رود خانه سزار را 
تادریاجه سد دز قایقرانی کر دند.پلهای متعدد نیز از 
دیگر خصوصیات این مسیر است. 

ایستگاه تله زنگ امکانات قابل توجهی ندارد.اگر 
دیرهنگام به ایستگاهر سید ید. توصیه می شود شب را 
ر ار هنامس اک رن رای کے 
مناسب است. می‌توانید به سمت آبشار حر کت کنید. 
برایرسیدن‌به آبشار لازم است از رودخانه سزار عبور 
کنید.برای‌این کار مجبور هستید حدود یک کیلومتر 
از مسیرراه آهن را بر گر دید. کید توصیه می‌شود از 
داخل تونل عبور نکنید, چرا که هر لحظه ممکن است 
قطار سر بر سد. 

برای عبور از روی پل معروف تله زنگ نیز مر اقب 
را دک ی ا ل دک اا ا 
مسیر پاخورده‌رادر پیش بگیرید. حدودسه‌ساعت 


طول خواهد کشید تا به روستای سر سبز شوی بر سید. 
از اینجادو راه و روش برای رسیدن به آبشار وجود 
دارد: 

۱-قبل از رسیدن به روستالازم است از عرض 
رودخانه عبور کنید. در مواقع کم آبی به راحتی‌می‌شود 
ازرودخان ه عبور کرد. در هنگام پر آبی‌لازم است 
به آب بزنید.به خاطر داشته باشید هر چه به تنگه 
نزدیکتر شوید امکان عبور از رودخانه کمتر و خطرات 
آن بیشتر خواهد شد. اگر هوا روبه تاریکی می‌رود. 
می توانید شب رادر منزل یکی از روستاییان سپری 
کنید.از روستای شوی امتداد جوی آب‌رادر پیش 
بگیرید تابه تنگه بر سید. بخش خطر ناک سفر در این 
منطقه است که جهت تسهیل در عبور و مرور بخشی 
از کوه‌راسیم بکسل بسته‌اند تاجهت حمایت از ان 
استفاده کنید.( هر چند تا کنون سقوط در این ناحیه 
گزارش نشده‌است.) از این مکان حدود یک ساعت و 
نیم تا آپشار فاصله است. 

۲-هنگامی که به روستای شوی رسیدید. نیازی به 
عبور از رودخانه و نهایتً سیم بکسل نیست. می‌توانید 
مسیر خودراادامه‌داده‌واز کوه‌سربه فلک کشیده 
یدد اي سای زاوها را بر 
مسافت دور خواهد کردامامسیری است که عشایر 
برای‌جابجایی احشام خود از آن استفاده‌می کنند. 
بنابراین خطر آن بسیار کمتر است. 

یک حسن دیگر هم دارد. در مواقع پر آبی, در 
حالت اول شما لازم است دو بار از رود خانه عبور کنید 
تا به مقابل آبشار برسید. در روش دوم نیازی به عبور 
از رودخانه نیست. این مسیر برای انهایی که ا کیپ 
ناهمگون با تواناییهای مختلف دار ند و یاافرادی که 
ترس از ارتفاع آزارشان می‌دهد مناسبتر است . 

اطلاعاتی چند برای گردشگران 

#جاهای سیف ا ا ااا 
رفاهی متا تب هستند.متاسفانه آبشار شوی نیزفاقد 
هر گونه امکانات رفاهی است. 

#رستوران و فروشگاه وجود ندارد. 

#آبشار بلافاصله بعد از خروج از دل کوه‌ایجاد 
می‌شود و آب آن‌فاقد آلود گی میکروبی یاشیمیایی 
است.امکان‌اینکه بر ای‌چند روز با خودتان | ب بیاورید 
(به دلیل‌سنگینی بار) وجودندارد.اگر به شرب آب 
کاملاً بهداشتی اعتقاد داریدمی‌توانید آب رابجوشانید 
یااز قرصهای کلر استفاده کنید. 

#۶سرویس بهداشتی وجود ندارد. 

آنتن دهی تلفن همراه وجود ندارد. سیستم تلفن 
ماهواره‌ای در روستای شوی موجود است اما معمولاً 
کار نمی کند. بعد از خر وج از ایستگاه تله زنگ دیگر 
روی ارتباط تلفنی حساب نکنید. 

#نزدیکترین روستابه آبشار, روستای شوی است 
که‌از ان عبور کرده‌اید و حدود دوساعت با ابشار 
فاصله دارد اما متأسفانه اهالی روستا بااینکه مردمی 
مهربان و خونگرم هستند امانمی‌توانند امکانات قابل 
توجهی به شما ارائه دهند. 

#۶فضای مناسب. وسیع. بدون شیب. مسطح و 


سایه برای اتراق کردن کم پیدا می‌شود 
# گر قصد اقامت شبانه داری د.احتمال وجود 
جانوران وحشی رامد نظر داشته باشید. بقایای خون. 
خوراکیهای پخته شده‌یاسرخ کر دنی( که در اطراف 
چادر خود پخش کرده‌اید) حیوانات را بیشتر به سمت 
شما هدایت خواهد کرد. 
#هوا در فصل بهار کاملاً غیر قابل پیش بینی است. 
ممکن است بار ند گی تند وسیل آساشماراغافلگیر 
کند. توصیه می‌ شود برای محافظت خودتان و چادر 
پلاستیک سیک و کم حجم همراه داشته باشد. 
٭احتمال دارد که اسباب و وسایل شماسرقت 
شود. خصوصاً شب هنگام که شما در خواب عمیق 
هستید. اشیاء با ارزش خود رادر کیسه خواب یا زیر 
سرتان قرار دهید. به خاطر داشته باشید که در اين 
مسل-ورافتاد کننهای اک از میتر ی وا 
است که دارید. 
#اگر وزن و حجم بار اجازه می‌دهد. حداقل هر دو 
نفر یک دمپایی سبک در کوله پشتی خود داشته باشید. 
دمپایی برای عبور از رودخانه, رفتن به زیر آبشارو 
جابجایی‌های کوتاه بسیار مفید است . 
#اقامت طولانی‌در کوهستان (بی ش از چند 
ساعت) باعث آفتاب سوختگی خواهد شد.از کلاه‌یا 
کرم ضد آفتاب استفاده کنید. 
محلی برای دفع زباله و جود ندار د.زباله‌های خود 
رادفن کنید. به حقوق آنهایی که پس از شما به طبیعت 
می آیند احترام بگذارید. هميشه کسانی هستند که به 
طبیعت احترام نمی گذارند. به عنوان یک کوهنورد. 
اک رال درا ای مامت ا کم واا 
نیز با زبال‌های خود دفن کنید . 
از شکستن شاخه درختان برای روشن کردن 
آتش شدید آبپرهیزید.ا گر حوصله کنید می توانید 
تکه‌های کو چک چوب در امتداد رودخانه پیدا کنید. 
هرچند زغال یا کیسولهای کو چک وزن زیادی ندارند 
و حرارت متمر کز و بهتری راتأمین می‌کنند . 
##از هنگامی که ایستگاه تله زنگ را تر ک می کنید. 
جایی برای شارژ باتری دوربین عکاسی یا فیلمبرداری 
وجود ن دارد. قبلا پیش بینی‌ه ای لازم را تدارک 
#اتفاق هیچگاه خبر نمی کند. همراه‌داشتن 
داروهای ضروری و کمکهای اولیه ضرری ندارد. 
بهترین‌زمان‌بازدید _ 
ابشار شوی در شمال خوزستان واقع شدهو اب و 
هوای‌منطقه گرم است. تابستانها فصل مناسبی برای 
صعودبه آبشار نیست.میزان آب آبشار کم خواهد 
شد. گزش حشرات آزاردهنده است و سبزی طبیعت 
ااا ا 
برای صعود مناسب است. بهترین زمان باز د ید از نیمه 
فا ایا ےت ماوت اکر ہے ے اد 
از تعطیلات پیوسته به آخر هفته استفاده کنید, خود 
رابرای شلوغی مسیر. کمبود بلیت قطار و جای اتراق 
اماده کنید. 
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تم ون 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


منبع: 
Guideposts Magazine‏ 


ررد زا 


ماجرای زیباء انسانی وآموزنده, این ماجرای واقعی پدری نمونه است که 
برایش اتفاقی افتاد وتغییری ماهیتی کرد. همسر فداکارش با اتکا به عداوند 
به خودش و فرزندانش وهمسر بیمارش چنان روحیه‌ای داد که... 


از پزشکی و بیماری‌ه ای مختل_ف چیز زیادی 
نمی‌دانستم.اطلاعاتم در حد شناختن بیماری‌های 
ساده‌ی کود کان مثل سر ماخورد گی بود. اما همسرم 
راخوب می‌شناختم.من«جیم»رامی‌شناختم 
ومی‌دانستم این جيم نیست. همان روز که تماس 
نبود. تازه به خانه بر گشته بودم. آن وقت‌ها خانه‌ی 
مادر«کارولینای» شمالی بود. تازه‌از سر کار به خانه 
بر گشته بودم.در راه خرید کر ده و خیلی خسته بودم. تا 
از شنیدن صدایش خوشحال شدم. اما صدایش پر از 
درد بود. گفت:«من از بیمارستان تماس می گیرم. یه 
حادثه پیش اومده. اما خوبم. نگران نباش.» 


نگران نباشم؟ شوهرم جیم طوری حرف می زد 
که انگار فقط پایش پیچ خورده یا از پلهافتاده. آن روز 
بدون‌نگرانی شب نشد. جیم می گفت از ساختمان 
پایین افتاده‌اما چون فاصله زياد نبودهو از طرفی روی 
شن و ماسه افتاده سیب مهمی ندیده و جای نگرانی 
نیست. جیم گفت: «پنج دقیقه بیهوش بودم. نگران 
نباش.دکترا گفتن فقط چند روز نگهم می‌دارن. هفته 
بعد که مرخص شدم.میام خونه و کن ار توو بچه‌ها 
حسابی استراحت می کنم. خبر خوبیه. نه؟» 

گفتسم:«بهترین خبری بود که توتموم عمرم 
شنیدم.» گوشی را گذاشتم وخداراشکر کردم که 


همیشه هوای ما رادارد. نزدیک به ۷ماه‌بود که جيم 
پروژه جدیدش راشروع کرده بود. مدت زیادی هم 
بود که م رخصی نیأمده بسود. می گفت منتظر می‌ماند 
پروژه تمام شود وبادست پر بر گردد. دلم برایش تنگ 
شده بود. بیشتر از این طاقت نداشتم و نمی توانستم با 
دوری‌اش کنار بيايم. منتظر بودم جیم بر گردد.دلم 
برای دور هم بودن تنگ شده بود. دلم برای با هم قدم 
زدن.غذا خوردن, فیلم دیدن و قهر و آشتی تنگ 
سده بود. 


عزیزم چه عجیب شده‌ای! 


شبی که قرار بود جيم به خانه بر گر دد. با بچه‌ها به 
فرودگاه رفتیم. ژولین ۱ ساله. جیمز ٩ساله‏ ولوگان 
۴ساله هم مثل من بی تاب دیدن پد رشان بودند. خانه 
و همه چیز آماده بود. بچه‌ها سر از پا نمی‌شناختند. در 
م سالن فرودگاه بادیدن جيم به طرفش دویدم. 
بازبود اماجیم خودش را کنار 7 کش 
& 4 وباناراحتی گفت: «متا سفم.پرواز 
,۲ 
# بدی داشتم‌والان سرم خیلی 
| دردمی کنه. حالم هیچ خوب 
نیست.»عجیب بود.جیمی که 
نداشت از جیزی شکایت کند. 
زندگی دشوار و کار سخت از او مردی 
مقاوم‌بار آورده بود. سویچ ماشین رابه 
طرفش گرفتم. کمی به من نگاه کرد وآن‌رااز من 
گرفت. جیم ماشین را به سختی از پارک در آورد وراه 
افتاد. نیمه‌های راه بودیم که ناگهان بدون این که اتفاق 
خاصی افتاده باشد یا حتی راهنما زده باشد. روی ترمز 
زدوماشین راوسط خیابان‌نگه داشت.وقتی تعجب 
مرادید. گفت:«به دست‌انداز. جرا اینجاست؟ از کی 
این‌طور شده؟» دستم راآرام روی‌شانه‌اش گذاشتم و 
گفتم:«عزیزم چیزی نیست.این فقط یه دست‌اندازه.» 
جيم چند نفس عمیق کشید و چند لحظه به دست‌انداز 
خیره‌ماند. سرانجام به راهش ادامه داد اما بقیه راه 
فقط به جاده‌مقابلمان چشم دوختیم. نمی دانم در سر 
جیم چه می گذشت اما خودم نگران بودم و تمام راه به 
رفتارهای عجیب و غریبش فکر می کردم. 


2 
7 اطلاعات شی س ر ۳۵۹۲ 


این چندمین مرخصی جیم بود. هر بار که بعد 
ازمدتی طولانی به خانه برمی گشت. چند روز طول 
می‌کشید تاخودش راباوضعیت جدید وفق بدهد. 
می‌فهمیدم دوری از خانه و خان_واده و کار دشوار 
کمی خلق و خووعادت‌هایش را تغییر داده‌برای 
همین صبوری می کردم و حرفی نمی‌زدم. چند روز 
که میگذشت. جیم همان پدر مهربان و همسر 
خوشاخلاق همیشگی می‌شد. حالا هم باید به او زمان 
می‌دادم. نباید به جيم فشار می آوردم.باید می گذاشتم 
ار ها ار کرد زا 
چند روز بعد متوجه شدم فکرم اشتباه بوده. 

یک روز جیم شتابان به طرف حمام دوید. ده 
دقیقه بعد بیرون آمد. کمی این طرف و آن طرف 
رفت.بعددیدم دوباره‌به حمام می‌رود.دلیلش را 
پرسیدم. قیافه‌اش درهم و عصبی بود. گفت: «احساس 
خیلی وحشتنا کی دارم.» تادر حمام رفت اما بر گشت 
و پریشان روی صندلی نشست و به فکر فرو رفت. 
به پیشانی اش دست کشیدم. خدای‌من!جیم از تب 
می‌سوخت. چراحرفی نزده بود؟ یعنی متوجه حال 
جسمی‌اش‌نشده‌بود؟ به آ شپز خانه رفتم و باچند 
قرص ولیوانی آب بر گشتم.با مهر بانی لیوان رابه 
طرفش گرفتم اما با خشم. دستم را پس زد.لیوان به 
زمین پرت شد و شکست. جيم سر من فریاد کشید که 
چراعلیه او توطثه کرده‌ام و می خواهم او را بکشم؟ نیم 
ساعت طول کشید تا آرام شد. 

آن شب وقت خواب خیلی اذیت شد. گویی خواب 
باچشم‌هایش قهر کرده بود. آنقدر در اتاق راه رفت 
وبا خودش حرف زد تاخواب‌اورابلعید.صبح با 
درد ار ار راو 
کر دم وبه اور ژانس بیمارستان نزدیک خانه رساندم.از 
جیم آزمایش خون, ادرار وسی‌تی اسکن کلیه گرفتند. 
کمی بعد د کتر بانتیجه آزمایش‌هاب رگشت واز جيم 
چند سوال کر د. سؤال و جواب‌های کتر. جیم را کاملا 
به هم ریخت چون اشفته و عصبی شد. د کتر از او 
خواست از حادثه‌ی سقوطش بگوید. جیم از آن روز 
گفت.از دردی که دراین مدت کشیده. از این که 
کت ار 
امانش رابریده. سرانجام د کتر گفت: «سی تی اسکن و 
آزمایش‌ها که چیز ناجوری رودرباره کلیه‌هانشون 
نمیدن. حال بد شما می تونه دلیل‌های ز بادی داشته 
باشه. شاید ر یشه عصبی داشته باشه, شاید هم فقط 
یه مشسکل روحیه. می تونی بری اما | گه بهتر نشدی 
بازم بیا تا ببینیم چکار می تونيم بکنیم.» چند داروی 
ارام بخش هم نوشت تاجیم شب‌ها أسوده‌بخوابد. 
دست همسرم را گرفتم و آرام آرام اورابه طرف 
ماشین بردم. 

روزهای بی‌او بودن 

جیم مرد مسوولی بود.وقتی من واو سن‌وسال 
چندانی نداشتیم ودر نظر پدر ومادرهایمان‌هنوز خیلی 
بچه بودیم. با هم ازدواج کردیم. جیم تکنیسین برق 
بود ودر فروشگاه پدرش کار می کرد. اما از زند گی 


چیزهای بیشتری می خواست و پدر محافظه کارش به 
رویاپردازی‌های پسرش روی خوشی نشان نمی‌داد. 
بنابراین پدرش راترک کرد ودر شر کتی ساختمانی 
مشغول شد.وقتی رئیسش به او پیشنهاد کرد برای 
داشتن در امد بیشتر واستفاده‌از مزایای دوری راه 
به شسهر دیگری برود. جیم فقط ۸سلله بود.ما آن 
موقع دو فرزند داشتیم. آینده آنها هم برای ما خیلی 
مهم بود بنابراین پس از مشورت زیاد.قرار شد من 
وبچه‌ه در همان شهر بمانیم وجیم مد تی از مادور 
باشد.جیم خیلی خوب با مشکلات کنار می امد و در 
لحظه‌های دشوار ز ند گی. همیشه بهترین حامی من بود 
و درست‌ترین تصمیم هارامی گرفت. این بار هم ایمان 
داشتم بهترین کار رام ی کند و فقط به سعادت من و 
بچه‌ها فکر می کند. 

روزهای بدون‌جیم آغاز شد.او خیلی زود توانست 
امکانات زند گی خوب و آسوده‌را برای ما فراهم کند. 
می‌دانستم دور بودن از خانواده‌ودوستان وشهری 
که در ان متولد شده‌ای و تمام خاطراتت را انجا 
دای لی کے است اماجیم با جان و 
دل با تمام اینها روبرو شده بود. من هم بعد از 
رفتن جیم.تمام مسوّولیت‌های او رابه عهده 
گرفتم. صورتحساب‌هاراپرداخت می کردم. 
به بچه‌ها رسیدگی می کردم اگر مشکلی پیش 
می‌آمد تعمیر کار خبر می کردم. کارهای 
حسابداری یک کلینیک دندانپزشکی را انجام 
می دادم و عصرها مربی ژیمناستیک بودم. تمام 
این کارها را کردم تا از پس نبودن جیم بربيايم. 

خدایا شوهرم کو؟ 

جیم نتوانست سر کارش بر گردد. اوبهتر نشد. 
بهتر است بگویم بد ترهم شد. تب جیم بند نمی آمد. 
گاهی ساعت‌ها سرفه می کرد و هر کار می کر دیم قطع 
نمی‌شد.ولی آ نچه که‌بیشتر ازهمه‌نگر انم‌می کر د.تغییر 
خلق وخوی‌اوبود. نوس ان خلق, استرس واضطراب. 
ب رآشفتگی وخشم مداوم. ف راموشی لحظه‌ای ...هر 
روزدر مسیر خانه واورژانس بیمارستان سر گردان 
بودیم.اما تقریبا تمام د کترهادر لحظه به مشکل جيم 
رسید گی می کردند و آن را برطرف می کردند و کسی 
به مانمی گفت که مشکل واقعی جیم چیست؟ یا شاید 
نمی‌توانست بگوید. 

باهر کس که‌می‌شناختم تم اس گرفتم. به‌هر 
پزشکی که آشناهامعرفی کردند.سر زدم.با بهترین 
متخصص‌ها مشورت کردم و ساعت‌ها وقت گذاشتم 
ودراینترنت دنبال جواب گشتم. یک روز در همین 
جست وجوها با سایتی بر خور دم که درباره | سیب‌های 
مغزی مطالبی نوشته بود و این که‌اين اسیب‌ها 
چطور می‌توانند بر تمام زند گی فر د اثر بگذارند مثلا بر 
احساسات, خلق و خو, حافظه ... آیامشکل جیم همین 
بود؟ جیم را پیش متخصص‌های زیادی بر دم. در هر 
ویزیت, چند بر گه درباره‌علائم و تاریخچه بیماری‌اش 
نوشتم.به تمام د کترها توضیح دادم که پزشک‌های 
قبلی چه گفته‌اند و تشخیص‌شان چه بوده. هر کدام 


نسخه جدیدی نوشتند ونامی تازه به اسم بیماری 
دارویی به داروهای قبلی اضافه کر دند: برای فشار 
خون, ضد افسرد گی, تنظیم خلق وخو و خلاصه ۱۴ 
قرص مختلف ورنگارنگ در یک شبانه روز. وقتی هم 
درباره اسیب مغزی می‌پرسیدم. جواب همه تقریبا 
یک چیز بود: «نه. اون فقط یه ضر به بوده و نمی تونه 
همچین ضایعه‌ای رو ایجاد کر ده باشه.» 

از هر دو شغلم استعفا دادم تا بتوانم کنار جیم باشم 
وهر وقت نیاز داشت اورابه د کتر یابیمارستان بر سانم. 
یک سال گذشته بود. نزدیک به ۰ ۵ کیلوگرم به وزنش 
اضافه شده‌بود.مدام نفس کم می | ورد.عصبانی و 
شکاک شده‌بود. کوچک ترین و معمولی‌ترین چیزها 
هم اوراعصبانی می کرد. مثلااگر توپ بچه‌هاموقع 


بازی به چیزی می خورد و صدایی می کرد یاناگهان 
از بی رون خانه صد ای بلند ی می‌شنید. به مرز جنون 
می‌رسید. اعصابش متشنج می‌شد. به در و دیوار 
می کوفت. ناسزا می گفت و یا خودش را می‌زد. او حتی 
نمی‌توانست ساده‌ترین چیزها را به یاد بیاورد. یک 
روز که برایش فنجانی قهوه بر ده بودم. دستم رامحکم 
گرفت وروی مبل نشاند. چشم‌هایش سرد و بی‌روح و 
نافذ بودند.باهمان چشم‌هابه من زل زد و گفت: «تو کی 
هستی؟ اینجا چیکار می کنی ؟» یک ساعت و نیم مرا 
بازجوی کرد سپس‌سرش راتکان داد وباصدایی آرام؛ 
خیلی خونسرد پر سید: «ناهار چی پختی ؟» شک داشتم 
یک ساعت ونیم گذشته را به یاد داشته باشد. 
خیلی تعجب کرده بودم.به اتاقم پن_اه‌بردم و 
گریه کردم. کم کم داشتم طاقتم رااز دست می‌دادم. 
به درگاه‌خدا گله کردم. گفتم خدایااین مرد جيم 
نیست. همسرم رابه من بر گردان. مردی که عاشقش 
بودم وبا اوازدواج کرده بودم. کجاست وچه بلایی 
سرش آمده؟ هنوز جواب سؤالم راپیدانکر ده‌بودم و 
نمی‌دانستم بیماری جیم چیست. شب از نیمه گذشته 
بود که جیم مرا از خواب بیدار کرد. بریده بریده نفس 
می کشید. از درد ناله می کر د.بااورژانس تماس گر فتم. 
بعداز آن‌همه بلاءاين یکی مثل کابوس بود. سفری 


٢‏ ن۲ لمات ی 


دوباره به بیمارستان و اورژانس آغاز شده‌بود.امااین 
بارپزشکی که جيم رامعاینه کرد. دوددل نبود وباشک 
و تردید به عکس و آزمایش‌ها نگاه نکر د. او فورا گفت: 
«شرایط شوهر شما بحر انیه. باید اونو به بیمارستان 
تخصصی ببرین که تو مریلنده. البته خیلی زود.» 
جيم هنوز هست! 
هلیکوپتر مخصوص در کمتر از یک ساعت مارا 
به | نجا رساند. در بیمارستان خیلی زود جیم راپذیرش 
کردند و کارهای مقدماتی انجام شد. من در اتاق انتظار 
نشسته بودم ودعامی کردم.پزشکی مد تابامن حرف 
بزند. «متاسفم.شوهر تون خیلی ضعیف شده وحتی 
نمی تونیم عملش کنیم. اون خونریزی درونی کرده. 
کلی لخته خون تور یه هاش جمع شده.استخون هاش 
شکننده شدن. مثل یه پیرمرد. فکر نمی کنیم حتی 
بتونه |مشب رو تاصبح د وام بیاره.»تمام شب کنار 
تخت جیم نشستم و در گوشش نجوا کر دم. 
به‌اویاداوری کردم که چقدر من و بچه‌ها 
دوستش داریم وبه اواحتیاج داریم.از او 
خواستم بماند و به زند گی بر گر دد. از خدا 
خواستم مراتنهانگذارد. گفتم «خدایاتو تنها 
کسی هستی که الان می‌تونی به دادمن و 
جیم و بچه‌هامون برسی. من هر کاری که از 
دستم برمیومده‌انجام دادم.حالاعاجزم و 
فقط از تو کمک می‌خوام» 
جيم به طلوع صبح فر دا رسید. با امدن 
صیح آنقدرقوی دود که u‏ 
شادمانی مزده‌دادند کهاورابه اتاق‌عمل 
می‌برند.نزدیک به آلیتر لخته خون از ریه‌های 
جیم برداشتند. آن روز غروب تیم پزشکی من رابه 
جلسهای طولانی دعوت کردند. در اتاق کنفرانس 
نشسته بودم و منتظر بودم هر چه زودتر ازوضعیت 
جیم باخبر شوم.یکی از | نهاپرسید:«تاحالا کسی 
بهتون گفته جیم از آسیب مغزی 1131( آ سیب مغزی 
تروماتیک) رنج می‌بره؟» جواب دادم:«نه.» به 
وب‌سایتی فکر کردم که چند ماه گذ شته مطلبی را 
درباره این بیماری خوانده بودم. «به نظر تون مشکل 
جيم همینه؟» د کتر سرش رابه نشانه تایید تکان داد 
سپس گفت:«این بیماری خیلی جد ید هو ما هنوز داریم 
به‌راه‌های موثر درمانش فکر می کنیم.مغز مان مه 
مثل ژلا تین ومی‌تونه به خاطر اصابت به جمجمه 
دچار آسیب جدی بشه. این آسیب مغزی اونقدر بد و 
پیچیده‌ست که می تونه به کل بدن ماصد مه بز نه. روی 
کارایی وتمام فعالیت‌هایی که برای ز ند گی مهم هستن. 
اثر میذاره. همین طور روی شخصیت وحافظه ما. این که 
چطور دنیای اطراف مون رو می‌بینیم ودرک می کنیم. 
می‌دونم در کش کمی سخته اما حقیقت داره.» 
روزهای آینده چیزهای بیشتری زاين سیب 
مغزی فهمیدم.دو سال از سرد ر گمی من می گذشت. 
حالااحساس آزامش‌می کردم مان ۰ ۱ 
چیزها مانده که باید بدانم. می‌دانستم سفری که پیش 


بقیه در صفحه ۶۲ 


7 دشت. کسانی مو فق شدداند که کته تر بف 


نید دآند 


۵ امیل ره لا 


داستان زند گی 


این ماجرای واقعی را که پیامش شرافت و جوانمردی است. 
پیشکش م یکنم به «علیرضا بهزادی» که خاطره انسانیت و 
مهربانی‌اش همیشه با من است 


دیگر پنهان کاری برایم سخت شده بود. سخت 
وغیرممکن. شوخی که نبود. پدرت «ریش سفید» و 
عزت محله باشد وبرادرت لوط ی و جوانمرد همان 
محل به حساب بیاید. آن وقت توء تک دختر آن پدر و 
تنها خواهر این بر ادر باشی و معتاد ...و این همان چیزی 
بود که بعد از دو سال» پنهان کردنش برایم غیرممکن 
وسخت شده‌بود...همه چیز از روزی شر وع شد که 
«مادر» رفت... مادر مرد... 


مادرم که‌من «مامان‌الهه» صدایش می کر دم.برایم 
معنی ومفه وم همه زند گی بود.او که‌زن‌یک پهلوان 
پدر گذاشته و لوطی و مشتی و جوانمرد بار آمده‌بودند. 
آن طوری که خودش می گفت و پدر نیز تائید می کرد. 
پس از سالهاانتظار وچشم به راه‌بودن.صاحب یک د ختر 
شده بود. دختری که مادر برایش حاضر بود جانش را 
هم فدا کند.روزهای شیرین زند گی من و مادر برای 
همه اطر افیان تبدیل شد ه بو د به قصه عاشقانه یک مادر 
و دختر که یک روح در دو جسم بودند. 

هر وقت می خواست احترام فر زند به مادر راتوضیح 
بدهد.از من به عنوان «نمونه» یاد می کرد.وهر کس 
قصد داشت «اسطوره‌بودن یک مادر رابیان کند»از 
مادرم اسم می‌برد. من و مادر این گونه عاشقانه کنار 
هم زند گی می کردیم که ناگهان دنیا به آخر رسید و کن 
فیکون شد و مادر مرد...! من نمی‌دانم آیا همه بچه‌هایی 
که مادرشان را از دست می‌دهند. دلشان می خواهد 
همراه‌مادرشان به آن‌دنیاسفر کنند یانه؟!امامن‌ این 
بزرگترین آرزویم بود که بعد از م رگ مادر خودم هم 
بمیرم. حتی چند مر تبه دست به حماقت‌های کود کانه 
هم زدم که هر بار یاپدر نجاتم دادویاسه برادرودو 
زن برادرانم در آخرین لحظه متوجه شده بود ند وبه 
دادم رسیدند. تااین که یک روز پدرم که بعد از مرگ 
مادرم.روزی یک ساعت پیر می‌شد -کنارم نشست و 
لآ که اشک می‌ریخت. با گفتن یک جملهه مرااز 
افکار ابلهانه‌ای که در سر داشتم, منصرف کرد. آن روز 
پدر زانو به زانویم نشست ودر حالی که اشک‌هایش لای 
چین وچرو ک صورتش پایین می آمد. گفت:«می‌خوای 


بر اساس سرگذشت:ارغوان 


می‌تونیم مراقبت باشیم ؟ بالاخره کار خودت رومی کنی 
امامطمتن باش «مامان‌الهه» تحویلت نمی گیره. فکر 
کردی وقتی مادرت بهت می گه دخترم.من به اميد تو 
بود که روحم آزاد بود. چون فکر می کردم تومراقب 
پدرتی اما ظاه رآ مامان الهه اشتباه می کرده..» 

آن روز و بعداز شنیدن حرف‌های پدر, دوباره زدم 
زیر گریه اما این بار به خاطر پد رم و به خاطر خود خواهی 
که در حق او مر تکب شده بودم و تنهاییش رادر نظر 
نگرفته بودم...هر چه بود.از آن روز به بعد تصمیم گرفتم 
در ظاهر هم که شده خود را غصه دار نشان ندهم. 

هر وقت کنار پدر وسومین برادرم طاها- که هنوز 
ازدواج نکر ده بود -می‌نشستم. سعی می کر دم طوری 
رفتار کنم که آنهافکر کنند کم کم به مرگ مادرم 
عادت کرده‌ام اماواقعیت این بود که من در تنهایی 
غصه می‌خوردم واشک می‌ریختم و سعی می کردم 
با دوستانم درددل کنم.از جمله با «شیوا» که با اودر 
برای پر کردن وقتم وفکر نکردن به غصه‌ام.در چند 
کلاس آموزشی ثبت نام کر ده بود مدر شرایطی, شیوا 
رابه بقیه همکلاسی‌هایم برای دوستی تر جیح دادم که 
کمتر از بقیه بامن سنخیت داشت. من فر ز ند خانواده‌ای 
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مذهبی وثر وتمندبودم‌اماشیواد ر خانواده‌ای خلافکار 
و بی‌اعتنا به مسائل اخلاقی بز رگ شده بود. من مراقب 
بودم حرف‌هایم برای کسی برخورنده‌نباشد اما شیوا 
با هر جمله‌اش یک نفر را به لجن می کشید. با همه اینها 
آنچه مرابه سوی‌این دختر جلب کرد. بی‌خیالی‌ها و 
خنده‌هایش بود! یک مر تبه از او پرسیدم:«تو واقعاً هیچ 
غم و غصه‌ای نداری که این قدر خوشی ؟» زد زیر خنده 
و گفت:«من‌بدبخت‌ترین آدم روز گار م اماچون کپسول 
بی خیالی مصر ف می کنم.همیشه سر حالم» بعد هم انگار 
در چشمانم کنجکاوی راخواند که‌دست کرد داخل 
جیبش و گفت:« کیسول بی خیالی می خوای؟ باشه... این 
دفعه مهمون منی اماد فعه دیگه باید دست کنی جیبت» 
این را گفت واز توی کیفش چیزی در آورد که ابتدا فکر 
کردم «پیپ شیشهای» است؛ همین‌طور هم بود. اما 
در حقیقت آنچه در دست شیوابود. وسیله کشیدن 
شیشه بود و شیوااسمش را گذاشته بود: «دشمن غم 
وغصه!» و آنقدر در موردش گفت و گفت تاوسوسه 
شدم که لااقل یک بار امتحانش کنم.غافل ازاين که 
دارم سوار سر سره‌ای به نام «اتوبان یکطرفه نابودی» 
می شوم.بد بختی بزر گم این بود که در مصر ف بار اول» 
طوری مغزم به خواب رفت که واقعا ده دوازده‌ساعت 
به غصه از دست دادن مادرم فکر نکر دم. در حقیقت به 
هیچ چیزی فکر نکر دم چرا که مغزم آرام آرام داشت 
فلج می‌شد و من دلم خوش بود که آرامش دارم. 

این طوری بود که شدم مشتری پر و پا قرص شیواو 
خیلی زود. کمتر از سه ماه بعدا گر روزی یک بار شيشه 
مصرف نمی کردم. قاطی می کر دم و هنوز هم نمی‌دانم 
چرامی گویند شيشه اعتیاد ندارد و همه هم از این دروغ 
بز رگ استقبال می کنند؟ تنها مشکلی که آن روزها 
نداشتم «مشکل مالی» بود؛چرا که‌هم پدرم پول توجیبی 
عالی به من می‌داد. هم دوبرادرم که انهانیز مانند 
پدردر بازار تجارت می کردند و هوای مراداشتند. 
به همین خاطر شیوالحظه‌ای هم نمی گذاشت خماری 
بکشم. تا آن روز عصر که طبق معمول هر روز , در خانه 
یکی از دوستان شیوا بساط «غر وب پارتی» داشتیم. این 
اصطلاحی بود که بین بچه‌هایی رد وبدل‌می‌شد که 
خانواده‌هایشان به آنها اجازه نمی‌دادند بعد از تاریکی 
هوابیر ون از منزل بمانند. یعنی همین که خور شید پشت 
دماوند پنهان می‌شد. من وا کثر دختر ویسرهای‌شانزده 
تا ببست ساله باید به خانه برمی گشتیم. 

به همین خاطر من وشیواوچندتاید یگرازدوستانش 
-که برای ماتامین کننده‌مواد بودند_قبل از غروب. 
یعنی حدودساعت ۴عصر در خانه یکی از بچه‌ها جمع 
می شدیم و شروع به خودسازی می کر دیم تا از قبل از 
تاریکی هوا کارمان تمام شده باشد و به خانه بر گردیم و 
والدینمان خوشحال باشند که بچه‌هایشان جقدر حرف 
گوش کن‌هستند. آن روز غروب هم «پایپ» ها رادست 
به دست می‌چر خاندیم و در عالم هپروت بودیم. چند 
تااز بچه‌ها هوس خوردن ساندویچ وفست فود کردند 
و «مهران» صاحبخانه نیز به یکی از «فست فود»های 


نزدیک خانه شان زنگ زد وسفارش داد ونیم ساعت 
بعدپیک موتوری غذاراآ ورد وزنگ زد. مهران هم 
که حوصله نداشت پایین برود.ازطرف خواست غذا 
رابیاورد بالاو در راباز کرد و... من مشغول کشیدن 
شیشه بودم و«پایپ» در دستم بود. در آپارتمان باز شد 
ومهران «سفارش غذا» را گرفت ورفت از داخل کیفش 
پول رابیاورد وجوان موتورسوار هم دم در ایستاده‌بود 
وداخل ران‌گاه‌می کرد وبه بی‌خبری مازل زده‌بود که 
یک دفعه صدایی در گوشم پیچید: 

-ارغوان خانم خودتون هستین؟ 

همه بچه‌ها سکوت کردند و من سرم رابلند کردم و 
با دیدن «معین» چشمانم انگار آتش گرفت و بی‌اختیار 
نالیدم:«وای خدایا...» همه مهمان‌ها که هفت هشت 
دختر و پسر بودند. یک چشمشان به من بود و چشم 
دیگرشان به پیک موتوری. بالاخره‌مهران که متوجه 
شده بود «او» مرا می‌شناسد. با عجله بر گشت و به جای 
اینکه پول فا کتور رابدهد. بی آن که بداند «او» کیست. 
چهار تا تراول ۵۰ تومانی گذاشت کف دست «معین» و 
در گوشش ز مز مه کر د:«آقاپسر شتر دیدی؟ ندیدی.... 
میدونی یعنی چی؟» معین هاج و واج نگاهم می کرد؛ او 
فروشنده حجره پدرم در بازار بود و پدر خیلی دوستش 
داشت.ابتداپدرش باربر بازار بود و چند سال قبل که ان 
پیر مرد فوت کر د. پدر که می دانست معین پانز ده ساله 
باید نان آور مادر و خواهرش باشد.او رابه عنوان پادو 
پیش خودش آورد ونه تنها حقوق خوبی به او می‌داد. به 
خواهش مادرش, معین را به درس خواندن هم تشویق 
کرد طوری که معین پس از چند بار شر کت در کنکور. 
سرانجام در ۲۲ سالگی در رشته «مهندسی کامپیوتر» 
قبول شد؛از آن به بعد پای معین بیشتر در زند گی ما باز 
شد. او به برادرزاده‌هايم ریاضی تدریس می کرد و به 
«آرمان»برادر ۱ ۲ساله‌ام‌هم در خانه آموزش کامپیوتر 
می‌داد. پدرم هميشه «معین»را الگوی غیرت و شرافت 
می‌دانست و می گفت:«اين جوون صبح‌ها پیش من کار 
می‌کنه. ظهر ها میره دانشگاه. از عصر تاغر وب توی یک 
رستوران پیک موتوری است و هر وقت هم فرصت کنه 
تدریس خصوصی می کنه.» به خاطر همین روحیات 
معین بود که‌ازیک سال قبل تقریباً هر روز سری‌به‌ما 
می‌زد.مخصوصاً بعداز مرگ مادرم»معین که خیلی 
نگران پدر بود هر روزاو رابا ماشینش به خانه می رساند 
ومی‌رفت دنبال دانشگاهش وشب‌ها که‌ازرستوران 
پر کشت د ویار رھ به اها ی ژد که گرم شام 
نداریم یا کار دیگری داریم. تنهایمان نگذارد و.. 

-پاشوارغوان... پاشو باید بریم بیرون... 

این رامعین گفت ومن که‌ایمان داشتم همه چیز را 
به یدرم می گوید و آبرویم رامی‌برد.به‌هق‌هق‌افتادم 
و... در همین لحظه مهرآن که‌از وقتی شنیده‌بودمن 
بچه پولدارم.خیلی سعی می کرد نقش عاشق دلخسته 
رابرایم بازی کند. در مقام حمایت از من بر آمد ویقه 
معین را گرفت و گفت:«مثل این که زبان خوش حالیت 
نمیشه پسره حمال!از اینجا برو بیرون!» معین از خشم 
سرخ شد وسامان راسر دست بلند وپرت کر دداخل 
بوفه‌بزر گ گوشهپذیرایی که شیش ه‌هاو چینی‌هاو 


کریستال‌ها همه و همه خرد شد و مهران هم نالید و 
گفت: «اين پسره پاک خله...» بعد هم روبه من کرد و 
فریاد زد:«ارغوان, جون مادرت بر و تااين بابا خونه را 
رو سرمون خراب نکرده... من هم با ترس و وحشت از 
روی مبل بر خاستم و... 

چند دقیقه بعد دوتایی بیرون از خانه بودیم. معین 
رفت وموتورش راتحویل رستوران‌داد و گفت:«امشب 
زود میرم» و بعد همراه من شد و پیاده راه‌افتادیم. سر راه 
معین ماشین یکی از همکلاسی‌هایش را گر فت و سوار 
شدیم وانداخت توی اتوبان «حکیم» و مدام این بزر گراه 
راتاانتها می‌رفتیم وبرمی گشتیم و...چیزی حدود ۲ 
ساعت ونیم بود که کنار هم بودیم و من فقط اشک 
می‌ریختم ومعین فکر می کرد. ساعت نزدیک ۷بود که 
معین سکوتش راشکست و در حالی که لحنش تلخ بود. 
گفت:«همین طوری‌می‌خوای یک دم گر یه کنی ؟» انگار 
من هم با شنیدن این حرف آرام شدم و گفتم: 

به خدا ان طوری که شمافکر می کنین نیست.... 
من دختر بدی نیستم آقا معین.... تاحالا دست هیچ 
نامحرمی... معین از شرم رنگ صورتش سرخ شد و 
حرفم راقطع کرد و گفت: من همچین چیزی نگفتم... 
اما آنچه را که باچشم ديدم که نمی‌تونم فراموش کنم 
خانمارغوان...؟ ولی‌بااین که خودم دیدم.بازم باورم 
نميشه که دختر یکی یکدونه «میرزا اسماعیل» پهلوون 
قدیمی تهر ون.... دختری که ب راد راش همین الان و توی 
تهران ده‌میلیونی. نصف تهر انی‌ها به افتخارش کلاه‌از 
سر بر می‌دارن» هم پیاله چه | شغالهایی شده باشد.... 
ارغوان خانم پدر تو آدمیه که هفته‌ای ده بیست تااز 
این معتادهای دربه در که پول بستری شدن ندارند را 
باهزینه خودش می خوابونه توبیمارستان وتر کشان 
می‌ده....حالا فکر شو بکن یک دفعه حاجی بشنوه که 
سو گلی خانواده‌اش, یعنی تک دختر ارزوهاش معتاده. 
به خدا بابات دق می کنه دختر! 

-خب نگو...؟ چه لزومی داره که پدرم بفهمه؟ 
می‌خوای دق کنه؟ یاچه اصراری داری بر ادرام باخبر 
بشن که خواهرشون شیشه‌ایه؟ 

دوست داری غرورشون بشکنه؟ 

این را که گفتم معین خندید: «درسته قیافه ما 
شبیه هالوهاست اولی این قدر که ش ما فکرمی‌کنی 
پخمه نیستم... انتظار داری سکوت کنم تاشما بااین 
کثافتکاری‌هات آبروشون رو ببری ؟» 

سرم راانداختم پائین و گفتم:«روز اول یک آشغالی 
فریبم داد و گفت اگر «پای ب» رو بگذاری زیر زبانت 
غصه مر گ مادرت رو فراموش می کنی.... منم باور 
کردم و..اماالان هم مرگ مادرم داره ازارم می‌ده.... 
هم دارم آبروی پدرم رومی‌برم...اما تومرد باش آقا 
کن تاترک کنم! 

معین سری تکان داد و گفت:«باشه.... نمی دونم 
هت امتمادمی کے کاڈ ا اوی اج 
وداداش‌هات‌این کارومی کنم.... در هر شکل من همه 
جوره کنارت هستم.... د کتر ترک اعتیاد اشتادارم...» 
اگرهم خواستی توی خونه بخوابی و تر ک کنی.یک آشنا 


۲ س۹۲ اطلاعات ی 


دارم که برات قرص تر ک اعتیاد بگیرم و ... خلاصه که 
امیدوارم به من کلک نزنی» 

امامن واقعا قصد کلک زدن‌نداشتم.... چرا که 
خودم هم از آن وضعیت خسته و از مواد مخدر بیزار 
شده بودم و... این طوری بود که معین به قول من اعتماد 
کرد ومن هم به اميد او توی خانه نشستم و با قرص‌های 
ترک اعتیادی که برایم اورد. بعد از حدود دوماه‌در 
خانه نشستن _البته به بهانه درس خواندن برای کنکور 
بالاخره‌از پس این غول بی‌معرفت بر آمدم واعتیاد 
راترک کردم وچقدر زاين بابت احساس ارامش 
می کردم و چقدر خود رامدیون معین می‌دانستم, این 
در حالی بود که اودر این مدت حتی یک بار به صورت 
من هم نگاه نکر د و غیر از صحبت در مورد «قرص‌هات 
تمام شده؟ حالت بهتره؟ و...» حرفی بینمان رد و بدل 
نمی‌شسد.تابالا خر یک روز من به موبالم تفن زد و 
گفت: «دیشب که سر میز شام چهره‌تان را دیدم باورم 
شد که‌واقعا تک کردی‌خانم ارغوان....واسه‌همین 
امروز یک کادو می‌خوام برات بیارم!» 

مانند کود کی که به خاطر گرفتن نمره ۰ دوق زده 
می‌شود. به این نیت که بابت تر ک اعتیادم قرار است 
کادوبگیرم. خوشحال بودم. آن شب طبق معمول حد ود 
ساعت ۷غروب معین زنگ خانه را زد و داخل شد. 
وقتی سراغ پدر را گرفت گفتم «رفتند مسجد... تاده 
دقبقه دیگه میان...» معین‌هم خندید و دست کرد داخل 
کیفش ویک پلا ک کوچک طلا که رویش «یاعلی» 
حک شده بود به طرفم گرفت و گفت:«این کادوهم به 
افتخار دختری که...دختری که چون پدرش نیست» 
منم نمکدان رامی‌شکنم و بهش کادو میدم تاازش 
سوءاستفاده کنم و... تف توی صورتت پسره نامرد.... 
اگر دہ سال یک گ رگ رو بز ر گ کرده‌بودم این طوری 
بهم چنگ نمی‌زد.. تف توی صورتت معین... 

ایتهاراپد ر گفت که ظاهرا آمده بود کیفش زا ببرد 
وپشت سر معین داخل شده بود و.... معین همین طور 
هاج وواج نگاه‌می کرد که پدر آمد جلو ویک سیلی 
توی صورتش زدواورااز خانه بیرون‌انداخت وبعد 
هم با عصبانیت رو به من کرد و ادامه داد: «من می دونم 
توتقصیر نداری‌ارغوان....اماده‌دفعه بهت گفتم به 
غریبه‌هارونده... باز هم خداروشکر به موقع رسیدم 
و گرنه معلوم نبود با وعده‌هاش فریبت بده!» 

پسدراینها را گفت وتلفن راب داشت تابه برادرانم 
بگوید که چه ماری در آستین پرورانده و... 

یک ساعت بعد آخرین 51115 معین به موبایلم رسید 
که نوشته بود:«مهم نیست که ابروی من بره.... خیالت 
راحت باشه که من بهت قول دادم اگه اعدامم بشم 
نمی گذارم آبروی تو بره فقط.... فقط تنها خواهشی که 
ازت دارم اينه که حالا که حیثیت من به لجن کشیده 
شد. لاقل سعی کن هميشه پاک بمانی 

آن شب تاصبح اشک ریختم و به مظلومیت معین 


پنج روزدرتنهایی‌اشک ریختم...پنج روزدشنام‌های 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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متفه تبودن 


را ت‌زند 


باریک: ازمو o‏ 


| اماه ر گاه که او از شکار حقیقت باز می گشت. دست هایش به خون آغشته بود. 


| شد وغزالان حقیقت خود به سبزه‌زار او آمدند؛ بی‌بند و بی‌تیر و بی کمان. 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayehn@yahoo.com 


دوست دیرینه‌اش در وسط 
میدان جنگ افتاده می‌توانست 
۳ بیزاری ونفرتی که از جنگ تمام 
وجودش رافرا گرفته حس کند. 
دشمن‌سنگر آنهارا محاصره کرده 
بود. 

سرباز به ستوان گفت:«آیا 
امکان دار د بتواند بر ود و خودش رابه سنگرهای دش من بر ساند و دوستش را 
که آنجاافتاده‌بود.بیاورد؟» ستوان جواب داد:«می‌توانی بر وی امامن فکر 
نمی کنم که ارزشش راداشته باشد.احتمالا دوست تومرده‌و تو فقط زند گی 
خودت رابه خطر می‌اندازی.» 

سربازحرف‌های‌ستواناشنیداماتصمیم گر فت بر ود.به‌طر زمعجزه آسایی 
خودش رابه دوستش رساند. او راروی شانه‌های خود گذاشت و به سنگر 
خودشان بر گرداند. تر کش‌هایی هم به چند جای بدنش اصابت کرد. 

وقتی که دومردباهم روی زمین سنگر افتادند. فررمانده‌به سر باز زخمی 
نگاه کرد و گفت:«من گفته بودم ارزشش را ندارد. دوست تو مرده وروح و 
جسم تو مجروح و زخمی است.» 

سر باز گفت:«ولی ارزشش راداشت.» ستوان پر سید: «منظورت چجیست؟ 
او که‌مرده.» سر باز پاسخ داد:«بله قر بان!امااین کارارزشش راداشت زیرا 
وقتی من به اورسیدم.اوهنوز زنده بود وبه من گفت می‌دانستم که می آیی.» 
می‌دانی. همیشه نتیجه مهم نیست. کاری که تواز سر عشق و وظیفه انجام 
می‌دهی. مهم است. مهم ان کسی است یا آن جیزی است که توباید به خاطرش 
کاری انجام دهی. پیر وزی یعنی همین. 


TEN 
 تقیقح دونفر بودند وهر دودر پی‎ 
اما برای یافتن حقیقت. یکی شتاب را‎ 
ب رگزید و دیگری شکیبایی را.‎ 
اولی گفت:« آدمیزاد در شتاب‎ 
آفریده شده پس باید در جست‌وجوی‎ 
۱ قبة حقیقت دوید. آنگاه دوی د و فریاد‎ 
۱ برآورد:«من شکارچی‌ام و حقیقت‎ 
شکار من است.»‎ 
| او راست می گفت زیر حقیقت غزال تیزپایی بود که از چشم‌هامی گریخت.‎ 


شتاب او تیر بود. همیشه پیش از آن که چشم در چشم غزال حقیقت بدوزد. | 
او را کشته بود. 

خانه باورش مزین به سر غزالان مرده بود اما حقیقت, غزالی است که نفس ‏ 
می کشد. این چیزی بود که او نمی‌دانست. دیگری نیز در پی صید حقیقت بود | 
فراخوانده است پس من دانه‌ای می کارم تاصبوری بیاموزم. ودانه کاشت. 
سال‌ها آبش داد ونورش داد وعشق داد.زمان گذشت وهر دانه,دانه‌ای آفرید. | 
زمان گذشت وهزار دانه, هزاران دانه آفرید. زمان گذشت و شکیبایی سبزه‌زار 


و آن روز, آن مرد. مردی که عمری به شتاب و شکار زیسته بود. معنی دانه 
,و کاشتن و صبوری را فهمید. پس با دست خونی‌اش دانه‌ای در خاک کاشت. | 


۶ 


ره بو 
اطلاعات کل ارم ۳۵۹۲ 


OSS SS OE REESE 

به کسی که دراین مسابقه پیر وز شود جایزه کلانی خواهد داد. سوال مسابقه 
این بود: یک بالون حامل سه دانشمند بزر گ جهان است. یکی از آنهادانشمند 
علم حفاظت از محیط زیست, یکی از آنها دانشمند بز رگ انرژی اتمی و دیگری 
دانشمندغلات است. کار همه آنهابسیار مهم است.باز ند گی مرد م رابطه 


نزدیک دارند و بدون هر کدام» زمین با مصیبت بزر گی مواجه خواهد شد. اما به 
دلیل کمبود سوخت,بالون به زودی به زمین سقوط خواهد کرد. تنهاراه‌نجات» 
بیر ون انداختن یکی از این دانشمندان است. در چنین وضعیتی.شما کدام را 
انتخاب خواهید کرد؟ 

خوانند گان زیادی پاسخ‌های خود رافر ستادند اماوقتی که نتیجه مسابقه 
منتشر شد .همه با تعجب دید ند که پسر کوچکی برنده‌این جایزه کلان شده 
ارت 


جواب پسر این بود: سنگین‌ترین دانشمند را بیرون بیندازید. 


مردهرروزدیر سر کارحاضر 
می‌شد. وقتی می گفتند: 

چرادیر می‌ایی؟ 

جواب می‌داد: یک ساعت 
بیشتر می‌خوابم تاانرژی 
زیادتری برای کار کردن داشته 
باشم.برای آن یک ساعت هم که 
پول نمی گیرم! 

یک روز رئیس او را خواست 
و برای آخرین بار اخطار کرد که 
دیگر دير سر کار نياید. 

مرد هر وقت مطلب آماده 
برای تدریس نداشت به رئیس آموزشگاه‌زنگ می‌زد تا شا گر دها آن‌روزبرای 
کلاس نیایند و وقتشان تلف نشود. 

یک روزاز پچ پچ‌های‌همکار انش فهمید ممکن است بر ای ترم بعد دعوت به 
کار نشود. مرد هر زمان نمی توانست کار مشتری را با دقت و کیفیت. در زمانی 
که آن‌ها می‌خواهند تحویل دهد. سفارش را قبول نمی کرد و عذ ر می‌خواست. 
یک روز فهمید مشتر یانش بسیار کمتر شده‌اند... 

مرد نشسته بود. دستی به موهای بلند و کم پشتش می کشید. 

به فکر فرو رفت... باید کاری می کرد. باید خودش را اصلاح می کر د! 

ناگهان فکری به ذهنش رسید.اومی‌توانست بازیگر باشد؛ 

از فرداصبح. مرد هر روز به موقع سر کارش حاضر می‌شد. کلاس‌هایش را 
مرتب تشکیل می‌داد. و همه سفارش‌های مشتریانش را قبول می کرد! 

او هر روز دو ساعت سر کار چرت می‌زدا! 

وقتی برای تدریس آماده نبود. در کلاس راه‌می‌رفت. دست‌هایش رابه 
هو دک 

خوب بچه‌ها درس جلسه قبل رامرور می کنیم!! 

سفارش‌های‌مشتریانش راقب ول می کرد.اما مان تحویل بهان‌های 
مختلفی می ورد تا کار را دیر تر تحویل دهد: تا حالا چند بار مادرش مرده دو 
سه بار پدرش رابه خاک سپر ده و ده‌ها بار به خواستگاری رفته بود... 


حالارئیس وخوشحال است که‌او را آ دم کر ده.مدیر آموزشگاه‌راضی است 
که استاد کلاسش منظم شده و مشتریانش مثل روزهای اول زیاد شده اند!!! 
اما او دیگر با خودش «صادق «نیست. 
اولان یک ارگ وا هان بت مر سا 


امیر پرندک 
بی اعتنایی به کتاب 
درحالی که توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی 
وتوسعه فره نگ مطالعه از وعده‌هاو شعارهای 
دستگاه‌های فرهنگی است. بر گزاری نمایشگاه 
سالانه کتاب اردبیل همانند بسیاری از طرح‌های 
دیگر فرهنگی در سکوت مصلحتی مسئولان وبدون 
توجه به خواست شهروندان لغو و به اما واگر کشیده 
استنت 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ضرورت ساماندهی دستفروشان 
بخشدار شهر آب‌پخش گفت:ساماندهی 
دستفروشان و فروشنده‌های دوره گرد در آب‌پخش 
ضروری است. 
به گزارش خبرنگارمهر.غلامرضاوفایی در 
ائین تودیع ومعارفه شهر دار | ب‌پخش اظهار داشت: 
شهر آب‌پخش دارای ظر فیت‌ها و قابلیت‌های بسیار 
زیادی است که باید با شناسایی این ظرفیت‌ها و 
استفاده مناسب از آن به توسعه و آبادانی شهر کمک 


۳3 


که بلافاصله تجهیزات نو راجایگزین کردیم. 

وی افزود: برای رفع مشکل خارج از تشریفات 
اداری کار تخصیص تجهیزات راانجام دادیم به طوری 
که در حال حاضر از نظر تامین تجهیزات با کمبود 
تجهیزات پزشکی برای مقابله بابحر ان تنفسی اخیر 
مواجه نیستیم. 

ارائه خدمات تامین اجتماعی در ۵ نقطه 

سیستان بلوچستان 

به گزارش ایسنا«علی اوسط هاشمی» استاندار 
سیستان وبلوچستان د ردیداربامشاور مد عامل 
ومدیر کل امور استان‌های‌سازمان تامین اجتماعی 
افز ود: بهتر است خدمات رسانی در بخش بهداشت و 
درمان از سوی‌سازمان تامین اجتماعی به مردم استان 
درپنج نقطه‌هدف شامل سراوان.ایرانشهر. زابل, 
زاهدان و چابهار انجام شود. 

وی‌اظهار داشت:با توجه به وسعت سیستان و 
بلوچستان و فاصله زیاد بین شهرها باید به گونه‌ای 
عمل شود که ا زاین پس به جای حضور مردم‌در 
مر کز استان‌برای دریافت امکانات درمانی وبهداشتی, 
امکانات را در این پنج نقطه مستقر کنیم. 

وی گفت:متوسط عمر زنان در سیستان وبلوچستان 
در مقایسه با کشور در مر حله زنگ خطر قرار دارد. 
ازاین روبرای جلو گیری از تولد کود کان مشکل‌دار 
به دلیل زایمان‌های غیر استاندارد. زمینه زایمان‌های 
سالم و بهداشتی در استان فراهم شود. 

گرفتاری قم همچنان آب شرب است 


اگر بخواهیم از طرحی نام ببریم که پیگیری 


8 نمایند گان مجلس ومستولان‌استان‌در سطح کلان 


وی اضافه کرد: شهر آب‌پخش سال‌ها ابیت که 
با گسترش در بخش‌های مختلف روبرو شده است 
وباید تلاش شود که توسعه شهری همراه با بهبود 
وضعیت امکانات صورت بگیرد که این مهم نیازمند 
تلاش و همکاری همه مسئولان و دستگاه‌ها است. 
بخشدار آب‌پخش تصریح کرد:ورودی‌شهر 
آب‌پخش دارای یک سیمای بسیار زیبااست و به 
همین دلیل از آب پخش به عنوان‌نگین سبزاستان 
بوشهر یاد می‌شود و باید تلاش شود زمینه‌ها لازم 
برای ارتقای شهر فراهم شود. 


مشسکلی برای تجهیسزات تنفسسی در اهواز 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: 
مشکلی از بابت کمبود تجهیزات پز شکی بر ای مقابله 

ساسان موگهی در گفتگوباخبرنگار مهر بابیان‌اين 
که آمار مراجعان به مراکز در مانی رور به روز در حال 
کاهش است. اظهار کرد: در بحران اخیر یک سری 
لوازم پزشکی بر ای نزدیک به ۰ ۲هزار نفر مصرف شد 


در به ثمر رسیدن آن نقش مهمی داشته انتقال آب 
از سر شاخه‌های دز بهترین نمونه است.ولی این طرح 
ملی همچنان ناتمام مانده است. 

این طرح که از آن‌به عن وان بزر گترین طرح 
انتقال آب د رخاورمیانه یاد می‌شود. تاکنون هزار و 
۰ میلی ارد تومان خرج داشته وازاین نظر نیز در 
میان‌دیگر طرح‌هایی که سال‌های اخیر به سرانجام 
رسیده‌اند. جایگاه ویژه‌ای دارد. 

بیش از ۱ ٩‏ درصد آورده رودخانه‌های قم طی 
این سال‌ها کاهش پیدا کردهو گویای شرایط بسیار 
خشکی در استان است ضمن اینکه بارند گی‌های قم در 
دشت هاافزایش یافتهامادر کوهپایه‌هابا كاهش بارش 
مواجه هستیم. شر ایط سفره‌های زیر زمینی طوری 
است که بسیاری اوقات مسئولان از بیان آمارهای 
واقغی کرادت زمیته که فمن نت بخ چب فلت 
مردم شود ابا دارند. 

سرانه تامین اب در استان قم زیر ۰ ۸۰متر مکعب 
در سال است. این درحالی است که‌سرانه ملی در 
این زمینه ۱۶۰۰ متر مکعب است:در حال حاضر 
قم جزو ۲ استان نخست کشور در زمینه مشکلات 
تأمین آب است. 


۲ ن ۹۲ ات 
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وان الکاظطم 
علیه‌السلام: 

من دخله العجب 
هلک 
معصوم. حضرت موسی 
مابر او باد فرمودند: 

هر که خودبینی در 
دلش راه یابد هلاک شود. 

یکی از صفات بسیار زشت ونایسند که ممکن 
است گریبانگیرهر فردی بش ود. صفت عجب است. 
عجب یعنی خودبینی, خودپسندی وبه خود بالیدن. 
خودبینی بیماری خطر نا ک ومهلکی است که شخصیت 
آدمی رادر میان امواج و گر داب خرد کننده‌خود در 
هم می‌شکند و همچون سدی محکم مانع رشد و تعالی 
انسان می گر دد. کسی که گر فتار عجب گردید هیچگاه 
به عیوب و نقایص اخلاقی ورفتاری خود پی نبرده‌و 
همواره به راه خطا گام می‌نهد و لذا معصوم علیه‌السلام 
فر مودند: 

آدمهای خود خواه از عيوب و نقصهای خود غافل 
می‌مانند. 


تادر تو بود ز خودیسندی اثری 
البته به عیب خود نداری نظری 
آن روز که پی بری به کند هنری 


باشد که ز عیب خود بیابی خبری 
آنقدر عجب و خودنگری در نزد خداوند زشت و 
ناروابه حساب می آید که پرورد گار متعال گناهکار 
ترسان‌وپشیمان راعزیزتر دارد از عبادتگری که به 
واسطه کارهای به ظاهر نیکش خودبین گردد. 
ها ار ےکرک کرد 
به‌بیماری‌هلا کت آور خودرایی دچار می گر دد.ا زاين 
روست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فر مودند: 
کفی بالمرء جهلا آذا اعجب برایه. 
نادانی مر د همین بس که دلبسته رای خویش باشد. 
آن کس که گرفتار خودبینی شود. باید بداند که از همه 
کات 
آن کس که بدام خودستائی مانده‌است 
از خوبی خویشتن سخن‌ها رانده است 
در دیده عقل بد تر است از همه کس 
آن کز همه خویش را نکوتر خوانده‌است 
کسی که خودرای و خودبین و نتیجتا خودستا 
شد در جامعه تنهامی‌شود چرا که هیچ کس رالایق 
هم‌نشینی و مجالست خود نمی‌بیند. و لذا پیامبر گرامی 
فر مودند: 
لاوحدةاوحش من العجب 
هیچ تنهایی وحشت زا تر از خود پسندی نیست. 
علی (ع) نیز فرمودند: 
خود پسندی بهترین راه برای نفوذ شیطان 


استادمحمد کاظمنیکنام 


و 


داد 


اش 


دادن کمال ند گوار است 


9 امام علي (ع) 


گزارش خارجی 


بگذار جلو برویم! 


نخستین گروه‌چهار نفره‌ای که بر ای ملاقات با 
«ادوارد اسنودن» به مسکو آمد ند اجازه نداشتند 
تلفن همراه ی الپ تاپ با خودشان بیاورن د. برای 
آنه ابلیت گرفتند وهتلی انتخاب کردند که فاصله 
چندانی با«میدان سرخ» نداشت. پس از این که آنها 
رابازرسی کردند.منتظر ماشینی ماندند که قرار بود 
آنهارابه ضیافت شام برد محافظان ناشناس روسی 
پشت‌سرشان حر کتی سایه‌وار داشتند. سرانجام به 
محل بر گزاری مهمانی رسیدند. از دوسالن بز رگ و 
نیمه تاریک گذشتند و در انتهای آن, هکر زرنگ ۳۰ 
اله باعینکی بدون قاب کت وشلوار تیره‌وپیراهنی آبی 
که دود کمه یقه‌اش باز بود برای‌استقبال از | نهاایستاده 
بود این جوان, باشکوه‌ترین سرقت تاریخ جاسوسی 
رارقم زده بود. اسنودن که در غربت بود. از دیدن 
هم‌وطنانش شاد شد. «ری مک گاورن» تحلیلگر سابق 
۸ شعری از الکساندر پوشکین خواند به نام «زندانی» 
که در سال‌های جاسوسی در اتحاد جماهیر شوروی آن 


مترجم: مریم نیک پور 


دوباره‌است برای هدفی که داشته و راهی که در پیش 
گرفته اواززمان قراراز کشورش در مه‌می ۱۳ ۰ ۲ به 
دزدی و تخطی متهم شده. و او ده‌ها هزار سند محرمانه 
باخوددارد.اواز ان روز تا کنون مصاحبه‌ی تلویزیونی 
نداشته در شبکه‌هایی مثل «توییتر» فعالیتی نداشته و 
به طور مستقیم با مسوولان آمریکایی تماسی نگرفته. 
زمانی که وکیل اسنودن به خبر گزاری‌ها درباره‌شغل 
اینترنتی جدید مو کلش, روابط عاشقانه بادختری روس 
ومشکلات شدید مالی‌اش لاف می‌زده, اسنودن‌برای 
مدتی که قرار است در روسیه بماند برنامه‌ریزی کرده. 
او در حال یاد گرفتن زبان روسی است. جدیدا «جنایت 
ومکافات» داستایوفس کی رابه زبان اصلی می‌خواند. 
لحظه‌های زیادی را با محافظش «ساراهریسون» 
می‌گذران د ووقت‌ه ای دیگر راوب گردی می کند. 
اینتر نت خانه ی همیشگی اوست.جایی که سال‌هابی‌نام 
ونشان‌در آن گشت می‌زده. می گویند افشاگری‌های 
اسنودن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آمریکازدهو 
خواهد زدامابرای اسنودن. این اثر ها وسیله‌ای هستند 
برای‌پایانی متفاوت.اومی گوید از آزادی‌اش‌دست 
نکشیده تا به صدراعظم آلمان, «آنگلا مر کل» درباره 
تجسس‌هاوشنودهای آ مریکا بگوید. اسنودن می گوید 


اتود فیک به از( 


گزارشی را که می‌خوانید, »به ماجرای سرقت بز رگ هکری پرداخته است که توانس تآسماناعتمادمردم 
آمریکا به دولتمردانش را تیره وتا رکند.مجله‌ی تایم در ویژه‌نامه‌ا ی که مخصوص انتخاب کردن شخصیت 


سال است.به اسنودن رتبهی دوم داده.د راین‌انتخاب کسانی را کاندید م یکنند که بر جهان تثیری‌مهم 


گذاشته‌اند وفرقی‌نم یکند که آن تأُثیر مثبت 


رااز بر کرده‌بود:«ما چیزی برای از دست دادن نداریم 
جز همه چیزمان. پس بگذار پیش برویم.»« کالین 
رولی»لودهنده‌سازمان یکی دیگر از مهمانان 
است. او اسنودن رابا «بنجامین فر انکلین» مقایسه کر د.: 
رئیس پست آمریکا در سال ۱۷۷۳ که به افشا کنند گان 
نامه‌های مسوّولان آمریکایی کمک کرد ونشان داد آنها 
با صاحب منصبان انگلیسی هم دست بوده‌اند. 

وکیل روسی اسنودن. «آناتولی کوچرنا» هم در 
جلسه هست. او به اسنودن مزده می دهد که به زودی 
بز رگ‌ترین هدیه رابه او می‌دهد و درباره زند گی‌اش 
کتابی می‌نویسد. جلسه بر ای دادن جایزهاست. جایزه 
«سم ادامز» که هر ساله به یک کارشناس اطلاعات 
امنیت. به دلیل ایستاد گی در اخلاق و صداقت حرفه‌ای 
اهدا می‌شود. جایزه‌سال ۱۳ ۰ ۲سم آدامز به اسنودن 
رسید‌به خاطر صداقت‌وشجاعت درافشای‌جنایت‌های 
آمریکا.چهار کهنه کار مخالف باسیستم امنیت ملی 
آمریکابه مسکو امدهو در این‌سالن جمع شده‌اند تااين 
جایزه را به یکی از خودشان بدهند. اما این جایزه برای 
اسنودن معنایی فر اتر از این حرف‌هادارد. این تاییدی 


مثبت است یامنفی.اسنودن هم علاوه ب ر اینکه در سازمان امنیت ملی 
آمریکازلزله به پا کرده, در رابطه‌ی کشورهای دیگر با آمریکانیز اثر بسیار مهم ی گذاشته... 


می‌خواسته به د نیا هشدار بدهد. او معتقد است آشکار 


کر دن اطلاعات محر مانه‌ای که در دست دارد. کاری 
بود که‌باید آن راانجام می داد. نخستین ترفند اوموفق‌تر 
از ان جیزی شد که خودش انتظارش راداشت: او زنده 
است. دستگیر و زندانی نشدهو همچنان تیتر روزنامه‌ها 
وخبرهای مهم است. 

مجوز قانون شکنی 

بعدازشام وعکس گرفتن وجشنی مختصر 
اسنودن دوباره‌یشت میزبر گشت ودرباره کارهاو 
اهدافش حرف زد. او گفت محر مانه بون و ماندن اسرار 
شخصی و اطلاعات فر دی کمترین حق هر انسانی است 
و کشورهایی که ادعا می کنند دمو کراسی بر آنها حاکم 
است. باید به حق و حقوق افراد جامعه احترام بگذارند. 
«ماحق داریم حرف بزنیم. فکر کنیم.زندگی کنیم و 
خلاق باشسیم.باهم رابطه داشته باشیم و آزادانه‌مع 
اشرت کنیم.» اسنودن می گوید «آمریکا با کارهايش 
این حق و حقوق انسانی را تهدید کرده‌است.بین 
برنامه‌های‌قانونی, جاسوسی مشروع واجرای‌قانون 


تن 
- الاعات کی ارو ۳۵۹۲ 


فاصله زیادی وجود دارد. موفقیت در رسیدن به چنین 
مجوزهای توجیه کننده‌وتاحدودی به نظارت‌همگانی 
شبکه بستگی دارد. این روندی است که بین حکومت 
کر دن و طرز حکومت(حدود وچگونگی آن) در آمریکا 
تفاوت ایجادمی کند.»این‌همان‌چیزی است که اسنودن 
و دیدن و شنیدن همه چیز: به پایه واساس شهروندی 
آسیب می‌زند. 


شبکه اطلاعات 


پس از اختراع تلگراف ورادیو تنهاروش ضبط 
کردن پیام‌هاء نوشتن آنها بود با کاغذ وقلم ما امروز 
فناوری‌هایی وجوددارد که‌دریک روزمی‌توان‌میلیاردها 
سند را کپی: تفکیک و ذخیر ه سازی کر د. امر وز صدها 
هزار کان ال ازیک فیبر نوری عب ور می کند و امواج را 

گیرد یا پخش می کند واین انقلابی بنیادین است اما 
قهرت حقیقی آن از راه و روشی به دست م ی آید که به 
اسم تغییر عادت‌های مردم عادی‌است‌وبرای مثال 
مردم در قرن نوزدهم به‌ندرت سیگنال‌های‌الکترونیکی 
تولید می کر دنداماحالاتقریباً تمام بخش‌های روزمره‌ی 


زندگی مردم پر از نشانه‌های کامپیوتری است. 
تلفن‌همراهی که در جیب شماست.برنامه‌های 
شمارا ضبط می کند. اطلاعات‌تان راذخیره می کند و 
آنها راباحمل کننده‌های سرویس یعنی با ایمیل چت 
واس.ام.اس به دیگران انتقال می‌دهد. شمااز روابط 
اجتماعی خود تان نقشه‌ای می سازید و حتی می‌توانید 
افکار وایده‌های خود تان راضبط کنید. خرید کارت‌های 
اعتباری از عادت‌های خر ج کر دن و از سلیقه وذائقه شما 
پرده‌برمی‌دارد. در آمریکاوقتی که ماس وار متروو 
اتوبوس می‌شوید. با بلیتی که می دهید. پایگاه داده‌های 
حمل ونقل عمومی اطلاعاتی از شماثبت می کنند. 
هنگامی که بالب تاپ خود تان وارد گوگل می شوید و 
جست وجویی می کنید. گ وگل همه چیز راثبت می کند و 
اگر بخواهد.می تواند وارد کامپیوتر شماشود واطلاعاتی 
به دست بیاورد: از ارتباطات نز دیک شما. مثل رابطه‌ای 
که‌بادوست ومحبوب خود دارید تارابطه‌ای که با 
جاهای دور دست داشته‌اید. آنها هم اکنون دارند به 
تکنیکی می‌رسند که می توانند اطلاعات خیلی بیشتر 
و خصوصی تری به دست بیاور ند. حتی از ضر بان قلب 


شما از سلیقه‌ای که دارید. از ادبیات شما از بر نامه‌هایی 
که‌قراراسست انجام بد هی د.نقطه ضعف‌ها توانیی‌ها 
بودجهی اقتصادی, و حتی رازهایی که فقط خودتان 
از آنه اباخبرید...شسبکه‌ی اطلاعاتی آمریکا بسسیار 
نرم وموذیانه وارد کامپیوتر وموبایل شسما می‌شود و 
گوش‌هایش را پهن می کند تا ببیند چه در سر دارید؟ 
دستبرد و افشاگری بزرگ 
در جهان ام روز «هکر»های زیادی هستند که 
هر کدامشان برای خود شان نام ونشانی دارند ولی 
فقط اسنودن است که از همه‌ی آنها نامدارتر است. 
اوشاه‌دزدی است که به شبکه‌ی اطلاعاتی آمریکا 
دستبردزدوافشاکرد که‌مر کزامنیت 
ملی آمریکابابیش‌ازسی‌هزار کارمند 
ی ۵۲ میلیاردو ۶۰۰ 
میلیو خاد ولدلللانمی‌ش ود تا فقط بداند در 
سرمردمی که فر آمریکازند گی می کنند. 
چه می گذرد. پس از واقعه‌ی یاز ده سپتامبر. 
دولت آمریکاتماس‌های تلفنی همه را 
ذخیره کردوبه تحلیل آنها پرداخت. کمی 
باسرک کشیدن به کامپیوترهای مرد م 
اطلاعات دقیق‌تری به دست اورد. امریکا 
باسیستم «موقعیت یابی»می تواند در 
یک روزپنج میلی ارد مورد راضبط کندتا 
سرفرصتاز آنهااستفاده کند وبدانددر 
فلان جلسه»چه گذشت و چه فر د یاافراد 
جدیدی به جلسه‌های پشت پرده افزوده 
اند.سیستم‌های‌ماهواره‌ای جد ید با 
فوربین‌های دقیق و قوی.مدام کره‌ی زمین 
رادور می‌زنند و وجب به وجب خاک رااسکن و عکاسی 
می کنند. یک مثال ساده‌اش این است که شما با «گوگل 
ی‌خودرادراینترنت پیدا کنید. 
اوتشی‌میا کزان اش خبانهخود تان راببینی د و یاتصویری از 
خودتان مشاهده کنید که دارید از باغچه‌ی ‌همسایه 
گل می چینید.. ۱ 
اسنودن خواست روی دست آمریکا بلند شود. او 
وارد شبکه‌ی اطلاعاتی آمریکاشد و چه اسراری که 
ندیدایکی از اسناد 15۸ که اسنودن آن راسرقت کرد 
وانتشار داد بر آورده کرده که در صد پهنای‌باند 
اینترنت دنیا در سال ۲۰۰۲ و ۳۳درصد تماس‌های 
تلفنی در سال ۰۰۳ ۲از آمریکاعبور کر ده.اسنودن‌فاش 
کرد که دولت آمریکا با ورود به ایمیل‌های شخصی و 
تلفن‌های همراه و فیس بو ک و... صدها میلیون لیست 
تماس به دست آورده و حتی از چند و چون حساب‌های 
بانکی فوق سری باخبر است. 
آمریکا تنها دولتی نیست که چنین بازیگری‌هایی 
می‌کند.او از بقیه بهتر و گسترده‌تر بازی می کند. روسیه 
وجین نیز ازاین زیر بناهای نظار تی دارند.دولت‌های 
دیکتاتوری‌دیگری‌نیزهستند که‌دارای‌ قدرت‌های 
شنودی خوبی هستند. بر ای مثال‌هنگامی که در سال 
۱ شورشیان‌لیبی‌مرد قدر تمندلیبی راسرنگون 


کردند. دستگاهی پیداشد که «معمر قزافی» آن را 
در بازار آزاد از فرانسه خریده بود و به او این امکان را 
می‌داد که در حجم اینترنتی مردمش راه پیدا کند. در 
آن زمان هیچ یک از فعالان سیاسی لیبی آن‌قدر امنیت 
نداشتند که ایمیلی بفرستند یادر فیس‌بوک خود پستی 
بگذارند. 


در زمین هی شنود. فرق دولت‌های دیکتاتور و 
دمو کرات در چیست؟ آ یا چنین شنودهایی محر مانه 
بودن ومحترم بودن اسرار شخصی انسان‌هار اخد شه‌دار 
می کندیارآهی آسیت براق آسایش ورفاه‌و امیت 


شهروندان؟ آیا دستگاه امنیت ملی آمریکا 
قابل اعتماد است و می توان مطمئن بود که 

اگر شنود می کند. قدرت انتخاب درست را 
هم‌داردومی‌تواند فقط اطلاعات کسانی 
رازیر ورو کند که‌دشمن مردم‌هستندیا 
نه» به ب رگ‌های خاطرات هر کس که خواست. جنگ 
می‌زند؟ درسال ۱۳ ۰ ۲ در مصاحبه‌ای ایمیلی که تایم 
با اسنودن انجام داد. این هکر عجیب به این پرسش‌ها 
چنین پاسخداد:«پوشیده‌نگه‌داشتن اسرارشهروندان 
عادی یک حق‌جهانی است ونظارت‌های این‌جنینی. 
لکه‌ی کنیف ننگی است بر دامان دولت آمریکا. آرزوی 
من این است که افشاگری من پنج گروه آمریکایی را 
وادار کند در این کار تجدید نظر کنند وبه اسرارمردم 
وسازمان‌ها و مسساتی که قصد سیاسی ندارند. دست 
درازی نکنند.این پنج گر وه عبار تند از:جامعه‌ی‌مردم 
آمریکا, جامعه شناسان.محاکم قضایی آمریکا, کنگره و 
هیات‌های اجرایی. «اوباما» می‌تواند از حکمی که مردم 
بهاو داده‌اند. استفاده کند تا 8۸ راوادارد تاقدرت 
وحشتنا کش رادر جهت گستر ش‌استانداردهای‌جهانی 
متمر کز کند و کارهای امنیتی‌اش راطوری کانالیزه کند 
که به مر دم اطمینان امنیتی بد هد نه‌اين که‌همه احساس 
ناامنی کنند. 


آمریکادر تیرگی 
5۸ همیشه در بوق و کر نا افتخار می کرده که با 


دیگر سر ویس‌های جاسوسی دنیافرق داردولی اسنادی 
که‌اسنودن دزدید وفاش کرد. نشان داد که آمریکا 


۲ من ٩۷‏ امات ی 


حداقل از سال ۱۹۷۰ مرتباً سیستم شنود کنترل کردن 
اسرار مردم و همه راداشته وما می‌دانیم در امریکا 
قانونی هست که‌اگر دولت بخواهد نامه‌های خصوصی 
مردم رابخواند و تلفن‌های آنهاراشنود کند.به حکم 
داد گاه‌ني از دارد.این رانیز می‌دانیم که‌دولت امریکا 
برای هیچ‌یک از شنودهایش مجوز داد گاه ندارد. پاسخ 
ای ن‌است:«ماموریت ما کاملاقانونی ومجاز 
است و تلفن‌های همراه و ایمیل‌ه ای مردم آمریکارا 
شنود نکرده‌ایم. گوش‌های ما فقط به سوی سیگنال‌های 
ارتباطی کسانی زوم می‌شود که به نوعی علیه امنیت 
ملی آمریکافعالیت می کنند» اسنودن می گوید:«چنین 
نیست!آ نها اول واردحریم خصوصی مر دم می شوند 
سپس تشخیص می‌دهند که خر ابکارند یا 
شهروندی‌عادی‌وبی‌دردسر.» هنگامی که 
اسنودن‌اطلاعاتی را که‌ازدولت آمریکاسر قت 
کرده‌بود.علنی کرد آ مریکادر چشم مردمش 
کشوری بود با آسمانی آبی و بسیار امن. پس 
از افشاگری‌های اسنودن, دولت کوشش کرد 
مردمش راهمچنان در بی‌خبری بگذارد و 
باتکذیب‌های‌خود ان اسمان‌مجازی را 
همچنان آبی نگاه دارد. سرپرست ۲5۸ 
اعلام کرد «مااطلاعات شهروندان آمریکایی 
رانگه نمی‌داریم.» چند ماه بعد «جیمز کلاپر». 
سرپرست اداره‌ی جاسوسی ملی آمریکا در 
جلسه‌ای علنی به کنگره گفت: «شماو مردم 
| مریکاه‌مطمتن باشید که مااطلاعات تلفن‌های همراهو 
ایمیل‌های‌میلیون‌ها آمریکایی راجمع آوری نکر ده‌ايم و 
نمی‌کنیم.» اما پس از این که اسناد دیگری رافاش کرد 
کلایر در کنگره گفت: «به خاطر توضیحات آشکارا 
غلطی که دادم عذر خواهی می کنم ومن فقط کم ترین 
پاسخ غیر صادقانه راداده‌ام.» 

آین جنجال, آسمان و چشم‌انداز مردم آمریکارا 
تیره و تار کرد. آنها فکر می کر دند در کشوری زند گی 
می کنند که به زادی افراد و حریم خصوصی انها بسیار 
احترام می گذارد اما دیدند آنهاهیچ حریمی ندارند.اين 
اسناد مردم امریکا را وحشت زده کرد. 

سرپرست‌های دستگاه‌های جاسوسی و امنیتی 
آمریکامی گویند:«راهی که اسنودن پیش گرفته. 
آسیبی جدی و آشکار به منافع قانونی ومشروع کشورش 
خواه دزد وبرای‌مثال در آین ده‌القاعدهو گروه‌های 
وابسته‌اش, تا کتیک‌ه ای خود راتغییر خواهند داد. 
همچنین اسنودن باعث شده که روابط دیگر کشورهابا 
آمریکاخراب شود.» نظر سنجی‌هایی که از مردم شد. 
نشان می دهد که‌بیشتر آمریکایی‌ها معتقدند حریم 
خصوصی آنهانادیده گرفته شده. بر خی نیز معتقدند 
اگر این شسنودهابه ضعف تر وریسم می‌انجامد. اشکالی 
ندارد که | مریکا وارد تلفن‌ها و ایمیل‌های مردم شود. 
ژنرال «مایکل‌هایدن» که بازنشسته‌ی ۸و 01۸ 
است.می گوید: «اسنودن معلول یک علت نیست. این 
نسل جدید است که هر جاموقعیت را مناسب بداند. 
کاری می کند.» 


بقیه درصفحه ۵۷ 


یر ومند رین مر دم کسی است که خشم خوش نګه دار د 


6 افلاطون 


خارج از مجد وده 


فرش۵ 


آقا جان شامور تی بازی که نیست. رمل و اسطرلاب 
هم نمی خواهد. وقتی اساس کار رابلد نباشی محکوم 
به شکستی. می پر سید چرا؟ عرض می کنم: 

چند ما پیش جتاب بی تال قهرمانی ذاور مشابقه 
فوتبال بین دو تیم سپاهان و پرسپولیس بود.اتفاقاتی رخ 
داد که دانید و دانیم. اما بعد از بازی علی دایی سر مربی 
سنرخیوشان رسپ ولیس باافتازکامل در کفراشین 
مطبوعاتی اعلام کرد که قهرمانی غش کرده است!! 

گفتن واژه غش هماناء داد و هوار وای «اسلاما»‌ی 
بعضی‌ها همان!ابتدا برای دایی خط و نشان کشیدند 
که حرفش راپس بگیرد و زمانی که دایی پا پس نکشید 
و در رفتاری متقابل تهدید کرد که اگر به این مشکل 
رسید گی نشود کار را به فیفا می کشاند. آقایان مهمان 
ناخوانده‌ای به نام « کک» پیدا کردند و دست به کار 
شدند که به وضعیت داور غش کرده بیر دازند. 

واینجا بود که کار نابلدی‌شان شر دستشان داد!! 

ین خیابان مستول در فد رامسیون قران ا 
انضباطی و اخلاق و زیر میزی و سازمان لیگ و کمیته 
داوران و کمیته هواداران بعضی از مدیران وخلاصه 
جمعی همانند لشکر سلم و تور متحد شدند تاداورغش 
کرده را درمان کنند. 

از آنجایی که نفرات صاحب نظر تعدادشان از یک 
خودش دستور می‌داد. 


مکالمات رابگیرید.دیگری‌می گفت برویدسراغ 
شبکه شتاب و پر ینت انتقال وجه از سیستم شتاب را 
بگیرید. بحث آقایان کلی بالا گرفته بود که یکی دیگر 
سر و کله اش پیداشد و گفت بابابیمه یک ماشین که‌اين 
همه حرف و حدیث ندارد طرف می‌خواسته ماشینش 
نمی‌دهد.رئیس شر کت بیمه معادل پول بیمه پول به 

مخلص کلام.شلم شور بایی به راه‌افتاد و چند ماه طول 
کشید تا خیابان سئول در فوتبال به تفاهمی بر سند که 
هر طور شده سر و ته قضیه راهم بیاورند. 

اما همه دنبال دلیل غش می گشتند (یابهتراست 
بگویم دنبال ماست مالی کردن آن بودند) و هیچ کدام 
فکر فرد غش کرده نبودندا! 


درو کح کورا! 


معمولاً تاجایی که مامی‌دانیم در مواردی که کسی 
غش می کند اگر کاهگل و گلاب نباشد یک مشت آب 
به صورت طرف می‌پاشند و جدید هم که با تماس با 
۵ مصدع اورژانس می‌شوند. 

ما اینجا _یعنی فدراسیون فوتبال کشورمان بایک 
بغل کمیته‌ه ای‌رنگار نگ_انگار تنها کسی را که 
ندیده‌اند همانا داور غش کرده است!!! 

به بخشی از ری کمیته انضباطی توجه فرمایید: 

محسن قهرمانی (داور غش کرده) ۸ماه محرومیت 
۵میلیون جریمه 

کریمی( کمک داور ورابط این غش کردن) ۱۰ سال 
محرومیت و ۵۰میلیون جریمه 

دقت فر مودید ؟! 

واقعاً که در و تخته فوتبال ما حسابی جور شده است. 
آخر یک خداترسی پیدا شود واز این شاهزاده‌های 
کمیته انضباطی بر سد یعنی چه؟ چرامتهم ۸ماه 
محرومیت گرفته است؟ 

مگرنه این است که تخلف داور در گرفتن رشوه به 
شما اثبات شده است؟ 

اگر نشده که به چه حقی ۸ماه‌وی را محروم کر ده‌اید 
واگر اثبات شده ( که شده) جرا ۸ ماه ؟ 

آیااین حکم به مسخر گی همان احکام مربیان 
منشوری نیست که جملگی آنها را به دلیل فساد(!) به 
لیگ دسته اول فر ستاده‌اید ؟!! 

یعنی فساد در لیگ بر تر خیر امادرلیگ دسته اول 
آریا!! 

حالا بياييم سراغ داور غش کرده! 

پیام و نکته استنباطی حکم این است که: 

آقایان داوران غشی با علم به‌این که اولاً هیچ اتفاقی 
رخ نمی‌دهد و اگر هم بدهد و ناچار شوند گریبانی از 


e‏ شمانوازش کنند. نهایتاً ۸ ماه محروم می‌شوید. پس 


باطیب خاطر تامی‌توانید غش بفرمایید آن هم با 
«دوز» بالا ۸ ماه که جیزی نیست تازه مگر بیل به 
کمر استیناف خو رده است. فر دا همین ۸ ماه هم نصف 
می‌ش ود و حافظه تا یخی همه ماهم که‌الی ماشاء له 
یکی از دیگری ضعیف تر !!! 

البته به مصداق دیدن نیمه پر لیوان ونفی منفی‌بافی 
بازهم جای شکرش باقی است و بايد ممنون خداوند 
منان‌باشیم که کار از این بد تر نشد. به طور مثال فکر 
کنید اگر در این پروسه حکم می‌دادند بانک صادرات 
به جرم آن که جابه جایی پول راشی و رشوه گیرنده را 
بر عهده‌داشته است,برای‌همیشه از انجام فعالیت‌های 
بانکی محروم می شود تکلیف چه بود ؟ 

یا مثلاً اعلام می کردند: 

چون در مثلت ار تشاءبه وجود آمده‌هر سه عامل 
اجرایی آن یعنی راشی» رشوه‌گیرنده و رابط از خط 
ایر اسل به ره می خیس غه اند وا گر ای رشعل یودای 


له 
الاعات تی ی رو ۳۵۹۲ 


رابطه‌اساسآشکل‌نمی گر فت,لذابر اساس مدار ک 

چون تیم فوتبال سپاهان از غش کردن داور منتفع 
شده‌است و به دلیل این انتفاع خجسته خاصه خرجی 
کرده وبه جماعتی زور کی شیر ینی خورانده وسط 
جعبه‌های گز سکه بهار آ زادی پنهان کرده که با این 
کار هم جماعتی مبتلا به دیابت از نوع دوم شده‌اند و 
هم سکه‌ها عامل رشد افرادی همچون جمشید بسم الله 
شده‌پس سپاهان به دلیل ایجاد کار مناسب برای ۲ 
قشر محترم (پزشکان و دلالان بازارسکه) به‌عنوان 
کا ر آفرین بر تر شناخته شده و توسط کمیته انضباطی 
تشویق می‌شود. تکلیف چه بود ؟! 

برویم‌دسته جمعی‌شکر خد | کنیم که د رو تخته فوتبال 
خوب جفت وجور است و به کوری چشم دشمنان در 
نقض قانون و زیر سبیلی در کردن ماشاءالّه مثل کوه 
پشت یکدیگر ایستاده‌اند. مثل کوه!!! 


به‌جامنده از 
عثلابالیرذدریی! 


چهارروزی است که دربی هفتاد وهشتم استقلال 
وپرسپولیس خاتمهیافته است و تقریباتمامی 
رسانه‌های جمعی بنا به فراخور خویش به نکات ریز 
ودرشت وحاشیه‌ای‌این بازی پر داخته‌اند ویقینا 
پس لرزه‌های آن حداقل طی چند روز آینده هم ادامه 
خواهد داشت. 

امابه شدت روسفیدیم خدمت شماخوانند گان 
محترم که در شماره قبل و دوروز مان ده‌به‌دربی 
موفق شدیم به شسیوه‌نوسترآداموس اکثر قریب به 
اتفاق رخدادهای محتوم آن رابه اطلاع شما برسانیم. 
به همین خاطر امروز که دربی خاتمه یافته بد ندیدیم 
که از منظری دیگر به آن بازی بنگریم و به همین دلیل 
نکته‌های خارج از متن آن رابه رشته تحریر درآوریم. 
اميد که موردپسند واقع شود. 

استاندارد زیرنویس 

از هم ان روزهایی که تبلیغات جایی در زمان پخش 
مسابقات فوتبال پیدا کر ده است دست اندر کاران 
تلویزیونی برای آن که هم صاحب وحدت رویه باشند 
وهم به اصل بر نامه که‌همانا پخش مسابقه فوتبال 
است لطمه‌ای نخورد دستور کار و قواعدی رابرای 
پخش آ گهی‌ها در زمان روی آنتن بودن بازی تعریف 
کردند. 

اما ظاهر آ یا صدای نارسایی داشته‌اند یا به زبانی 
گفته‌اند که مسئولان سیمای شبکه سوم ما آن رامتوجه 
نشده‌اند چرا که اینان از ۵ ۴ دقیقه مانده‌به شروع بازی 
می‌دهند. تا اینجای کار ایرادچندان بزرگی وارد 
نیست اما اینکه با شروع مسابقه آ گهی‌های زیرنویس 


۳ ۱ 4 
مسلسل‌وار پخش می‌شود واقعاً غیر قابل تحمل است. 
مجسم کنید در صحنه‌ای حساس که خیلی‌ها معتقد ند 
داور بای د کارت قرمز بدهد وجمعی دیگر کارت زرد 
را کافی می‌دانند زیر نویس‌هاباعرضی قابل توجه که 
بخش مهمی از تصویر رامی پوش‌اند از جلوی چشمان 
شمارژه‌می‌رود ودعوت به استفاده‌از شامپوی‌فلان 
می کند و آن زیرنویس تمام نشده نوبت قره قورت 
دیش دیش روی‌اعصابتان رژه‌می‌ر ود و جالب تر اینکه 
اگر تنفسی داشته باشد هم وزارت نیر و هشدار می‌دهد 

که دزدی برق کار خوبی نیست!!! 
واقعاً استانداردی وجود ندارد یا راستی کوچه علی 
آقا کجاست؟! 


پخش اسلوموشن آب خوردن 

لابد شنیده‌اید که می گوین د با پیشرفت علوم 
تکنولوژ یک در صنعت فیلمبر داری و تصویربرداری 
پخش مجدد تصاوی ر وصحنه‌های خاص به صورت 

اور کی دور ات اسکلا مرس یسنان 
ادعابه عینه ثابت شد. یعنی نه تنها پخش اسلوموشن 
تصاویر زیادبود.بلکه اصل أ خود آب خوردن‌با 
دوربین‌ه ای مختلف واز زوای ای گوناگون به تصویر 
کشیده شد. 

این بازی که از دولتی سر ر کورد طلبی امیر قلعه‌نوعی 
و سر به هوایی بر و بچه‌های علی دایی مطابق معمول 
سرد و کسل کننده و بی حادثه بود و از انجایی که رسم 
است در لحظاتی که بازی از جریان می‌افتد. کار گر دان 
تلویز یوت ی قذام به پخش تصاویر صحنه‌های حساس 
حساس در ذهن بیننده حک شود. طفلکی کار گر دان 
پخش این بازی وقتی به لحظات مر ده‌بازی می رسید 
آنجایی هم که نمی خواست متهم شود که د ر استفاده از 
تکنیک اسلوموشن عاجز است به ناجار تصویر نوشیدن 
آب توسط علی دایی رابا استفاده از تصاویر ضبط شده 
چند دوربین به صورت آهسته روی آنتن می‌فرستاد 
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این بار دقت کنید لحظه‌ای که دایی در بطری را باز 
می کند آدم‌یادمرد ۶میلیون دلاری می‌افتدووقتی هم 
که بطری آب رابه زمین می کوبد با به پرواز درآمدن 
قطرات آب یاد مستندهای آفرینش زمین!!! 


راهکار مقابله با چرت زدن 


جناب بی مثال شیر ینی که معر ف حضور تان هست؟ 


سرزمین حاصلخیز سر خپوشان به ریاست رویانیان 
سری در میان سرها در آورد. 

حالا بد وخوبش بماند برای بحثی دیگر و مجالی 
دوباره‌اما انجه که از این قادر دربی هفتاد وهشتم 
دیدیسم عدم چرت زنی وی به هنگام بازی بود. یعنی 
رفتاری کاملا متفاوت با دربی هفتاد و هفت که وی در 
چرتی سنگین تصویرش روی آنتن رفت وبعد هم که‌با 
انواع واقسام بهانه هاسعی در رفع ورجوع آن‌داشت.از 
جمله این که من چرت نمی‌زدم. مشغول ذ کر بودم!!! 

این کهبرای ذکرلازم است که چرت هم زدیا 
نه نیاز مند اظهار نظر کارشناس ان مربوطه است ومن 
صلاحیت اظهار نظر ندارم. 

امادراین دربی آ خری‌جناب شیرینی بر ای جلوگیری 
از گفتن ذ کر (ببخشید چرت زدن) از ابتدا تاانتهای 
بازی مثل سر مر بیان فوتبال ایستاده به تماشای فوتبال 
پرداخت فا مجدداً سوژه دوربین‌ها نشود!! 


ر کوردزنی امیر به چه قیمتی؟! 


امیرخان ژنرال ر کورددار نباختن مقابل پرسپولیس 
است و در محافل خصوصی حتی برای این ر کورد خود 
رجزخوانی هم کرده و مدعی است که تنها مربی آبی 
است که‌مقابل پر سپولیس شکست را تجر به نکر ده 
آنتنتگ: 

صد البته که راست می گوید. حداقل به تائید و گواهی 
آمارچنین است وایشان‌اززمانی که برای نخستین 
بار به عنوان سرمربی روی‌نیمکت آبی‌هانشست تا 
همین جمعه‌ای که گذشت تاکنون مقابل رقیب سنتی 
شکست نخورده است. اما به چه قیمتی ؟!! 

در دربی هفتاد و هشتم که د ر نیمی از نیمه اول وتمامی 
نیمه دوم تیمش رادر لاک دفاعی برده‌بود حتی یک 
بار هم مهاجمانش با نیلسون رودر رو نشدند و انگار نه 
انگار که این تیم مهاجمی هم دارد. 

ووقتی هم که کار به دقایق پایانی کشید استقلال 


ناگهان به سان تیم ملی بحرین فوتبال کرد تامبادا به 
ر کورد امیرخان خدشهای وارد شود.ا گر احیاناً وقت 
کر دید و حوضله رباد داشعید 8 بک ارد گریاری 
رابازبینی کنید. صحنه مصدومیت حنیف عمران‌زاده 
با برانکارد سواری او و در نهایت حرف‌های قلعه‌نوعی 
به او رابا سیستم لب خوانی ببینید. 
دربی؛ فقط حذفی! 

ینقدر این استقلال و پرسپولیس بالهجه اصفهانی با 
هم دعوا کر دند وسر جماعتی را کلاه گذاشته‌اند که 
دیگر هیچ علاقه‌مندی رضا ورغبتی برای تماشای 


۲ ۹۲ اطلاعات کل 


مساوی (ببخشید بازی) آنها ندارند. 

۴ بازی بدون گل یعنی چه؟! 

به زبان ساده‌یعنی سر کار گذاشتن هواداران یعنی 
از ترس مرگ خود کشی کردن و... 

بااین اوضاع و احوال اگر ده‌هابار دیگر این دوتیم باهم 
رودرروشوند جز تساوی‌بدون گل هیچ طر فی نخواهند 
بست مگراینکه‌بازی آنهادر چارچوب رقابت‌های 
حذفی باشد و بايد نتیجه دهد که به سرانجامی برسد 
کاسه همان کاسه. 

خوب با این اوصاف وبا توجه به استمرار این شیوه که 
ظاه رآ به این زودی‌ها نیز خاتمه نخواهد یافت خوب 
است سازمان‌لیگ ۲دیدار دربی را(مسابقات‌رفت 
وبر گشت دوتیم در چارچوب رقابتهای لیگ بر تر) از 
جدول بازی‌ها حذف کند وبه هر تیم ۲امتیاز بدهد با 
آوراژ گل صفر!این طوری دیگر نه تماشا گری حرص و 
جوش می‌خورد ونه مربیان دوتیم خودرابه اب و آتش 
می‌زنند که ر کوردی حفظ يا بهبود بخشیده شود. 


مسافر کشی بابنز ٩۵۰۰‏ 

دقت کنید. صبح که از خانه بیرون زدید تابه محل 
کارتان بروید. یک چشم به جلوی پایتان دارید ویک 
چشم به دنبال تا کسی خالی, نا گهان یک خودروی بنز 
۰ ۰ میلی اردی جل وی پایتان بوق بزند وبادست 
اشاره کند مستقیم !!! 

به‌عبارت ساده‌تر این بنز میلی اردی‌همان کاری 
راانجام بدهد که هنوز یک پیکان مدل ۸ ۴لاستیک 
دورس فید و اینه استیل تک بابوق بن زی انجام 
می‌دهد. 

حالاحکایت کاربران‌محترم ورزشگاهآ زادی 
از تابلوی اسکور برد گران قیمت است. اسکور بورد 
ورزشگاه آزادی از نوع مر غوب و گران‌قیمت این 
سیستم تابلواست که حتی‌هزینه نگهداری آن‌قابل 
توجه است. چه رسد به قیمت واقعی | ن!!! 

اساسا روزی که‌اين گونه تابلوهادر ورزشگاه‌های 
معتبر ومعظم جهان‌جای خودراباز کرد تاحالا که 
یکی ازار کان اصلی استاندارد ورزشگاه‌ها به شمار 
می‌رود صرفاً به این دلیل بود که تماشاگران حاضر در 
ورزشگاه‌مخصوصاً آنهایی که از طبقه دوم به بعد روی 
سکوها می‌نشینند از تماشای صحنه‌های بازی محر وم 
نشوند و در واقع از دریچه دوربین‌های تلویزیون با جو 
پر شور و هیجان ورزشگاه به تماشای بازی بنشینند! 

چندی پیش بود که تصمیم گر فته شد باز پخش 
صحنه‌هایی که‌ممکناست‌جوورز شگاهرابه‌هم بر یز داز 
این تابلوهامتوقف شده‌اما گویااپراتور محترم ورزشگاه 
آزادی که در تشخیص صحنه های بحث بر انگیز عاجز 
مانده بود. اقدام به پاک کردن صورت مسئله کرد و 
کلاً پخش تصویر رااز این اسکوربرد قطع کرد تاتابلوی 
به‌این عظمت کاربردی همچون تابلوی معروف به 
ساعت استادیوم امجدیه سابق داشته باشد که صرفاً 
به درج نتیجه اکتفا می کر د! 

حالا متوجه بنز ۰ ۰ 5۵مسافر کش شدید ؟!!! 


اسان در هر سنی که از کار داز ماند یهت است 


که دی دود نت 


۰ 


» 


د 


ادسون 


سلسله گزارش‌های زندان__ 


این هفته:ندامتگاه مر کزی ورامین 


دومین مددجویی که برای گفتگ و وارد اتاق 
مصاحبه شد. نوجوان کم سن و سالی بود که اصولاً 
بايد در کانون اصلاح و تربیت دوران محکومیت 
خود را می گذراند و دیدن او در زندان بزر گسالان 
کمی تعجب بر انگیز بود. 

پسرک که صورت کوچک و جثه‌ای ریز و قدی 
کوتاه داشت. شلوار قهوه‌ای ورزشی‌اش را بالا کشید 
و با لهجه شیرینی پر سید: 

-من می توانم بنشینم؟ ۱ 
از دیدن او در زندان تعجب کرده بودم که فراموش 
کردم به او بگویم بنشیند. 

بلافاصله اولین سوالی را که از ذهنم می گذشت. 
پرسیدم: چند سال داری؟ 

۱۵ سالم 

گفتم: پس چرا تورابه کانون اصلاح و تربیت 
نفر ستاده‌اند؟ 

پسرک سری تکان داد و گفت: 

-نمی‌دانم. من تازه آمدم. هنوز حکم هم نگرفتم. 
گفته‌اگر شاکی رضایت بدهد. حبس نمی گیرم. اما 
شاکی هم رضایت نمی دهد و می گوید... 

کلامش راقطع کردم و گفتم: 

-صبر کن! هنوز نوبت شاکی نشده. اول از 
خودت بگو چند سال داری و اهل کجایی؟ بعد هم 
می‌رویم سراغ ماجرای زندان آمدنت... 

پسرک دستی به موهای پرپشت و نامر تبش 
کشید و گفت: 

من تازه پانز ده ساله شدم. خیلی درس نخواندم. 
یعنی فقط تا کلاس پنجم خواندم و ترک تحصیل 
کردم. یک خواهر تنی هم دارم. من و خواهرم خیلی 
بچه بودیم که مادرم مرد. البته آنقدر بچه نبودیم 
که یادمان نیاید بیچاره چقدر زجر کشید. سرطان 
گرفت. وضع مالی‌مان هم که خوب نبود تا دواو 
درمان کند. آنقدر درد کشید تا بالاخره از دنیارفت. 
پدرم ماند و دو تابچه کوچک روی دستش. فک و 
فامیل هم اینجا نبودند. همه کس و کار ما شهرستان 
هستند. یک روستای کوچک نزدیک مشهد. پدر 
و مادرم بعد از ازدواج‌شان آمدند تهران. تهران 
که نه, پیشوای ورامین. پسدرم اینجا بنایی می کرد. 
می گفت در آمدش از کشاورزی و چوپانی روستای 
خودشان بیشتر است. آنجا خودشان زمین و گوسفند 
نداشتند. روی زمین مردم کار می کر دند و چوپانی 
گوس فندهای دیگران رامی کر دند. پدرم آمده بود 
اینجا تا زند گی‌اش را از آن فلاکت دربیاورد. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
همراه: ۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


0 


اما شانس نداشت با دو تا بچه کوجک. تک و تنها 
مانده بود. اگر هم برمی گشت شهر ستان کسی نبود 
بگیرد. پدرم ترجیح داد برنگردد. در عوض همینجا 
زن گرفت تا حداقل یک نفر باشد که از بچه‌هایش 
مراقبت کند. ننه ناتنی‌ام باما مهربان نبود.بامن 
و خواهرم دعوا می‌کرد. کتک می‌زد. به پدرم هم 
می‌گفتیم. می گفت کار بد نکنید. کتک نخورید. اما 
خواهر و برادرم خوب بودند. پنج خواهر و یک برادر 
ناتنی دارم و همه آنها را هم دوست دارم. 

من و ننه ناتنی‌ام اصلاً رابطه خوبی با هم نداشتیم. 
من از پدرم خواستم اجازه بدهد بروم روستا چوپانی. 
پدرم راضی نبود اما برای اینکه دعوا کم شود اجازه 
داد ومن رفتم. آنجا کار سخت بود ود رآمد کم.من 
ننه ناتنی نبود که مدام با هم دعوا کنیم. چند وقت 
ببرد. می گفتند چوپانی برای بچه کم سن و سالی مثل 
من واقعاً سخت است.پدرم خودش نیامد. به من 
لازم دارد گفت زود حساب. کتاب کنم و بر گردم. 
باید حرف پدرم را گوش می‌دادم.بدون چون و 
چرابر گشتم. حقیقت را بخواهید خسته شده بودم. 
بر گشتم پیشواو شد م وردست پدرم... پدرم می گفت 
اگر کار یاد بگیرم چند سال بعد برای خود استاد 
کار می‌شوم و دستمزد خوب می گیرم. پدرم مدام 


4 
اطلاعات ل رو ۳۵۹۲ 


AE ELEN 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم‎ 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, روابط عمومی‎ 
سازمانزنانها روابط عمومی‌دادگستری کل استانتهرن و‎ 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند.‎ 


نصیحتم می کرد که قدر وقتم رابدانم و وقتم را تلف 
نکنم. حتی می گفت بی جهت وقتم را با رفیق‌بازی 
به شمامی گویم؛ هميشه فکر می کردم پدرم چون 
خودش هیچ وقت دوستان خوبی نداشته, فکر می کند 
همه بد هستند. غافل از اينکه پدرم خوب می‌دانسته 
آدمها چقدر عجیب و غریب هستند و کجاها پشت 
آدم راخالی می‌کنند. من وقتی فهمیدم حق با پدرم 
بوده که به زندان آمدم. البته قبلاً دو -سه بار پاسگاه 
رفتم. اما هیچ وقت کار به زندان نکشید. علت پاسگاه 
رفتنم هم دعوا و مرافعه بود. 

اینجابین بچه‌های محل خیلی دعوامی‌شود. 
همه‌اش هم سر چیزهای بی‌خود و بی‌ارزش. مثلاً چرا 
به من چپ چپ نگاه کردی؟! جرا دو بار از این کوچه 
رد شدی؟ چراوقتی از کنار من رد شدی زمین را 
نگاه کردی؟ خلاصه همین ها باعث دعوا و فحاشی 
و کتک کاری می‌شود. حتی گاهی هم چاقو کشی. قمه 

البته کار من به آنجاها نکش ید. فقط گاهی که 
دعوامی کردیم و کار به فحاشی می‌رسید اگر کسی 
به خواهر یامادر من حرف می‌زد دیگر...دیگر 
خون جلوی چشمم رامی گرفت و اگر هم کسی را 
می کشتم متوجه نمی‌شدم... اما خب کار به قتل 
نمی‌رسید و معمولا بعد از کتک کاری مفصلی کار به 
پایان می‌رسید. بعد از کتک کاری هم پدر و مادر آن 


که کتک خورده بود به پاسگاه می‌رفتند و از من که 
بچه‌شان رالت وپار کرده بودم شکایت می کر دند و 
معمولا بعد از یکی -دو شب بازداشت. پدرم به هر 
بدبختی بود. رضایت می گرفت و آزاد می‌شدم. هیچ 
وقت کار به داد گاه و شکایت نر سید. 

همان موقع‌ها پدرم نصیحتم می کرد که این 
کارها خر و عاقبت ندارد و ممکن است یک روز 
سر همین دعواهای الکی اتفاقی بیفتد که دیگر جای 
جبران نباشد. اما من باز هم شیطنت می کردم و باز 
هم از این دعواهاود رگیری‌ها پیش می آمد. تا این 
بار اخر... 

این بار دعواو در گیری نشد. اما کاری کردم 
که دست اخر سر از زندان در اوردم. ماجرااز ان 
جاشروع شد که دو تااز دوستانم به اسم وحید و 
می‌شناختم. غریبه نبودند. سالها بود هم محلی بودیم. 
پدر و مادرش هم پدر و ننه ناتنی مرا می‌شناختند و 
با هم سلام و علیک داشتند. به همین خاطر وقتی به 
پدرم گفتم می‌خواهم به خانه وحید و حمید بروم 
مخالفتی نکرد و فقط سفارش کرد شب زودتر 
برگردم خانه. 

شام رادور هم خوردیم و بعد از شام من و وحید 
و حمید رفتیم داخل حیاط و مادرش برایمان میوه 
آورد و همانجا روی تخت گوشه حیاط نشستیم و 
همین‌طور که حرف می‌زدیم. وحید و حمید شروع 
کردند در مورد یکی از سریال‌هایی که از ماهواره 
پخش می‌شد صحبت کردند. بعد نظر مرا پرسیدند 
و من گفتم: 

-شما نمی‌دانید ما... ماهواره نداریم. 

وحید و حمید شروع کردند به سوال پیچ کر دن 
من که جرا ماهواره ندارید ؟*پدرت دوست ندارد؟ 
نامادری‌ات مخالفت می کند و... 

گفتم: نه باب پول نداریم... الان باید کلی خرچ 
کنیم پدرم هم قبول نمی کند. 

وحید و حمید گفتند. خودت پولش را جور کن! 
آنقدر فیلم و سریال پخش می کنند و آنقدر گفتند 
که خودم هم وسوسه شدم که ای کاش پول داشتم و 
می‌توانستم ماهواره بخرم. 

وحید و حمید کمی پچ پچ کردند و بعد وحید 
گفت: ببین! امشب خانه روبرویی ما نیستند. رفتند 
سفر... بیا برو آنجااگر چیز به درد خوری دیدی بر دار 
و بعد هم ببر پفروش و با پول آن ماهواره بخر. 

از من نه واز آنها آر... گفتم من می‌ترسم. اصلاً 
یکی از شمابر ود. شما حتما انجا رفته‌اید و خانه را 
می شناسید. اما وحید و حمید قسم خوردند هر گز 
آنجا نرفته‌اند. ضمناً حمید گفت ما همسایه هستیم, 
درست نیست ما برویم. ما کشیک می‌دهیم تو برو.. 

خلاصه نمی دانم چه شد. وسوسه انها بود یا 
وسوسه داشتن ماهواره که تصمیم گرفتم با طناب 
پوسیده آنها داخل چاه بروم و برای اولین بار در 
عمرم. دست به خلاف زدم و از دیوار مردم بالا رفتم 
درحالی که دست و پایم می‌لرزید وارد خانه شدم. 


خیلی نگشستم. چون واقعاً می تر سیدم. فقط در یک 
کمد را باز کرم ال کمد یک کیف دیدم دل 
کیف مقداری پول بود من پولها را برداشستم.بعد هم 
چشمم به یک دوربین فیلمبرداری افتاد. ان را هم 
برداشتم. یک انگشتر یک حلقه و یک پلاک طلا 
هم پیدا کردم و آنها راهم برداشتم. احساس کردم 
همینقدر برای خر ید یک ماهواره کافی است. آنها را 
برداشتم و چون حسابی ترسیده بودم. به سرعت از 
خانه بیرون آمدم. 

برخلاف انتظار بیرون خانه نه از وحید خبری 
بود ونه از حمید. در دلم گفتم ببین من به اميد چه 
آدمهایی رفتم دزدی! 

خلاصهاز دیوار که پایین پریدم. گوشه کوچه 
یک بشکه بزرگ بود. نمی‌دانم برای چه کاری آن را 
آنجا گذاشته بودند. اما من فقط یک لحظه به ذهنم 
رسید حالا که آنهانگهبانی ندارند. من هم چیزی به 
انها نمی‌دهم.چند لحظه بعد. حمید ووحید آمدند 
و پرسیدند: چی برداشتی؟ گفتم: هیچی! ترسیدم و 
زودی بیرون |مدم! چند دقیقه بعد ایستادیم و بعد 
هم آنها رفتند داخل خانه و من هم چیزهایی را که 
داخل بشکه ریخته بودم. برداشتم و رفتم خانه. 

لبتهبرایاینکه پدرم نبیند. آنها را گوشه حیاط 
پنهان کردم و روز بعد به بهانه اینکه خواب بد دیده‌ام. 
سوار ماشین شدم و رفتم به روستایمان.می‌خواستم 
از آنجا فرار کنم. احساس می کردم همه می‌دانند 
من دزدی کرده‌ام و هر لحظه ممکن است ماموران 
به سراغم بيایند. شب به خان ه پدربزر گم رفتم. 
پدربزرگم با دیدن دوربین پرسید این دیگر چیست 
واز کجا آورده‌ای؟ خجالت کشیدم بگویم دزدیده‌ام. 
گفتم سر راه خریدم. یک بنده خدایی وسایل دست 
دوم می‌فروخت از او خریدم. پدربزر گم گفت: نکند 
مال دزدی بوده؟! همین که کلمه دزدی را اورد. دلم 
خالی شد. گفتم نه! اوهم از کسی خریده بود. و بعد هم 
سرم رابر گرداندم. فکر می کردم پدربز رگم از نگاهم 
می‌فهمد که دروغ گفتم. 

روز بعد دوربین رایکی از اهالی روستا از من خرید. 
پلاک و انگشتر و حلقه راهم هدیه دادم به یکی از 
دخترهای روستا. او را دوست داشتم و تقریباً هم سن 
و سال خودم بود. در خم دیوار کوچه ایستادم و وقتی 
آمد. هولکی آنها را به او دادم و گفتم اينها را داشته 
باش. تا به موقعش با پدرم بیایم خواستگاریات! 
بعد فرار کردم. دخترک هاج و واج مان ده بود و 
نمی‌دانست چه باید بگوید و چه باید بکند. 

وقتی از شر اموال دزدی خلاص شدم. رفتم وارد 
یکی از مزرعه‌ها شدم و زیر سایه درختی خوابیدم. 
نمی‌دانم چرااحساس سبکی می کردم. انگار این 
اموال دزدی , صدها کیلو وزن داشت. همین که زیر 
درخت دراز کشیدم خوابم برد. خواب دیدم مامورها 
یی ردو آم کی روت ر ا 
بالای سرم ایستاده‌اند و منتظر ند تا من بیدار شوم 
ومرادستگیر کنند.آنقدر ترسیده‌بودم که خیس 
عرق, از خواب پریدم. چشم گرداندم دنبال مآمورها 


م 
۲ ۹۲ اطلاعات ی 


گشتم. اما ديدم هیچ کس آن دور و اطراف نیست. 
احساس کردم کابوس اموال دزدی سالا حالاها مرا 
رها نخواهد کرد. دو روز گذشت ومن هر لحظه 
منتظر بودم مأًمورها بيایند و مرادستگیر کنند. بعد از 
دو روز تحمل عذاب وجدان. یکی از معتمدهای محل 
رادیدم واورابه گوشهای بردم وماجرارابرايش 
تعریف کردم وبعد هم گفتم الان می‌ترسم خودم 
را معرفی کنم. چون می‌ترسم زندان بروم از طرف 
دیگر می ترسم اگر خود م نروم ماجرای سرقت بر ملا 
شود و وحید و حمید مرالو بدهند. شما بگویید چه 
کار کنم؟ آن آقا گفت بهتر است خودت بروی و همه 
چیز رابه مأموران بگویی. اینجوری جرمت کمتر 
می‌شود. گفتم می‌ترسسم. شما بروید و بگویید. او هم 
قبول کرد و رفت پاسگاه و ماجرا را برای مأمورها 
گفت. یکی _دوساعت بعد. دو تا مامور سراغ من 
آمدند و مرا گرفتند و بردند پاس‌گاه. من همه ماجرا 
رابرایشان تعریف کردم و آنها آن را نوشتند و بعد 
به ضمانت همان اقای معتمد محل مرا آزاد کردند 
و روز بعد به همراه همان آقا رفتیم پاسگاه و از آنجا 
رفتیم داد گاه. در داد گاه از من پرسیدند جنس‌ها را 
از کجا دزدیده‌ام و به چه کس‌انی فروخته‌ام. من هم 
برایشان گفتم. آنها گفتند چون وسایل را از پیشوا 
دزدیده‌ام باید بروم همانجا. بعد مرا فرستادند 
ورامین. یک روز اداره آگاهی بودم و بازجویی شدم. 
صبح هم مرا فرستادند داد گاه. شا کی هم امد. انجا 
شاکی پرسید که از کجا فهمیدم آنها خانه نیستند 
ومن چه جوری رفتم داخل خانه‌شان. من چون 
نمی‌خواستم آبروی حمید ووحید برود. اسم آنها را 
نیاوردم. انها در حق من بدی نکرده بودند. یعنی 
وقتی فهمیدند از خانه همسایه شان دزدی شده اسم 
مرانیاور ده بودند. من هم دوست نداشتم نامردی 
کنم واسم آنها رابیاورم.برای همین گفتم حدس زدم 
که نیستید. بعد هم گفت اگر چیزهایی را که بر ده‌ام. 
بر گردانم رضایت می‌دهد. من گریه کردم. التماس 
کردم گفتم دوربین رابه یک نفر داده‌ام و طلاها راهم 
به یک دختر. اگر رضایت بدهند و من زندان نروم. 
می‌روم و آنها رامی آورم. امااو گفت اول آنها رابیاورم 
بعد رضایت بگیرم!قاضی داد گاه‌برایم کفالت نوشته, 
اما پدرم که نه سند دارد برایم بگذارد ونه پول دارد 
که کفالت من بشود. برای همین قاضی مرا فرستاد 
زندان تابرایم حکم صادر کند. من اگر آزاد بودم 
می‌رفتم دهات و دوربین و طلاها راپس می گرفتم و 
می‌آوردم و رضایت می‌گرفتم. اما الان اینجا چه کار 
کنم؟می‌دانم اشتباه کردم. عذاب وجدان داشتم که 
کنم دیگر تا آخر عمرم خلاف نمی کنم. من الان بابت 
زندانی شدنم ناراحت نیستم. به هر حال من خلاف 
کرده‌ام وباید زندان می امد م از این ناراحتم که چرا 
باوجود نصیحت‌های پدرم. وسوسه شدم و خلاف 
کردم. بیرون بروم دست و پای پدرم را می‌بوسم و از 
ننه ناتنی‌ام معذرت‌خواهی می کنم و هیچ وقت دنبال 


کار خلاف نمی‌روم. 
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حاج عمو پایش راتوی یک کفش کرده بود که " 


معصومه باید از من طلاق بگیر د اهر چه می گفتم ‌ 


آخر عموجان‌ما دوتا که باهم مشکلی نداریم. 
خدارا شکر زند گی خوبی هم داریم. آخر چرا 
می‌خواهید خرابش کنید؟! 

فقط یک جواب داشت: ۱ 

این ‌بابایحقه‌بازتوزدەزيرهمەقولو ‏ 
قرارهایش! 

می‌رفتم پیش بابام. او هم می‌گفت: این . 
عموی تو حرف زیاد می‌زنه. کی راضی می‌شه . 
دخترش به خاطر هیچ وپ وچ طلاق بگیره... 
بیچاره‌معصومه... وضع اوبد تراز من بود.هر 
روز صبح پدرش می آمد دم در خانهو سر و 


ببندد وبا او برود... 
مان‌ده‌بودیم معطل که چه بکنیم... 7 


9 ند 
بابات گفت بگو چشم... من هم هر چه بابام | ۳ 


می گفت. سر خم می کردم ومی گفتم حق . 

این دو برادر تکلیفشان هیچ وقت با هم 9 
روشن نبود... یک دهنه مغازه‌الکتر یکی به 
آنهاارث رسیده بود وروزی نبود که سر آن دعواو 
کردیم که این حکایت‌ها تمام شود. من پسربز رگ 
پدرم بودم وعموهم چهار تادختر داشت وپسر 
نداشت.قرار شد وصلت ما بهانه‌ای شود برای بهتر 
رسماً یک دانگ از سه دانگ مغازه رابه نام معصومه 
می کند به عنوان پشت قباله. 
هم بیاید وبا ما زندگی کند. نه اینکه خانم سر شش ماه 
هوای استقلال به سرش بزند و خانه‌اش رااز ما جدا کند 
چه می‌توانستم بکنم ؟ این هم حکایتی بود! حالا بعد از 
پنج سال کارمان به اینجا کشیده شده بود. از ناچاری 
دست به دامان عباس آقای قصاب شدم. پیر ترین 
کاسب محل بود.م ی گفتند رفیق سربازی پدربزر گم 
بوده. عباس آقا هم قول داد میانجیگری کند. اما او هم 
راهی به جایی نبر د. یک روز وقتی از سر کارب رگشتم 
دیدم معصومه نامه‌ای کوتاه نوشته که بالاخره پدرش 
او رابا خودش بر ده و قسم داده بود نگذارم این ماجرا 
بیش ازاین کش پیدا کند. 

گفتم: جون من شسلوغش نکن. همین جوری هم 
آشمون حسابی شله قلمکار هست!! 


همسررضاکه زن بسیار بادرایتی بود.ازمن 
خواست شب خانه آنها بمانم تااصبح خودش موضوع 
رارفع و رجوع کند. 

صبح زود.وقتی شهناز خانم داشت توی آشپزخانه 
کار می کرد رو به من کرد و گفت: سوال پیچم نکنید. 
فکری به ذهنم رسیده. 

از لابه‌لای حرف‌هایش هیچ نفهمیدم داستان از 
چه قرار است فقط ماجرای زن گر فتن من بود و... تلفن 
معصومه بود؟ 

خندید و سری تکان داد: این معصومه هم خیلی 
باه وش وزرنگه. فکر نمی کردم بتون ه این جوری 
حاج عمووبه آنها گفته که چه غافلید که می‌خواهند 
دامادتان رازن بدهند! گفته بود.... 

دیشب همه دوستان قدیمی رضا؛ شوهر م جمع 
شده بودند ودنبال راه حلی برای مشکل معصومه و 
می‌دادند. همه می گفتند قید معصومه رابزن.اين زن 
اگر زن زند گی بود. جلو پدرش می‌ایستاد و نمی‌رفت 


خلاصه حسابی شلوغش کر ده بود و 
همان‌ابتداباایماو اشاره‌به معصومه رسانده 
بود که همه این حرف‌ها نقشه است.بعدها 
فهمیدم که حاج عمو و زن عمو حسابی هول 
کرده‌بودند. معصومه هم زده‌بود زیر گریه 
که با زند گی من چه کردید... 

همان شب معصومه دست بچه را 
گرفت وبه خانه بر گشت. به من اميد داد 
که پدرش نرم‌تر شده و قضیه در حال حل و 

چند هفته‌ای همه چیز آرام بود تااینکه‌ این 
دفعه پدر من بود که دم در خانه سر و صدا کرد 
واز من خواست زنم راطلاق بدهم. گفتم باز 
چه شده؟ پدرم گفت:عموجانت داره‌همه دار 
و ندارش روبه نام سه تاد ختر دیگرش می کنه 
و معصومه رو از ارث محروم کرده. 

گفتم: خب بکنه! من که نمرده‌ام. 

پدرم دست به کمر صدایش رابلند کرد 
و گفت: آخه بی‌عقل! فردا با اون دامادهای دم 
کلفتنش چه می کنی که سهمشان از تو بیشتر ۵... 

تازه‌فهمیدم کاری که شهناز خانم کر ده.اوضاع 
رابدتر هم کرده‌ و حالادیگر عمو قید من و معصومه 
هر دو را زده. 

چاره‌ای نبود جز اینکه کاری بکنم. روز بعد تقاضای 
انتقالی به شهر ستان رابه‌مدیرم دادم وظرف یک 
ماه ماراهی شهر ستان شدیم. پدر و عمویم باورشان 
نمی‌شد که ما داریم می‌رویم. 

اولش هیچ نگفتند ولی بعد شروع به خواهش و 
تمنا کردند و 

ولی ما رفتیم... زند گی در شهر ستان خیلی بهتر بود. 
هم هزینه‌ها کمتر بود وهم حقوق بیشتری داشتم!مدام 
از تهران پیغام می سید که بر گردید...و من و معصومه 
هر دو محکم جواب می‌دادیم که برنمی گردیم... 

پنج سال دور از آنها زندگی کردیم... عموو پدرم 
روز به روز رابطه‌شان بهتر می‌شد.هر دوی آنها دلشان 
برای نوه و بچه‌هایشان تنگ شده‌بود...دوری ودوستی 
واقعا معناپی دا کرده‌بود. بعد از پنج سال به تهران 
بر گشتیم.همه چیز بهتر شده بود. از اوضاع مالی 
زند گی‌مان گرفته تا روابط خانواده‌ها... 

حالا بیش از سی سال از زند گی مشتر ک من و 
معصومه می گذرد. حاج عمو و پدرم عمرشان را دادند 
به شما... بعد از فوت آنهامغازه فروخته شد وسهم 
همه را دادند و قصه این مغازه الکتریکی هم تمام شد و 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
LESS AA‏ 


مامتا ورود کار کا 


سوال حدود یک سال پیش سه سهم از شش سهم یک 
کا رگاه تولید پوشاک راباکلیه ماشی نآلات موجود و 
چرخ‌های خیاطی و تلفن و غیره خریدار ی کردم.مبا یعه نامه 
به‌امضای فر وشن دگان که دونفر بودند رسید وشر ی کآنها 
به نا مآقا یآقای ح.. هم زی رآن را امضاء کرد. از ۴ ماه قبل 
شخصاً د رکا رگاه حاضر شده و عهده دار تهیه کالاهای اولیه 
وارسال سفارشات شدم.امابعد از مدت یآقا یآقای ح.. که 
از قبل د رکا رگاه شر یک بود به بهانه‌های واهی معامله من 
باش رکای قبلی‌اش را مورد انکار قرار داد واعلام کرد که به 
این خر ید و فروش و شراکت ناشیا زآن راضی نبوده است. 
سپس از ور ودم به کا رگاه جل وگیری کرد.م نکه دوست 
نداشتم کار به دعوا ود رگیری‌های فیز یکی برسد از او به 
جر مکاری که کرده بود شکای ت کردم. وقتی نزد با زپرس 
رفتی مآقا یآقای ح..مبایعه نامه مراتقلبی دانست وگفت 
کلیه امضاهای ذی لآن دروغی وجعلی اسست و من مالکیتی 
نداشته‌ام وفقط مدتی د رآنجامشغول به کار بوده‌ام. به 
دستور باز پرس پرونده‌سند مور د کارشناسی قرا رگرفت و 
کارشناس منتخب پس از اخذ امضائات متعدد از من وآقای 


چهارشنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


داي روج امن راگرفته 


فردی هستم ۴۰ ساله که مدتهاست در گیر مشکل 
دندان قروچه‌هستم تاحدی که حتی شبها اطرافیان 
متوجه صدای ناهنجار آن می‌شوند واين کار 
باعث سایید گی‌دندانها ودرد وشکستگی مینای 
دندان‌هایم شده. حال می خواستم بدانم آیار فع این 
مشکل راه حلی دارد یاخیر ؟ وچه چیزی آن را 
تشدید می کند؟ با تشکر از شما 

احمد سیابکی -قم 
درمان:الف) محافظ یا گارددرمانی: گارد دهانی یک 
وسیله پلاستیکی است که توسط دندانیز شک ساخته 
می‌شود.این وسیله پلاستیکی شبهاروی دندان‌ها 
قرار می گیرد و از سایش دندان‌ها و صدمه بر مفصل 
گیجگاهی فکی جلو گیری می کند گاهیدندان‌قروچه 


...و فروشن دگان اعلا م کرد که همه امضاهااصالت داشته 
ومنتسب‌به‌اين اشخاص‌است.امااین امضاهاقب ل از درج 
مطالب سند صور ت گرفته واین مبا یعه نامه سفید امضاء 
بوده‌است.این‌نظر یه باعث حیرت من‌شد.ز ی راباحقیقت 
کاملاً تضاد داشت وچنین چیزی ه رگ زاتفاق نیفتاده بود. 
به‌این نظر یه اعتراض کرده‌ام. می‌خواهم راهنما یی کنید 
بدانم : 

۱-مبایعه نامه من اعتبار دارد؟ 

۲-مجازات متهم چه خواهد بود؟ 

۳-شکایتم رادرست مطرح کرده‌ام و به نتیجه می رسد؟ 


محمد منتقمی - تهران 


ضرورت بات تصرف قبلی ومزاحمت پعدی 
پاسخ: اصل بر صحت قراردادهاو مبایعه نامه‌هااست 
ودرحالت کلی همه آنهامعتبر هستند.امادروضعیت 
فعلی که یک کار شناس رسمی داد گستری مبایعه‌نامه 
راسفیدامضاء دانسته اعتبار این سند در پرده‌ابهام 
قرار گر فته اسست.اینک چنانچه کارشناسان بعدی 
تأیید کنند که امضاهابعد از تحریر متن سند صورت 
گر فته ومنتسب به‌اشخاص ذیربط بوده‌این سند 
معتبر است. 
در غیراین صورت درجه اعتبار آن نسبت به همه یا 
برخی افراد به اظهار نظر کارشناسان بستگی داردو 
باید منتظر نظر آنها بود. نظری که قابل اعتراض مکرر 
تو سط طرفین است. تا آنجا که ممکن‌است نتیجه 
نهایی پس از ارجاع کار به هیآت‌های سه یا پنج یاهفت 
نفره کارشناسی معلوم گردد. 

شکایت شمامبنی بر ممانعت از حق ورودتان به 


توسط همین محافظ رفع می‌شود. 

ب)اگر پر کرد گی ویار و کش ویاتماس دندان‌هااشکال 
داشته باشد باید تصحیح شود. 

ج) کنترل ودرم ان هیجانات روحی:بر طرف کردن 
اضط راب توسط روانیز شک ومصرف داروهای 
ارا کی چون اضطراب در ایجاد دندان‌قر وجه 
نقش بسزایی دار د همچنین درمان و کم کردن استرس 
واضط راب قبل از خواب است.البته بعضی از کارها 
مانند مطالعه و گوش دادن به موسیقی ملایم ودوش 
آب گرم.اضطراب‌را کم می کند. در کود کان دادن 
مایعات به اندازه کافی کمک به کم شدن دندان قر وچه 
می کند. چون کم آبی باعث خشکی دهان می‌شود و در 
ایجاد دندان قروچه نقش دارد. از نوشیدن نوشابه‌های 
گازدار و کافئین دار پرهیز کنند. مانع جویدن آدامس 
یااسباب‌بازی شویم که این کار به عضلات فکین 
امکان می‌دهد تابه فشار دادن عادت کنند. مصرف 
بعضی از مکمل‌ها نیز برای رفع دندان قروچه توصیه 
می‌شود.اندازه گیر ی مقدارمنيزیم. کلسیم وویتامین 
(آدر کود کان پیشنهادمی‌ شود تادر صورت کمبود 
درمان شود. محدودیت در مصرف تخم مرغ. فلفل و 
میوه‌های تخم‌دار مثل گوجه هم در این مورد می‌تواند 
موثر باشد. 


مب 
۲ ں۹۲ اطلاعات حل ٠‏ 


کار گاه به نحو صحیحی صورت گرفته و تطبیق عمل 
نتیجه گرفتن این شکایت منوط به این است که بتوانید 
تصرف قبلی و مشروع خود در کار گاهو سپس ممانعت 
بعدی شریک را ثابت کنید. چنانچه اشخاصی از قبیل 
سرایدار یا همسایگان یا مشتریان کار گاهبر حضور 
مداوم شما در کار گاه‌شهادت دهند تصرف احراز شده 
دهند مشروعیت تصرف نیز اثبات خواهد گردید. 
ممانعت کردن شریک از ورود شما هم کاملاً مشخص 
بوده‌وایشان به‌اين امر اقر ار داشته اند. بدین ترتیب؛ 
در صورت تا بيد اصالت مبایعه نامه توسط کارشناسان 
احتمال محکومیت طرف زیاد است. 

(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۷۵) که 
جرائم تصرف عدوانی و ممانعت از حق راتوضیح 
داده‌مجازات این جرم بین یک ماه تایک سال حبس 
تعیین شده است. علاوه بر اینکه داد گاه موظف است 
حسب مورد رفع تصرف عدوانی بارفع مزاحمت 
یاممانعت ازحق یااعاده‌وضع به حال سابق نماید. 
همچنین شایان ذ کر است که به موجب تبصره یک 
ماده مر قوم رسید گی به این جرائم خارج از نوبت به 
دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز راتاصدور حکم 
قطعی خواهد داد. 


دکتر طهمورث فروزین 
۱ جراح و استاد دانشگاه و منخصه تغذ به 


یکشنبه‌ها از ساعت»! الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


آقای اکبرخوبکردار 
و ری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اگ مر دم ر اده حال خود گذاشتی تو ر اده حال خودت خو اهند گذاشت. 


کارشناس مشاوره تحصیلی اروا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


© توما مان 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


احتیاج به همسری قوی واز جان گذ شته 


وقتی فهمیدم جهان عاشق شده‌است. قاه‌قاه 
و عاشقی؟! 

مادرم که به قول خودش چهار تا پی راهن بیشتر از 
من پاره کر ده‌بود. سری تکان داد و گفت: جهان وقتی 
عاشق می‌شود. عشقش از همه واقعی تر است. 

حرف مادر رانمی‌فهمیدم... جهان بر ادر بز رگ 
من بود... برادر ناتنی....مادرم در حقش مادری کرده 
بود. حتی یک وقت‌هایی حس می کردم مادر. جهان 
رااز همه مابیشتر دوست دارد... نزدیک چهل سالش 
بود وهنوزازدواج نک رده‌بود..ابروهای در هم گره 
خوردهوچهره‌جدی و گوشت تلخش معنای هر 
عشقی رااز او دور می کرد... ولی حالا شتنیده بودم 
جهان عاشق شده‌است.. عاشق کی ؟! چطور عاشق 
شده؟! هیچکس نمی‌دانست. فقط مادر گفت که 
باید آماده‌باشیم برای خواستگاری رفتن... گفتم: 
دستت‌انداخته... آنقدر گفتی زن بگیر. زن بگیر 
کهبرایت این داستان راتعریف کرده‌اولی مادر 
اوراجدی می گرفت. همیشه جهان برایش جایگاه 
دیگری داشت. یاد گار پدرم بود. مادر حس می کرد 


درپیچ وخم‌دادگاه 


شب عید قربان بود که مادر بهم زنگ زد و گفت: 
توت زا کل یری ید 

ش و که شدم. وقتی رسیدم خانه مادرم. ديدم 
جهان کت وش لوار پوشیده توی حياط راه می رود و 
تند تند با قدم‌های بلند. با همان ابروهای گره خورده 
جواب سلامم راداد... گفتم: مبار که... 
حالااین خانم کی‌هست. چط ور اورادیده‌ای و 
هزار سوال دیگر که داشت مثل خوره مرامی‌جوید 
ونمی‌توانستم دم بزنم... چند خیابان آن طرف تر 
جلوی یک |پارتمان نوساز ایستادیم. جهان در زد... 
آرام به مادر گفتم: عروس خانم اسمش چیه؟! 

مادر بلند گفت: ن رگس خانم... 

از پله‌ها که بالامی رفتیم.به خانه‌هانگاه‌می کر دم... 
به نظرم کوچک وحقیر می آمد. آهی کشیدم و گفتم: 
حتماً داداش جهان فردین بازی اش گل کرده و یک 
دختر فقیر و بیچاره را انتخاب کرده‌است...بالاخره 
دریکی از خانه‌هاباز شد.زن‌مسنی با گشاده‌رویی 
در راباز کرد و به ما خوش آمد گفت:...خانه حداکثر 
۰ مت بود... نشستیم و بعد از چند دقیقه عروس 


راشین مختاری 


خانم یعنی نرگس با سینی چای آمد. به نظر دختر 
ساده و زیبایی می آمد... 

بعداز مقدمه‌چینی وازاین درو آن‌در صحبت 
کردن‌متوجه‌ شدم‌محل کارن ر گس درنزدیکی 
مغازه‌جهان است وه رروزاز کن ار مغازه‌جهان 
می‌گذرد... تا ته قضیه راخواندم... ن ر گس سال‌ها 
بود پدرش فوت کرده بود و... 

مانسبتاً خانواده‌متولی بودیم. وقتی من و خواهرم 
می‌خواستیم ازدواج کنیسم. جهان اصرار داشت 
شوهر هایمان از خانواده‌های نستباً پولداری باشند 
ولی حالا خودش دختری راانتخاب کر ده بود که تا 
حدی مخارج زندگی مادرش راهم تامین می کر د! 

حسابی توپم پر بود. خودم را اماده کرده بودم 
برایاولین بار جلوی داداش چهان بایستم وهمان 
حرف‌ه ای خودش رابه خودش تحویل بدهم... 
می‌گشتم ایرادهای‌تر گس راپیدا کنم ولیست آنها 
رابه داداش بگویم...قدش کوتاه‌بود...سی‌سالش بود 
ومی‌توانستم همین سن راتوی سر داداش بز نم...از 
شماچه پنهان حتی جملات زهر آ گینم راهم انتخاب 
کر ده بودم. در عوض مادرم خوشحال بود و عروس 
گلم.عر وس گلم از دهانش نمی‌افتاد. لجم گر فته بود. 


کاری که یک عمر از آن می‌تر سید م 


چشم باز کردم خودم رادر خانه سیامک دیدم... 
ماه‌ها حال خوشی نداشتم... مادرم می گفت موقتی 
است می گفت تاحالت خوب شود می رویم ...دروغ 
می گفت» هم من و هم خودش می دانست جایی جز 
خانه سیامک نداریم که برویم... و بعد از این همه 
ماجرا؛ قلب هر دوی ما فشرده بود جرا که جواب 
یخی ای واک اورا یک جورم کا 
بدهم... دادن جواب «بله» !!! چند ماه بود که سیامک 
مدام پاپیچ مادرم می شد په هر بهاله‌ای می آمد 
دم خانه‌مان به مادر می گفت: زن عمو جان کمی. 
کسری ندارید؟! 

مادرلب می گزید وزیر چشمی به من نگاه 
می کر د.می‌دانست ازدواج با سیامک برایم مثل 
مرگ بود. از وقتی پدرم هوس زن جوان کرده بود ما 
تنها شده بودیم تنها سیامک بود که سر می زد. روی 
طاقچه اسکناس‌های سبز رنگ می گذاشت و مادر از 
شرمند کی صاحب خانه و بقال محله درمی آمد... 


۲۶ 


کم کم داشتیم راه و چاه زند گی بدون مرد را 
پیدامی کردیم. مادر کاری نیمه وقت پیدا کرد ... 
من در مطب خانم د کتری مشغول به کار شدم.اما 
سیامک موی دماغمان بود... باز می | مد... باز حرف 
عروسی من و خودش رآمی‌زد... دلم نمی خواست 
عروس عموشوم....از سيامک هم بدم می آمد. 
بیش از ۱۵ سال از من بزرگتر بود. چاق و پر خور و 
درم عملا همه خانوادهپدری‌ام باماقطع رابطه 
کردند. هیچکس کار پ درم راتقبیح نکر د و همین 
موضوع مارادلخور کرده بود و دلم نمی‌خواست 
عروس چنین خانواده‌ای بشوم. 

تااینکه آن اتفاق افتاد... هوا تاریک بود. از مطب 
که زدم بیرونیک موتوری‌باسرعت از کنارم 
رد شد ومراپرت کرد توجوی.. دچار شکستگی 
جمجمه شدم... تا رسیدم بیمارستان تقریباً نیمه 
جان بودم... نه بیمه داشتم و نه پولی برای درمان... 


7 
الاعات کی س رو ۳۵۹۲ 


اما طبق معمول سیامک با جیب‌های پر از پول مثل 
فرش عه نجات پیدایش شد... خرج بیمارستان راداد 
وب از عملم ما زابه خائه خودش ہرد آپارتمانی 
بزرگ که در بالای شهر اجاره کرده‌بود. از مادر 
می‌خواست برای همیشه در همان آپار تمان بمانیم... 
مادرم‌هم که‌دیگر نمی توانست اجاره خانه‌مان را 
بدهد و من هم مریض وناتوان روی دستش بودم. 
قبول کرد...بالاخره مجبور شدم با او ازدواج کنم. در 
غیاب عمو و زن‌عمو به عقدش در آمدم... سیامک 
مارادر آن آپارتمان‌نگه داشت وهر روز به‌ ماسر 
می‌زد وبیشتر شب هابه خانه پدری‌اش می‌رفت. 
می گفت کم کم موضوع را به خانواده‌اش می گوید 
ولی نگفت... حتی وقتی باردار شدم باز حرفی نزد... 
زند گی خوبی نبود...سیامک از لباس پوشیدن حرف 
زدن وحتی خانه‌داری‌ام ايراد می گرفت. مدام بهم 
دستور می‌داد... 

بعد از سه سال زن عمو خبردار شد که من‌زن 


۱1 


انگار تمام پیشینه تاریخی خواهر شوهر بودن در من 
ظهور کر ده بود ودلم می‌خواست حساپی بد جنسی 
کنم. خلاصه حرف‌ها زده شد ومادر انهارادعوت 
کرد که حتمً یک شسب به خانه مسابییند. وقتی از 
خانه شان‌بیرون آ مدیم وسوارماشین شدیم روبه 
داداش کردم گفتم: این نر گس خانم قبلا ازدواج 
نکرده؟ آخه ماشاالله سنش بالاست گفتم شاید یک 
بار...مادر چشمغره‌ای رفت.اماداداش برای‌اولین 
بار ابروها راباز کرد و گفت:«نه خواهر قبلا عروسی 
نکرده. سنش هم به من می‌خورد. مگه قراراست 
بروم دختر ۱۸ ساله بگیرم! 

چشمی چر خاندم و دیگر هیچ چیز نگفتم... 

روزه ای بعد به مادر گفتم که من بااین ازدواج 
مخالف هستم.دختر آنقدربی کس و کار بود که در 
مراسم خواستگاری نه خاله‌ای نه عمه‌ای هیچکس 
نیامده بود... 


سیامک شدهام و یک بچه یک ساله هم دارم... 
نمی‌دانید چه آبروریزی به راه انداخت و سیامک به 
من دستور داده بود دم نزنم و حرفی به زبان نیاورم... 
زندگی‌ام زیر چتر حقارت و خشونت و نفرت پیش 
می‌رفت.... 

هروقت به فکر طلاق می‌افتادم مادرم می گفت: 
کجامی‌خواهی بروی؟ به کی‌امید داری؟ من ؟ 
پدرت ؟! 

توی دلم خالی می‌شد. می‌دانستم حتی کسی را 
ندارم که یک شب در خانه‌اش بمانم... 

کاری نمی‌توانستم بکنم جز اینکه تحمل کنم و 

اماهميشه چرخ زند گی به یک روال نمی چر خد... 
ظلم سیامک کم نبود. تحقیرهای عموو زن عمویم راه 
نفسم را می گرفت اما وقتی خبر دار شدیم سیامک 
گرفتار سر طان شده‌است. چرخ زند گی وارونه شد... 
سیامک انتظار داشت من مثل یک همسر فدا کار از او 
پذیرایی کنم. ولی من با کمال یقین گفتم. نه... 

مادرم می گفت گناه‌دارد... گفتم نه.اودارد تقاص 
پس می‌دهد. سیامک مجبور شد به خانه پدری‌ اش 
برود... روز به روز حالش بدتر می‌شد. مدام پیغام 
می‌فرستاد که می‌خواهد من وبچه را ببیند. قبول 
نمی کر دم. از قضا همان روزها شغلی پیدا کر ده بودم 


بعد در آن خانه کوچک 

زند گی می کرد. یک جوری 

حرف زده بود که به ما بفهماند. 

بدجنسی می کر دم. اما جهان ذره‌ای 

به حرف‌های من گوش نمی‌داد. 

خان _واده‌ن ر گس‌هم یک شب به خانه 

ما آمدند... کم کم تاریخ عقد وعروسی 

شدنر گس در خانه قدیمی پدر من وهمراه‌مادرم 
زند گی کند.این معنی‌اش نیاوردن جهیزیه بود... 

عروسی سر گرفت... بر خلاف تصور من, خانواده 

نر گس بسیار متین و محجوب ومتد ین بودند. خاله‌ها 

عمویش یک زمین دویست متری در طالقان به انها 

هدیه داد ومادرش هم هر چه طلا داشت به عنوان 

میرات خانواد گی به او تقدیم کرد... در عین سادگی. 

همگی باهم مهربان بودند و در کمال ادب با هم رفتار 

نر گس در لباس عروسی ماه شده بود و شاید این 

به دو ماه نکشید که اتفاق ناخوشایندی برای 

مادرم افتاد... در اثر یک حادثه لگنش شکست و 


کف یت زگ کاس همع 
جوری داشته باشم. 
می‌کرد. وقتی به 
صورتش نگاه می کردم 
یادروزهایی‌می‌افتادم که 
وحشتناک ترین تهمت‌ها را 
به من می‌زد. حالا که سیامک 
حس می کردبه م رگ نزدیک 
شده می‌خواست از بار سنگین 
بویی از انسانیت نبرده‌ام. انگار همه یادشان رفته بود 
در تمام ان سال‌ها چه بلایی سر من اورده بودند... 
ولی من یادم نرفته بود ویادم نمی‌رفت... 

شش ماه گذشت. تمام این شش ماه گفتم 
می‌خواهم از سیامک جداشوم. مادرم می گفت اگر 
همسر سیامک باشم واواز دنیا برودارث خوبی به 
من می رسد. خنده‌ام می گر فت . چطور می‌توانستم به 
پول مر دی فکر کنم که از او نفرت داشتم. برای همین 
گفت نه... 

رفتم روبه‌رویش ایستادم. جلوی همه... گفتم: 
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زندگی ناگهان به‌هم ریخت. مادرم به مراقبت 
۴ساعته احتیاج داشت. از عهده‌من برنم ی آمد. 
خواهرم هم رسما خودش را کنار کشیده بود... 
نمی‌توانستیم هم به خانه و زند گی خودمان برسیم 
احسن از عهده همه کارها برمی آمد. شرمنده شده 
بودم. می‌دیدم این زنی که من اینقدر نسبت به او با 
دید تحقیر نگاه‌می کر دم چقد راز جان گذشته است... 
حالا یازده سال از زند گی جهان ونر گس می گذرد... 
ن ر گس قابلیت‌های زیادی دارد...به نحو احسن در 
حق بچه‌هایش مادری می کند. همسرش عاشقانه 
او رادوست دارد.بدون‌هیچ اعتراضی از مادر من 

نر گس حالا نه تنها زن برادر که بهترین دوست 
و غمخوار من هم هست. یک وقت‌هایی از اوحلالیت 
می‌طلبم بابت بر خوردهای سطحی و ناخوشایندی 
که آن اوایل بااو داشتم... 
چقدر خوب تشخیص می داد که من و خواهرم 
نمی‌توانیم از عهده یک زند گی سخت بربیاییم و باید 
شوهرهایمان امکانات رفاهی بر ای مافر اهم کنند 
وا ط رف دیگر چه خوب خودش رامی‌شناخت و 
می‌دانست احتیاج به همسری قوی و از جان گذشته 
و مقاوم دارد... 

گاهی‌ماچقدر زودنسبت به آدم‌هاقضاوت 
می کنیم و از آن بدتر اینکه این قضاوت زود به هنگام 
را به این ساد گی نمی‌توانیم عوض کنیم.... 


نمی‌خواهم وقتی مردی من بیوه تو باشم واسمت 
هنوز در شناسنامه من باشد!! 

مادرم می گوید کینه دارد کورم می کند ولی‌من 
نمی‌خواهم به این حقارت ادامه بدهم... سیامک 
شدیدآابراز ندامت می کند اما چه فایده! جوانی 
وبهترین روزهای عمرم راتباه کرد وعزت نفسم 
رازیر پاهایش له کرد.نمی‌خواهم حلالش کنم هر 
چند مادر می‌گوید این کینه و نفرت هر گز مراراحت 
نمی گذارد ولی من می‌خواهم کاری رابکنم که یک 
عمر می‌تر سیدم و از آن هراس داشتم... 
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گاه معکن است سباہ داشد ولی 
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مردم در صدر الکی تچرخند! 

چند وقت پیش در پایتخت اتفاق خوبی افتاد. 
مردم تهران بعد از ۲۶ماهبالاخره شاهد افتتاح 
بز رگ‌ترین پروژه شسهری کشور, یعنی بزر گراه 
طبقاتی صدر با شعار زیباو دارای ایهام قشنگ«مردم 
در صدر» بودند. 

اگر سعدی علیه‌الر حمه گفت که: 

«هنر مند قدر بیند و بر صدر نشیند» 

و این قضیه را فقط به هنرمندان مختص کرد. 
به خاطر این بود که منظورش پل صدر و بزر گراه 
طبقاتی صدر تهران نبود. رفتن از کنار اب ر کناباد 
تا گلگشت مصلی که نیازبهبز گرا و پل طبقاتی و 
این جیزها نبود. 

الان اگر یک پروژه عظیم شسهری مثل بزر گراه 
طبقاتی صدر راه‌اندازی می‌شود. هنرش این است 
که مال کل مردم شهر و کشور است. فقط هنر مندان 
از انجا رد نمی‌شوند یا در اطراف آن نمی‌نشینند. 
فلذاست که شعار«مردم در صدر» به دل ملت 
خوب است. نتر سید! پل دجار نشست نشده است؛ 
ما همین‌طور یک چیزی کلی گفتیم. 

با همه این تواصیف و با وجود این که پل صدر 
متعلق به همه مردم است. معالوصف در این چند 
روز آغاز به کار این پل عظیم‌الجثه, چنان با استقبال 
مردم مواجه شده که شاید بیش از همیشه بر ترافیک 
سنگین اطراف ان افزوده شده و ادم خیال می کند 
که واقعا همه مر دم در صدر هستند. 

با عنایت به آنچه گفته شد. 
بیان چند نکته ایمنی شسهری مختصر و مفید. خالی 
از لطف نیست: 

مردم تهران در جریان 
باشند که در روزهای نخستین گشایش بزر گراه 
طبقاتی صدر بالای پل حلوا پخش نمی کنند. فلذا 
اگر کاری ضروری ندارند. برای گذشتن از روی پل 
و تماشای آن هجوم نیاورند. ممکن است این هجوم 
چنان ترافیک راسنگین کند که به چشم خودتان 
تحقق این مثل معروف را شاهد باشید که: «هر که از 
پل بگذرد. خندان بود»! 

این چند روز چنان در 
بالا وپایین وروی ستون‌ها و چسبیده به گاردریل‌های 
بزرگراه طبقاتی صدر خودرو وول می‌زد که آدم 
خیال می کند ملت خیال کردهاند که اگر دیر به پل 


۳۸ 


برسند. یحتمل پل تمام می‌شود. پل چوبی نیست که 
موریانه بخوردش! لهذا به مردم اطلاع‌رسانی شود 
که شلوغ نکنند. به همه می‌رسد! 

چون بزر گراه طبقاتی 
صدر وقتی که تب و تاب مردم بخوابد. نقش بسیار 
زیادی در کاهش بار ترافیکی بزر گراه‌های اطر اف 
آن خواهد داشت. از این رو اگر این روزهای آغازین 
راه‌اندازی نیز می‌خواهیم شاهد کاهش ترافیک 
خود بزرگراه صدر و روی پل ۱۱ کیلومتری آن 
پل عوارض می گیرند. 
بزرگ گفته است که به هیچ وجه برای ورود به 
روی پل عوارضی از مردم دریافت نمی‌شود واین 
کار از نظر ایشان امکان پذیر نیست و منجر به بروز 
حوادت ترافیکی می‌شود. این قسمت عرایض ایشان 
شایع شود که گفتند: «مگر سامانه‌ای راه اندازی 
شود که از روی پلاک خودرو بشود عوارض را اخذ 
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در هو د2 ر2 کت : 

آلود.ماهی می گیرند؛ اما هوا در آن زمان آلوده نبود 
که بگویند از هوای گل آلود.جی می گیرند؟... آنچه 
مشخص است این است که تنگی نفس می گیرند. 
چنان که شاعر با مراجعه به اورژانس بیمارستان 
گفته است: «نفسم گرفت ازاین شهر. در این حصار 
بشکن/در این حصار جادویی روز گار بشکن»..... و 
الى آخر. 

ما که هرچه در این چندس ال اخیر.از مسوولان 
امرعاجزانه تقاضا کردیم که هوای شهر پایتخت 
راداشته باشند که شهر تهران, دار قوز آباد سفلی 
نیست؛ کلانشهر است. خیلی افاقه نکر د. فلذا باور 
تکراری بزنیم و بنویسیم. شد ید اللحن بیزاریم. خیال 
می کنیم خودمان رادست انداخته‌ایم یا دیگران را 
می‌گیریم و جز این بار.دیگر از آلودگی هوا نخواهم 
گفت وفقط حرف دلم رابا خدا خواهم زد که: 
«خدایا,خودت هوای ما رو داشته باش!» 

-هوای ما رو داشته باش هواتودارم...(اين ترانه 
را نفهمیدیم کی به هنگام عبور از زیر پنجره‌مان 
داشت زیرلب با خودش زمزمه می کر د؛اما هر که 
بود انگار از غیب رسیده بود؛چون بموقع بود. دمش 
ٍِ ۱ 

الان چند روز است که با کاهش دماء مجددا 
میزان آلودگی هوا به مرزهشدار و کشدار رسیده تا 
حدی که بچه‌های دبستان و پیش دبستان, به شدت 
تعطیل شدند. بچه مدرسه ای‌های قدیم کجا این 


مه و 
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امکانات راداشتند؟ سالی به دوازده ماه مگر یک 
بارش برف و تگ رگ و سنگ سیل و طوفان و زلزله 
است. رقیب کجا بفرمایید پیشتاز این قضیه است. 
بارها در راستای کاستن از 
آلود گی مزخرف هوا,راهکار و رهنمود دادیم و باور 
بفر مایید که دیگر.جای رهنمودمان درد می کند. اما 
چون قول دادیم که دیگر تکرار نشود.چون سلامتی 
مردم مهم است:باز هم پیشنهادهایی عاجل ارائه 
می‌دهیم: 
تعطیلی‌های داخل تقویم 
رابیشتر کنیم. مسوولان گفتند که وقتی مملکت 
تعطیل است. آلود گی هوا کمتر است. ظاهر آ ملت 
و دولت فقط برای آلوده کردن هوا کار می کنند. 
بهترین بهانه هم اين قضیه»بین التعطیلین»معروف 
است. شش روز بین دو جمعه رابه عنوان بین 
التعطیلین. اعلام و تعطیل کنیم. خلاص! 
چطور است که 
گیاهان در روز روشن دی ا کسید کربن می گیرند و 
اکسیژن پس می‌دهند؟ خب با ایجاد تغییراتی در 
سیستم دستگاه تنفسی ملت. کاری کنیم که با هر 
دم.دی اکسید کربن بگیرند و با هربازدم.اکسیژن 
خالص مردمی پس بدهند. برای آنها که فر قی ندارد؛ 
چون باز هم کما کان در این حالت.هر نفسی که فرو 
می‌رود ممذ حیات است و چون بر می‌آید.مفرح 
ذات. حتماً که خود شیخ شیراز نباید زنده باشد که 
شهادت بدهد. ما هم آدمیم! 
خارج شود. حالا چه اشکال دارد که ج و گیر شویم؟ 
یک چیزی در مایه‌های نمک گیر است دیگر! 
بارها این طرح عظیم 
رادادیم که فقط آبپاشی دولت سابق کافی نبوده 
و نیست؛ بلکه بهتر است بر بالای برج میلاد 
می‌سازند.پنکه‌هایی عظیم الجثه نصب شود عینهو 
پره‌های آسیاب.تا با چجر خش و گردش هوا در 
پایتخت» در تلطیف هوا کمک کنند. حالا فوقش در 
توزیع درست سهام هوای آلوده! 
این طرح که 
پایتخت کشور رااز تهران به جایی دیگر ببریم و 
که الآن سالهاست در دستور کار است. کار و ابتکار 
خوب این طوری است که نباید کوتاه و مقطعی با 
که چندبارباید تکرار شسود وادامه پیدا کند.بعضی 
طرح‌ها باید در درازمدت راجع به آن بحث و فحص 
شود. چیزی که زیاد است.وقت! 


به‌یاد دست‌پت عدسی__ 


۳ مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com ARES ۳ ۱‏ 
مم 
۰ 4 4 
اینجا تي ان است 
پیج هران 
گینس جان 
کجایی 

جعفری کوهبنان 

از آن بیدهایی نیست 

که دوربینش در باد 

بلرزد و بیکار بماند. 

خودتآن‌می‌بینید که 


به بر بیابان رفته و توپ 
برشن را روی انگشست 
این جوانمرد گذاشته 
اکا کوش وت گر 
توپ!من که به سیب 
و توش کار ندارم 
ولی خدائیش این بچه 
ده‌دوازده‌سال دیگر 


می‌تواند ادعا کند که 
فوتبال را در بیابان‌های ماسه‌ای یاد گرفته. هر کس هم گفت: خالی نبند. همین 
صفحه‌ی بگو سیب را نشان می‌دهد و می گوید این گوی و این بیابان! 


ا کر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده! 


گلناز ش. 


ISR, ۰ 


گذاشته و پیشانی 


دارد که غمخواری 
ندارد». اگر بخواهم تخیلم رابرای این عکس به کار بیندازم. می گویم این جوان 
در همین سفره‌خانه کار می کند. مبتلای یکی از نازنینانی شده که بادوست 
پسرش اینجا میآید وتنبا کوی ابوذخان وابوچاخان دود می کند. نتیجه‌ی 
اخلاقسی وغیراخلاقسی:دچون کبوتر با کبوترهبازببازپروازتکرده دل این جوان 
شکسته وبر درختی تکیه کر ده. آقاعاشق غير هم طبقه‌ی خود تان نشوید! مگر 
مادر این مرز و بوم چند تا درخت برای تکیه کردن داریم؟ 


پله برقی بیکار و مدار ۶۵ درجه 
این عکس یکی از ده‌ها 

برق تهران رانشان 
می‌دهد که هر روز خدا 
بیکارند. خود تان می‌بینید 
که این پیر مرد بامرام. از 
پاهایش کارمی کشدو 
پله برقی بیکاررابه زحمت 
نمی‌ان‌دازد. من‌برای 
این که این پیرمرد بامرام 
راحت‌تر بالا برود. عکس 
راچهل وپنج‌درجه به چپ 
چرخان ده‌ام. از پله‌برقی ۷ 
بیکارپرسیدم:جریان چیه 
خمیازه‌وار گفت: ما 


بیکار نیستیم. بدهکاریم. 
صاحبم ون پول برق رو 
نداده ماهم که بدون برق 
کار نمی کنیسم.مردم هم که می‌بینن اگه تو حریم پله‌برقی از عرض خیابون رد 
شن و خدانکر ده تصادف کنن دیه بهشون تعلق نمی گیره بی خیالش میشن و از 
روی ما میرن اون ور خیابون. و چون کسی هم اعتراضی نمی کنه. صاحب مون 
سر هم هی بگو سیب! 


اما دریغ از خریدار! همین عروسک‌هارادر میدان تجریش با تراوزهایی که گرم 
وسورت راهم نشان می‌دهند.وزن‌می کنند ومی‌فر وشند:صد گرم.ده‌هزار 
تومان. مقوله‌ی چند نرخی بودن از آن مقوله‌هایی است که غیر از میتی کمون 
و سگارو و داداش کایکو نتوانند حلش کرد. اینجا گوشت کیلویی ۸ ۲ تومان. 
آنجا ۳۲ تومان و آنجاتر ۴۵تومان و همین‌طور است سیب زمینی و انار و قابلمه 
و گوشتکوب وزمین و آسمان وهمه چیز. یکی بر ود از جناب ایوب صبر جمیل 
سوغات بیاورد. 
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جو انی ستاو های است که ففقط 


» 


2 


دک 


در آسمان 


عمر طلوع ہی کند 


ددرت 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


حبیب فرقانی -سراب 


خورشید شامگاه پاییز آخرین نفس‌هایش را کشید 
و در پشت دروازه‌های غرب به خوابی عمیق فرورفت. 
طولانی ترین شب سال فر امی رسید. پسر ک یکبار 
دیگر کف دستان کوچکش رابه هم مالید وسپس آنها 
رازب ربغلش مخفی کرد. آخر گرمت راز آنجابخاری 
دیگری‌سراغ نداشت.معلوم بود سرمای زه ر آلود پاییز 
انگشتانش را کر خت و بی‌حس کرده‌است. یک ساعتی 
می‌شد که بارش برف آغاز شده بود. 

سر بازار غلغله‌ای بود که آن سرش ناپیدا. 
فروشند گان میوه‌با آمدن غروب چ ر خهای دستی خود 
راتامیانه پیادرو کشیدو همانجابساط کرده بودند. 
نور خیره کننده زنبوری‌های گازی که با فرارسیدن 
تاریکی روشن شدهبود. جلوه خاصی به این قسمت از 
میدان می‌بخشید. جمعیت از سویی می آمد واز سوی 
دیگر می‌رفت و چشم خریدارانه مشتری‌ها فقط برروی 
قیمتهامی چر خید و هیچکس متوجه پسر کی که در کنار 
پیادرو جمباتمه زده و از شدت سر مامی‌لر زید نبود.ولی 
او با دقت همه قیافه‌ها را می‌پایید و تمام حر کات را زیر 
نظر داشت.جثه نحیفش او راپایین‌تر از سن واقعی‌اش 
نشان می داد. یازده سال بالاترین سنی بود که میشد 
برای او به حساب آورد. در عمق چهره زرد و چشمان به 
گودی‌نشسته‌اش ردپای یک رنج بز رگ دیده‌می‌شد. 
انگار نگران گذشت زمان بود چون هر چند دقیقه یکبار 
ااطاتری شاغت تا زر کر 

با آمدن غروب صاحبان بساط هر یک با نوایی 
مخصوص حواس رهگذران رابه اجناس خود جلب 
می کر دند. گاه پیش می آمد به صورت اتفاقی آهنگها و 
صداهابا هم ادغام می‌شد ند و تصنیفی خوشایند راشکل 
می‌دادند. تصنیفی که دیگر بر ای پسر ک تکراری شده 
بود ولی برای عابرینی که هراز چند گاهی به این مکان 
سرمیزدند تاز گی داشت چون‌لبخندی کمرنگ‌بروی 
لبانشان شکفته بود. 

هندوانه فروش در حالی که کف دستان نیرومندش 
رابه هم می کوفت فریاد ناخراشیده‌اش رابه آسمان 
می‌فر ستاد: «فقط به شرط چاقو.. فقط به شر ط 
جاقو...!» 

کمی آنسوتر بازار پرتقال و نارنگی ولیمو گرم گرم 
بود و کمی دور تر برق سیبهای قر مز چشم هر بیننده‌ای را 
خیره‌می کرد. بازار موز و کیوی وخر مالو هم دست کمی 
ازبقیه‌نداشت.پسر ک میوه‌های‌رنگارنگ رامی دید 
و دلش برای همه شان لک زده بود ولی نه آنقدر که به 
خاطرشان سره ا 
حالی که دستانش را داخل جیب کت نسبتا تنگش فرو 
برده بود تمام هوش و حواس و قلب و روحش به سمتی 
دیگر معطوف بود به جایی که سر خترین میوه‌بهشت 
راباقیمت گزاف معاما ۰ ۱۳۳۲ 

پادشاه همه میوه‌ها... انا ت 


اد اد او 
جر 


زن‌به زحمت دربسترش تکانی خورد ونگاه 
بی‌رمقش تمام اشیای داخل اتاق را کاوید و سپس بروی 
ساعت دیواری قدیمی ایستاد. آنگاه با صدایی که گویی 
از ته چاه بر می‌خاست نالید: 

«یلدا!... داداشت هنوز برنگشته خونه؟» 

دختر ک سرازدفترنقاشی‌اش برداشت وچشمان 
سیاهش را به مادر دوخت: نه هنوز برنگشته... 

کمی‌مکث کر د و بعد دفتر نقاشیاش رابرداشت 
و کناربستر مادر خزید.به زحمت چهار ساله نشان 
می‌داد.لبان کوچک وبینی باریک وچشمان سیاه 
درشت در کنار گیسوان بلند مشکی,زیبایی معصومی 
رابه چهر هاش بخشیده‌بود.زن پشت به دختر ک داشت 
ولی وقتی اوخودش راروی مادر رها کرد باناله‌ای خفیف 
به سویش بر گشت. دختر ک با لحنی شاد گفت: 

»مامانی؟..ببین... این و من کشیدم...خوشگل 
شده؟» 

زن نیم خیز شد و در حالی که انگشتان استخوانی اش 
رالابلای گیسوان دختر ک فروبرده بود و گره‌از آنها 
می گشود نگاهی پر از درد به نقاشی او انداخت ولبانش 
گشوده شد: 

»انار؟...آره عزیزم خیلی خوشگل شده...» بعد نگاه 
شرمناکش رااز تیررس نگاه پرسشگر دختر دور کرد و 
خودش رابه راهی دیگر زد:«پس این پسر کجاست ؟... 
خیلی دیر کرده...!» یلداباادستانی که زیر چانه‌اش گره 
زده‌بود راه گریز او را بست: 

-داداشی بهم قول داده برای امشب که چله س 
اون انار بگیره بخذازظه ر که می رفت نسر کار 

مادربااینکه معلوم بود دردراتحمل می کندبادو 
انگشت لپ دخترراگرفت و کشید: داداشت که پول 
نداره شیطون.. تو هم که انار دوس داری نباید به اون 

کرو یدوا حرف م ا راه هب 
رو ا ا ا 
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شب یلداست انار و هندونه گرفته.» بعد آب دهانش را 
قورت دادو حرف دلش رازد:«مامانی. من‌انار خیلی 
دوس دارم...» 

دردباهمه توان به پهلوی راست زن جنگ زد و 
بغضی سنگین با پنجه‌های قوی گلویش رافشار داد. 
در وضعی که جواب قانع کننده‌ای برای فرزند نداشت 
آرام گفت:«ماهم امشب چله روجشن میگیریم... 
فکر کنم توی کمد گندم بوداده داریم...بذار داداشت 
بر گرده...» 

ادامه حرفش را خورد یعنی وقتی بغض در گلویش 
پیچید.پشت به او کر دوساکت شد.ولی تکان‌شانه‌هایش 

یلداباز سراغ مدادرنگی‌هایش رفت 

یسرک همچنان کنار پی اده‌رونشسته بودو 
روبرویش تلی از انار خودنمایی می کر د. مرد انار فروش 
با وسواس بسیار انارهای در شت و قرمز را جلوتر از بقیه 
انارها چیده بود و انارهای ریز رادر پشت درشتهامخفی 
کرده بود وبه احدی اجازه لمس کردن آنهارانمیداد. 
به‌صورت درهم میوه‌ه اراداخل آن جای می‌داد. گاه 
فردی بر سر ریز و درشت بودن انار ها با او چانه می‌زد. 
ولی گوش مرد به این حرفها بدهکار نبود.پسرک برای 
چندمین بار چشم از بساط انار گرفت و از رهگذری که 
باجند پا کت میوه در دست از مقابلش رد شد. ساعت را 
پرسید.مرد نگاه غضب آلودی به او افکند و جواپی نداد. 
دوباره از یک نفر دیگر سوال کرد: 

»آقا؟... ببخشید...ساعت چنده؟ و جواب شنید: 

» ده دقیقه به نه...» 

دوباره‌نگران شد ولی وقتی بر گشت و نگاهش را به 
بساط مرد اناری انداخت دلشوره‌اش فرو نشست. یک 
لحظه نگاه مر د با نگاه نومید پسر ک گره خورد ولی این 
پیوند دوامی نداشت. دلش می خواست مرد صدایش 
بزند واو رابة نک ابا سرخ مهمان کد | ما تک از 


رشته خیالش از هم گسیخت. چشمانش راچند بار مالید 
تا آنچه را که می‌بیند باور کند. خط نگاهش از این سوی 
پیاده‌رو تازیر چرخ دستی مر د انار فروش امتداد یافت و 
لار سرغ یدرز ایگ کی رای شد زیر بساط 
مرد افتاده بود....چشمان پسر ک برق زد: میوه بهشتی 
دور از چشم همه افتاده بود وصاحبی نداشت. در ذهن 
کوچکش خود راصاحب مطلق آن می‌دانست وبرای 
رسیدن به آن بیتاب بود. ولی اگر انار فروش او راهنگام 
برداشتن آن می‌دید چه اتفاقی می‌افتاد؟ نگاهش رابه 
مرد دوخت. سینه ستبر و سبیل‌های پرپشت او ترس 
می‌ز د.چند دقبقه‌ای به این منوال گذشت.دیگر نگران 
گذشت زمان نبود.او فقط و فقط به اناری که زیر چرخ 
دستی مرداناری جاخوش کرده بود می‌اندیشید. یکبار 
هم تصمیم گرفت در فرصتی مناسب که مشتری‌ها 
دور بساط مرد حلقه زده‌اند انار رابررداشته وبگریزد 
وی‌از غالا ۱ ۱ 
جثه ورزیده‌دنبالش بدود وبه جرم دزدی یقه‌اش را 
بگیرد. تنش لرزید. 

لحظاتی بود که بارش برف قطع شده بود ولی سر مای 
زمستان بر تن شهر شلاق می کشید.دیگر گرمایی در 
زیربغل یسرک نمانده‌بود که دستانش را گرم کند. 
دستهایش را نزدیک دهانش برد و در آنها«ها» کرد... 
دیگر از انتظار کشیدن خسته شده بود. دوست داشت 
بردارد و برود. آن وقت او می‌توانست با فراغ بال سراغ 
آنچه ساعتها انتظارش را کشیده بود برود. خیال اینکه 
یلدا با دیدن انار در دست او جقدر ذوق زده می‌شد یک 
لحظه هم رهایش نمی کرد. می‌دانست مادر حسابی 
خان ه باز گر دد.مادر او راهمیشهاز آدمهای بیرون از 
کلیه‌راست‌اودرد شدیدی گر فته بود.اين واهمه در او 
شدت گر فته بود.دو سال بود که مادر با این درد دست 
وپنجه نرم می کرد. اوایل که نشانه‌های بیماری ضعیف 
بود اختلالی در زند گی روزمره‌شان دیده‌نمیشدولی 
زند گی چهره تلخ خود رابه رخ کشید. 

پسر بیشتر از خود به فکر یلدابود. دختر زیبایی که 
در قبالش احساس مسئولیت داشت و برای دلخوشی 
اودست به ‌هر کاری‌میزد.از مدرسه که‌میرسید 
چهاردست وپاراه‌میر فت وبه او سواری میداد وهنگامی 
که او از ته دل می خندید دنیایش رنگ می گرفت. شبها 
نیز کن اراومی‌خوابید وبرایش قصه می گفت و تاوقتی 
نمی خوابید قصه را کش می‌داد. قصه‌های اوهمگی 
مولود ذهن خودش بود و پایانی شیرین داشت.یلدا 
حکم یک خواهر رانداشت. اوهمه زند گیش شده‌بود. 
حالا پلدادر آستانه یک شب یلدایی از اوانار خواسته 
بود و پسر ک بلد نبود چگونه واژه نداشتن رابرای اومعنا 
کند.بعداز ظهر هادر یک کار گاه نجاری کار می کرد. 


ولی بااین که آخر ماه‌هم رسیده و رفته بود مزدش را 
نداده بودند... 


دیگر بازار از رمق افتاده بود. رهگذراني تک و توک 
از کنار و گوشه رد می‌شدند. دیگر از تل انار بر روی 
گاری خبری نبود. مرد اناری با لبخندی بر لب مشغول 
شمارش اسکناس‌های رنگارنگ بود.برق چشمانش 
نشان می‌داد که حسابی از سود ان شبش خوشحال 
است. کار شمارش پولها که تمام شد سر گرم جمع آوری 
بساط خود شد. پسر ک هنوز مثل گنجشکی بخزده‌در 
گوشهپیاده‌رونشسته بود و حر کات مرد رامی‌پایید. 
سرماامانش رابریده‌بود.یک بار دیگر نفسش راتوی 
دستانش«ها» کر داما گر مش نشد گویی نفسش هم 
یخ زده‌بود. هنوز تمام حواسش به انار زیر گاری بود. 
همان انار که بر ان حس مالکیت داشت و همین حس 
مالکیت بود که به اوانرژی میداد تادر برابر طبیعت 
زمخت مقاومت کند.ندایی به او میگفت دست خالی به 
خانه نخواهد رفت... 

انار فروش فارغ از همه جا باطماًنینه مشغول جمع 
کر دن طبق‌های میوه بود.پسر ک از اينهمه آ رامش مرد 
لجش گر فته بود. مر دباقیمانده‌انارهاراداخل یک کیسه 
پلاستیکی قرار داد. پسر ک می‌دانست مرد آن رابرای 
خانه شان کنار گذاشته است. دوباره یاد پدرش ‌افتاد. 
پدری که چهار سال پیش یکر وز برای کار از خانه خارج 
شد ولی‌هر گز بازنگشست.اوبا موتور فرسوده‌ای که 
داشت از عقب به کامیونی کوفت و در دم جان باخت. 
پسر هر گاه به پدرش فکر میکرد حس غربت و بی کسی 
به او دست میداد ولی حالا حس تصاحب یک انار به 
تمامی حس‌های دیگر غلبه کر ده بود. مرد مهیای رفتن 
شد.دیگر از غوغای ساعتی پیش در بازار خبری نبود.با 
خاموشی زنبوری‌های گازی تاریکی به همه جاچنگ زد. 
مرد کلاه پشمی‌اش راروی گوش‌هایش پایین کشید و 
پشت گاری دستی قرار گرفت و تکان آرامی به آن داد. 
صدای خر د شدن برف زیر چرخهادل پسرک رالرزاند. 
اکنون واهمه‌ای تازه در او ایجاد شده بود. ولی تا مجال 
فکر کردن به آن را داشته باشد چرخ‌های گاری مرد از 
کنار انار عبور کرد... ایستاد تامرد کمی دور تر شود بعد 
با گامهایی مصمم به سوی‌انار کشیده‌شد.اين لحظات 
برای او لبر یز از شوق بود.حالا او بالای سر انار ایستاده 
بودولی تاخواست حر کتی بکند مر داناری ایستاد. 
بر گشت ونگاهی به پشت سر انداخت...پسر ک درجا 
خشکید.سنگینی نگاه مر د را روی خود احساس میکرد. 
دربرزخی غریب گیر افتاده‌بود. مغ زش قدرت تجزیه 
و تحلیل اوضاع رانداشت. فقط خدا خدامیکرد مرد 
زودتر بر گردد و برود. گویی خدا حرف دلش راشنید 
که انار فروش گاری دستی‌اش رابه حر کت در آورد و 
دوباره‌راه‌افتاد.دیگر درنگ جایز نبود. اوالان باید خم 
میشد و آرزوی‌یلدارااز روی زمین‌برمی‌داشت. آخ 
که چه کیفی کرد وقتی انگشتانش پوست سرد انار را 
احساس کرد...ولی...باورش نمیشد...انار سبک بود.. 
خیلی سبک بود.نمی خواست آنچه را که می دید باور 
کند ولی‌باور کر د.یعنی وقتی که‌بانو ک انگشتانش انار را 


۲ ۹۲ الاعات بى 


فشر د باور کر د...بایک آشاره انار فرورفت.درست مثل 
یک تکه اسفنج...و دنیا برای پسر ک خیلی تنگ شد... 

پار گی کوچکی که‌بر روی‌پوست‌ناربهچشم می خورد 
قلبش رافشر د.دوانگشت خود راداخل پا گی فرو کر دو 
بایک حر کت‌انار راشکافت...دانه‌های سفید بدون اب 
بدجور به پس رک دهن کجی می کر دند. حس می کرد 
چیزی راه گلویش رابسته است.دلش می‌خواست با 
صدای بلند گریه کند...انار کذایی رابه گوشه‌ای پرت 
کرد و نگاهش را به آسمان دوخت.بارش سنگین برف 
آغاز شده‌بود.انگار دانه‌های برف خبر از حال او نداشتند 
که اینگونه بی‌ر حمانه به سر و صور تش سیلی می زدند. 
خیابان به سرعت خلوت شده بود و همه برای رسیدن به 
جشن یلد عجله داشتند ولی او مانند مار گزیده‌ها وسط 
پیاده روایستاده‌بود و توان حر کت نداشت.در یک لحظه 
همه چیز برایاوبه پایان رسیده‌بود.یکبار دیگر بر گشت 
وانارش رانک ع ری کد فا ات آن رامکیده 
و همانجارهایش کر ده بود ند... بغضش یکباره تر کید: 
یک قطره..دو قطره.. بعد گونه‌هایش خیس خیس شد... 
سردش شد...خیلی سر دش شد.حالا نفوذ سر مارا تا 
مغز استخوان‌هایش حس می کر د. ساعتها ایستادن زیر 
برف اورابه گلوله‌ای از یخ تبدیل کرده‌بود. دیگر آنجا 
کاری نداشت. اشکهایش راپاک کرد و راه افتاد... 

ولی‌هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که ناگهان تماس 
یک دست رابر شانه چیش حس کرد.سریع بر گشت 
تاصاحب آن دست رابشناسد ولی با دیدن مرد انار 
فروش خشکش زد. مرد با سینه‌ای ستبر و سبیل‌های 
پرپشت درحالی که کیسه پلاستیکی انارهایش رادر 
دست داشت روبروی یسرک ایستاده بود.شاید اگر 
موقعیت دیگری بودازدیدن اودچاروحشت می‌شد 
ولی لبخند پدرانه مرد ترس رااز دل پسر ک راند. هیچ 
کس ندانست آن لحظه چه‌مکالمهای‌بین آنهاردو 
بدل شد ولی هنگامی که مرد با اصرار کیسه انارها رابه 
دست پس رک داد.اوهنوز چشم بر زمین داشت وشر می 
کود کانه چهر هاش را نوازش می کر د. 

لحظه‌ای بعد پسر ک ایستاده بود و رفتن مرد را 
تماشامی کردولبخندی از سر قدردانی بر لبانش 
هویدا بود. حالا او برای رسیدن به خانه یک جفت بال 
می‌خواست. می‌دانست مادر در مراجعت او را مواخذه 
خواهد کرد ولی لبخندهای شیرین یلد ابه هر مواخذه‌ای 
می‌ارزید.اوحالا خوشبختی رادر دست داشت وفقط و 
فقط می‌دوید و رد پاهایش روی برف باقی می‌ماند.چند 
بارتعادلش راازدست داد ولی زمین نخورد.اوفقط 
یک خیابان تالبخندهای یلا فاصله داشت و طول این 
خیاب ان چقدر برای او طولا نی تر شده بود. خیال اینکه 
اوهم تا چند لحظه دیگر مثل یک مرد بادست پر وارد 
خانه خواهد شد گرمای مطبوعی رابه دلش ریخت. 
یلدارامی‌دید که‌از فرط خوشحالی بالاو پایین می‌پر د 
و برایش دست می‌زند..مادر رامی‌دید که لبخندی 
کمر نگ بر لبانش نقش بسته و از گناه‌دیر کردنش 
می گذرد و جشن کوچکی بعد از سالها کلبه محقرشان 
را گرم خواهد کرد...جشنی باسرخ‌ترین میوه بهشت... 
می دوید و دیگر هوا برایش گرم شده بود. 


کسی که 


» 


داد سر می کند فصد 


ش 


ِ 


اه اد هیدااست نهد 


دیدن ډه 


» 


د 


۵ میگو تل د او نامه نو 


در محفلی صحبت از خواب بود. مر دی ادعا 
کرد که ٩۰‏ روز است نخوابیده. اماء همین که دید 
حاضران با شگفتی و ناباوری به دهان او چشم 
دوخته‌اند. گفت: 

-زیاد تعجب نکنید. در عوض شب‌ها 
خوابیدهاه! 

این یک لطیفه است اما با مطلبی که برایتان 
بر گزیده‌ام. بی‌ار تباط نیست. 

دانشمندان تا کنون پژوهش‌های علمی 
زیادی درباره خواب انجام داده‌اند و دست 
کم در یک مورد با یکدیگر توافق نظر دارند. 
تمام انسان‌ها برای ادامه زند گی به خواب 
نیاز دارند. اما در کمال تعجب. در گوشه و 
کنار این جهان پهناور با انسان‌هایی روبه‌رو 
می‌شویم که چنین نیازی رااحساس 
نمی کنند.بنابر یک نظریه. هر قدر از دنیای 
جنینی. مکان قبل از تولد خود. بیشتر فاصله 
می‌گیریم. به همان نسبت به خواب کمتری 
نیاز خواهیم داشت. مثلا نوزادی که تازه 
متولد شد ه.بیشترین اوقات خود رادر خواب 
به سر می‌برد اما در مرحله رشد. به تدریج 
از ساعت‌های خواب او کاسته می‌شود تا 
به ۷ تا ۸ساعت در شبانه‌روز برسد. این 
مقدار خواب رفته رفته تا پایان عمر کمتر و 
کمتر می‌شود. شاید شما هم افراد کهنسالی 
رادیده باشید که در شبانه‌روز بیش از یکی 
دو ساعت نمی‌خوابند. 


بنابر این نظریه. اگر میانگین عمر انسان بسیار 
فراتر از آن بود که امروزه هست. شاید پس از 
گذشت یک صد سال اول زند گی دیگر هیچ انسانی 
به خواب نیاز نداشت!البته این فقط یک فر ضیه 


اما خودمانیم, خواب خوب و به موقع هم نعمتی 
است. آری, علم می گوید هر انسانی برای ادامه 


۳ 
اطاعات شی ارو ۳۵۹۲ 


زن کی به واب یناز دار داماد رخال خاضر 
افرادی هم هستند که در شبانه‌روز حتی لحظه‌ای 
هم چشم روی هم نمی گذارند و با این وجود. هیچ 
احساس بی‌خوابی نمی کنند.انگار موضوعی به نام 
خواب برای همیشه از قاموس ذهنشان پاک شده 


۰ سبال بی‌خوابی 

یکی از این افراد استثنایی. تا جند سال پیش 
در یکی از روستاهای کشورمان به نام «ولیان» (از 
توابع ساوجبلاغ) زند گی می کر د. اهالی این روستا 
می گویند این پیرمرد کوشادر ۱۰ سال آخر زندگی 
خود. یک لحظه هم چشمانش را روی هم نگذ اشته 
بود و نخوابیده بود. با این حال مانند یک جوان 
قبراق وسرحال هر روز الاغش رابرمی‌داشت و 
برای آوردن علوفه به کوه می‌زد. او بیش از ۸۰ 
ماع سا بر 
این پیر مرد لاغراندام دیدار و گفت وگو کردم. او 
مردی کم حرف بود. وقتی از او پرسیدم: «راست 
است که چند سال چشم روی چشم نگذاشته‌ای؟» 
در پاسخ فقط به من چشم دوخت و طوری مرا نگاه 
کرد که انگار پدیده‌ای به نام خواب اصلا از ذهنش 
محو شده است. 


جنگ, خواب را از چشمانش ربود 


یک نمونه مشهور دیگر در جهان. شخصی به 
نام «پل کرن» بود که در کشور اتریش زندگی 
می کرد. اود رآخرین دهه قرن بیستم دیده از جهان 
فرو بست وبا این خواب ابد ی» همه بی‌خوابی‌های 
خود را جبران کرد! 

داستان زندگی این مرد شنیدنی است. آنچه 
که این مر د را از بقیه مردم متمایز می‌ساخت. این 
بود که او از سال ۱۹۱۵ میلادی تازمان مرگ. 

«پل کرن» یک دختر اتریشی رادوست 
داشت و قرار بود با او ازدواج کند اما با شروع 
جنگ جهانی اول این وصلت سر نگرفت. در 
آن زمان. اوضاع جهان پرآشوب و ناآرام بود. 
ولیعهد اتریش به «صربستان» (یو گسلاوی) 
سفر کرد و در شهر «سارایه وو» با شلیک 
گلوله‌ای از پای در آمد. امپراتور اتریش همین 
موضوع رابهانه قرار داد تااراده خود رابر 
«صربستان» تحمیل کند. آتش جنگ شعله‌ور 
شد و در نتیجه. در مدت کمتر از یک ماه 
سراس اروپادر جنگ خونینی غرق شد که به 
«جنگ جهانی اول» مشهور است. 

با شروع جنگ. «پل کرن» هم مانند همه 
جوانان وطن‌پرست رهسپار جبهه شد و به 
عنوان افسر پیاده نظام. وظیفه اش راانجام داد. 
از آنجا که جوانی سخت کوش بود. در سال 
۵ مسیعنی یک سال پس از شروع جنگ 


به فرماندهی گر وه ضربت در جبهه شرقی آلمان 
بر گزیده شد. درآن جبهه. جنگ بی‌امانی عليه 
ارتش روسیه در جریان بود. «کرن» به افرادش 
دستور داد که شجاعانه پیش بروند و ضربه مهلکی 
به دشمن وارد کنند. اما هنوز سخنانش به پایان 
نرسیده بود که حادثه غیر منتظره‌ای اتفاق افتاد. 
گلوله‌ای که از یک اسلحه روسی شلیک شده بود 
»به سرش اصابت کرد. این واقعه چنان سریع رخ 
داد که همگی غافلگیر شدند. «کرن» بر زمین افتاد 
و در دم از هوش رفت. بی‌درنگ او را به بیمارستان 
شهر «لمبر گ» منتقل کردند اما او بیش از یک 
هفته در کما بود. در حقیقت این آخرین خواب 
راحت عمرش بود. 

اما بخت با او یار بود واز مرگ جان سالم به در 
آمد و چشمانش را گشود, پزشکان از اینکه دیدند 
حافظه‌اش را از دست نداده, خوشحال شدند. اما 
به زودی پی بردند که زند گی‌اش دگر گون شده: او 
برای همیشه خواب را از یاد برده بود. 

پزشکان معالج قوی‌ترین قرص‌های خواب آور 
رابرایش تجویز کردند اما چشمان بی‌خوابش ه رگز 
نیاسودند. او لحظه‌ای پلک بر هم نمی گذاشت. 
برخلاف انتظار پزشکان این د گر گونی نه تنها 
سلامت او را به خطر نینداخت. موجب شد که روز 
به روز هم شاداب تر و سرحال تر شود.و این موضوع 
همچنان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار داشت. 
مراقبتی که ظاهر آ به آن نیازی نداشت. 

«پل کرن» زندگی عادی خود را آغاز کرد و 
برای خود یک برنامه خواب. نه ببخشید یک برنامه 
بی خوابی» تدار ک دید که بی‌تردید ادم‌های سالمی 
چون ما قادر به انجام آن نخواهیم بود. 

او از ساعت ٩‏ صبح تا ۲ بعدازظهر کار می کرد. 
از ۲ تا ۶ بعدازظهر وقت خود رابه خواندن و نوشتن 
می‌رسید. از ۷ بعدازظهر تا ۷صبح روز بعد زندگی 
شبانه پل آغاز می‌شد. سپس به خانه بازمی گشت. 
دوشی می‌گرفت. لباس‌هایش را عوض می کرد. 
صبحانه‌اش را می‌خورد و دوباره اماده رفتن 
رابه طور مداوم تا پایان عمر خود دنبال کند؟ به 
طور یقین خیر. او تنها یک ناراحتی داشت. آن هم 
سر درد مختصری که علت اصلی آن هر گز شناخته 
نشد. معلوم نبود بر اثر بی‌خوابی مداوم به وجود 
آمده یا جراحت ناشی از گلوله سبب این ناراحتی 
شده است. اما آن هم چیز مهمی نبود وباایک حمام 
گرم و آرامبخش برطرف می‌شد. 

به هر حال. این رویداد از پدیده‌های 
شگفت‌انگیزی است که راز آن هیچ گاه فاش نشده 


شما فر ستاده‌اید: 


پری تنها... و فرشته نجات 


اعظم داودی -اصفهان 

برادرم در شر کتی کار می کند که اطرافش 
باغهای بی حصار زیادی وجود دارد. یک روز هنگام 
غروب. بعد از اتمام کار به باغ مجاور می‌رود تا در 
آن حوالی گشتی بزند و هوایی تازه کند اما... بهتر 
است بقیه ماجرا را از زبان خودش بشنوید: 

هوار و به تاریکی گذاشته بود و من همان‌طور که 
داشتم در آن‌باغ درندشت قدم می‌زدم و در عالم 
خیال غوطه‌ور بود م» ناگهان از دور چشمم به شبح 
دختری افتاد که سرایا سفید پوشیده بود. حضور 
چنین دختری تک و تنهادر آن باغ بی‌حصار آن هم 
در تاریکی شب, پدیده‌ای عادی نبود. آیااین همان 
شده بود؟ یا من دچار توهم شده بودم؟ 

چون در قصه‌های کود کی خوان ده بودم که 
پری‌ها ارزوهای دست نیافتنی بشر رابر اورده 
می‌کنند. بی‌اراده جلو رفتم. ناگهان شبح سفیدپوش 
با صدایی لرزان که حکایت از ترس داشت. گفت: 

-من کجاهستم؟ آیا مرده‌ام؟ 

من درباره شبح زیاد خوانده بودم اما تا آن زمان 
در پاسخ به این پرسش چه بگویم. تنها کاری که از 
من ساخته بود. پناه بردن به فن آوری جدید بود. 
بنابراین فوری دست به جیب شدم و با موبایل 
به باغبان ملک مجاور که با من آشنایی داشت. 
زنگ زدم تاهر چه زودتر خود رابه دنیای باشکوه 
افسانه‌ها برساند. 

دقایقی بعد. باغبان از راه رسید وبا دیدن شبح 

ا خانم محبی شما اینجا چه کار می کنید؟ 

پری سح ر آمیز قصه‌های کود کی من. حالا 
دیگر از عالم خیال خارج شده بود. باغبان آهسته 
در گوشم گفت: 

-ایشان دختر صاحب باغ هستند که امروز 
برای گردش با خانواده به اینجا آمده‌اند. 

اما هنوز بخشی از این معما برایم حل نشده باقی 
مانده بود: پس چرا این پری زمینی در ان ساعت و 
در دل تاریکی در آن باغ درندشت سر گردان بود 
و احساس می کرد زنده نیست؟ 

کاشف به عمل آمد که این دختر خانم بعد از 
مشاجره با پدر گرامی‌اش به حالت قهر از او جدا 
شده و به گوشه‌ای از باغ یناه برده بود اما از شدت 
خستگی همان جا به خواب رفته بود. پدر گرامی هم 
به خیال آن که دخترش به خانه بر گشته اصلاً به 
او فکر نکرده بود. پری خیالی ما هم وقتی در تاریکی 
از خواب بیدار شده بود. دجاروحشت شده‌و گمان 
می کرد وارددنیای دیگری شده است. 


۲ ں۹۲ یات یی 


مادربز رگ شکل تازه‌ای به خود گرفت و این بار 
یک انسان خاکی در قالب فرشته نجات. آرزوی 
این پری رویایی را که بازگشت به آغوش گرم 
خانواده بود بر آورده کرد. 

قصه برادرم به سر رسید. پری به خونشون 
رسید اما کلاغه مثل هميشه به لونش نر سید! 


خوایی که واقعیت دافت 


آرزو-کرج 

تازه وارد دبیرستان شده بودم. یک روز دبیر 
شیمی از ما خواست که در صورت تمایل از ميان 
مدل‌های کتاب. مدلی را انتخاب کنیم و تا دو روز 
آن رابسازيم. در ازای‌اين کار سه نمره از ميان 
ترم برای ما منظور می کرد. در آخرین لحظه من 
هم برای آن که از قافله عقب نمانم, اعلام آمادگی 
کردم وبا عجله. تنها مدلی را که باقی مانده بود. 
انتخاب کردم. اما تازه متوجه شدم که عجب 
تصمیم شتاب زده‌ای گرفته‌ام. من تجربه این کار 
رانداشتم و در آن زمان هیچ کس نبود که بتوانم 
از او کمک بگیرم. تنها کسی که می‌توانست در این 
زمینه به من کمک کند. برادر دانشجویم بود که او 
هم دور از ماء در استان دیگری تحصیل می کرد. 

تمام آن شب به این موضوع فکر کردم. 
ماتمزده زده کتاب رادر دست گرفته بودم و به 
تصوير دوبعدی آن خیره شده بودم. 

چاره‌ای جز این نداشتم اما این عکس خاموش 
هم نمی‌توانست پاسخگوی نیاز من باشد. ناگزیر. 
کتاب را به کناری انداختم و به بستر پناه بردم. ان 
شب خواب عجیبی دیدم. 

در خواب ديدم که مشغول ساختن مدل 
موردنظر هستم. آن هم با چی؟ با تیله‌های بلورین 
و دانه‌های مروارید... وناگهان تصویر سه بعدی 
آن مدل که در عالم رویا به شکل یک مکعب مربع 
بود در برابر چشمم پدیدار شد. عجب منظره‌ای! 
ملکول‌های ٩1‏ و 2هر کدام یکی در میان قرار 
گرفته بودند و چشم‌اندازی بس تماشایی پدید 
آورده بودند. 

صبح روز بعد. بر حسب تصادف کتاب قدیمی 
شیمی سال دوم دبیرستان برادرم را در انبارخانه 
پیدا کردم. در کمال تعجب ديدم که ترتیب قرار 
گرفتن ملکول‌ها عیناً شبیه آن چیزی بود که در 
خواب دیده بودم! 

دست به کار شدم و بر اساس انجه که در رژّیا 
دیده بودم» مدل رابه همان شکل مکعب مربع و 
با تیله و مروارید ساختم. البته زياد هم به کار خود 
امیدوار نبودم و همه‌اش از آن بیم داشتم که مبادا 
مورد تمسخر دیگران قرار گیرم. 

جالب است بدانید که طرح ابتکاری من نه تنها 
مورد پذیرش قرار گرفت. بلکه به عنوان طرح برتر 
در آزمایشگاه مدرسه به نمایش گذاشته شد. 


د اذند گان 
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دیباه.دار ان خود دا تنهادر آمد گان و زند گان نمی: 


نند 
مه 


کیم ار دید کت 


از گوشه و کنار جبان 


سپهر صفادار 


بالاخره آنچه نباید می شد اتفاق افتاد. تیم محققین که چندی پیش بر ای تعیین 
دقیق وضعیت فعلی یخ‌های قطب جنوب عازم این منطقه شده بودند. اعلام کر دند 
که کوه یخی «پاین آیلند»در قطب جنوب راه باز گشتی ندارد. آنها اظهار داشتند 
که تغییرات آب و هوا و افزایش دماء تراکم يخ این کوه بخ رابه حدی رسانده‌است 
که دیگر نمی توان از ذوب شدن آن جلو گیری کرد. این کوه یخ بز ر گترین قسمت 
یکپارچه یخ‌های قطب جنوب است و در نگرانی ذوب شدن یخ‌های قطب. سهم 
اصلی را داراست.این کوه‌یخ تا کنون حدود ۲۵ درصد یخ‌هایش رااز دست داده و 
| کنون به جایی رسیده است که حتی اگر روند افزايش دمای کره زمین نیز متوقف 
یاحتی برعکس شود. ذوب شدن آن حتمی است. این دانشمندان در مطالعات 


وان دازه گیری‌ه ای خوداعلام کردند که مقداریخی که از این ناحیه در عرض 
را را ECL‏ 
متر بالاخواهد آورد.اين روند ذوب بیشتر از آنکه تحت تاثیرهوای گرم شده‌ی 
اطراف باشد.بر اثر جریان‌های آب گرم در آب‌های اقیانوس صورت می گیر د. 
این اتفاق باعث شده است که دانشمندان روی دیگر قسمت‌ها و کوه‌های یخی نیز 
متم رکز شدهووضعیت آنهابادقت بیشتری زیر نظر بگیر ند تا شاید راهی برای 
نجاتشان پیدا کنند. کوه يخ پاین آیلند بیش از ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع مساحت 
دارد ودر کنار کوه‌های‌هادسون‌قرار دارد وروز به روز بیشتر به سمت آب‌های 
اقیانوس حر کت می کند. 


آب وهوای‌سرد زمستان و طوفان‌هایی که بسیاری کشور های جهان رادر بر گر فته, چهره شهرهارا 


یر رادر را ادارا ا کے کرد کی اک هرا 
سردشده‌باشد ؟ ظاهراهوابه قدری سر د بوده‌است که یک زندانی که از زندان‌فرار کر ده بود براثر 
سرمای شدید به ناجار به زندان باز گشت و خود را تحویل مامورین داد! «رابرت‌ویک» ۲ ۴ساله که 
روز یکش نبه از زندانی در شهر لکسینگتون در ایالت کنتاکی گر يخته بود.پس از کاهش دمای شد ید 
هوا در روز دوشنبه نتوانست هوای بیرون راتا پیدا کردن جای امن تحمل کند و پس از مراجعه به یک 
هتل. از مامور هتل خواست تابه پلیس زنگ بز ند. او تنها دلیل این کارش راهوای سرداعلام کردهو 
اینکه سلول گر مش رابه آزادی در این سرماتر جیح می دهد !البته این انتخاب چندان هم برای ماموران 
عجیب نیامد چرا که دمای بادهای سردی که در این منطقه می وزند به ۲۰ درجه زیر صفر می رسد. 
تحمل این اا برای ا ا 
به جرم اخاذی و دزدی در حال طی محکومیت ۶سال حبس خود بود. پس از گریختن در روز یکشنبه, 
صبح روز سه شنبه دوباره به زندان باز گشت تا ادامه محکومیت خود را سپری کند. 


این جانور که شبیه یک ماهی ژله ای است. بیش تر شبیه رقص مجموعه ای از 
قطرات آب بوده وهمانند ژله کاملاشفاف است ومی توان سوی دیگر آن رادید. 
این جانور عجیب ظاهری همانند موجودات فضایی دارد و هیچکس در مورد آن 
اطلاعاتی نداردوزیست شناسان و جانورشناسان نیز تا کنون مورد مشابه آن را 
ما کد اا ھتہ قل این جاور د سوال بر بل مهوت کیاموا آب 
آن را به روی شن‌ها انداخته بود. البته این جانور نمر ده بود و همچنان مانند ژله تکان 
می خورد وسعی داشت به آب باز گر دد. ظاهرااین جانور از خانواده عروس‌های 
دریایی است. چراکه‌همانند آنهانیش‌های زهر آلودی دارد واینگونه که شاهدین 
اظهار داشته‌اند زهر آن بسیار هم در دناک است. ظاهر آن شبیه یک باد کنک نا زک 


صورتی رنگ است که سری کوچک به همراه چند زائده که نقش دست وپا رابازی 
می کنند دارد. این ماهی قبل از اینکه به علت کمبود | کسیزژن بمیرد توانست چند 
سانتی متری رانیز به سوی آب حر کت کند. همچنان تحقیقات در مورد کشف 


طاعات ی رو ۳۵۹۲ 


هویت و نوع دقیق این ماهی مر موز و جالب ادامه دار د وبه مردم اعلام شده‌است 
که چیز نگران کننده ای در مورد آن وجود ندارد و فقط اگر مورد دیگری رامشاهده 
کر دند برای در امان ماندن از نیش‌های دردنا کش آن رالمس نکنند. 


درپی مطالعات جدیدی که بر روی فسیل‌های 
به‌دست آمده‌از جانوران وحشرات مختلف حاصل 
شده است. اینگونه بنظر می رسد که سوسک‌های 
رایج اروپایی و آفریقایی بیش از آنچه تصور می شد 
برای‌نجات وحیاتشان تلاش کر ده‌اند ونسلشان 
تازمان‌های خیلی دور تر نیز ادامه دارد و احتمالا 
اولین بار در آمریکای شمالی زند گی می کرده‌اند. 
شهرهای‌اروپا و آمریکادیده‌می شوند.مطالعات فسیل‌های به دست آمده‌از این 
حشره که از سنگ‌هایی در آمریکای شمالی استخراج شده بودند. عمر بر خی از 
انهاراتا ٩‏ ۴میلیون سال قبل نشان می داد. این یعنی احتمالااین حشره یکی از ۴ 
حشره‌ای است که برای اولین بار روی زمین ظاهر شده و زند گی کر ده اند. در حالی 
که اکنر افر اد تصور می کنند تنها جانوران و حیوانات بز رگ هستند که می توانند 
سالیان طولانی زند گی کر ده‌وچند نسل در شرایط مختلف دوام بیاور ند و تصور 


سابقه طولانی نسلشان عجیب نیست.مانند دایناسور ها.امادر واقع این جانوارن و 
حشرات کوچک هستند که می توانند شر ایط سخت راخیلی بهتر از حیوانات بزر گتر 
تحمل کنند. مطالعه و یافتن چنین واقعیاتی برای دانشمندان بسیار ارزشمند است تا 
بتوانند سیر تکاملی و تغییر نسل حشر ات را که نقش بسزایی در طبیعت دار ند دنبال 
کرده و آن‌رادرک کنند.در عین حال کشف‌این که این سوسک‌های چندش آور 
سابقه ای ٩‏ ۴ میلیون ساله دارند به نوبه خود جالب است. 


خبرهای مربوط به 
حیوااکے کد ر کار 
هستند همواره نگران 
کننده‌است چرا که آمار 
آنهاهر روزه کاهش 
می بات اما دحالت 
مستقیم افراد در تسریع 
اینن رون داز هر چیز 
دردناک‌تر است. در 
وی ایا اغیر یک 
مزایده عجیب برای اجازه شکار یک کر گدن سیاه آفریقایی در نامیبیاد ر حال انجام 
ود کد رایت ناف م وکر ع ایی د ارات کس از در وا ها 


مکرر ومطمتنارشوه‌های بسیار, امکان شسکار یک ک CN‏ 
اک کی5 ار دار حاصل وااو این کار رر ت 6ے کرو اما که 
کسی بتواند این شکار راانجام دهد به مزایده گذاشته شد تا کسی که بالاترین قیمت 
ا اا اجازه شکار رایرنده اا جالب و عجیب این موضوع 
رقم پایانی اعلام شده‌نبود.بلکه اینکه مسئولین بر گزاری این مز ایده‌ادعامی کنند 
کد ای رل این ار ها 
این حیوان در ماه‌ژوئن ۰۱۳ ۲بصورت رسمی منقرض شده اعلام شد. به این معنی 
کهامکان یافتن ان در طبیعت وجود نداردو تنهاجند عدداز آن در محیط‌های 
حفاظت شده زند گی می کنند. کر گدن‌ها یکی از قدیمی ترین گر وه‌های پستانداران 
هستند ومی توان آنهارافسیل‌های زنده و متحر ک نامید! آنهانقش بسزایی رادر 
محیط زیست مناطقی مانند نامیبیا داشته و یکی از منابع مهم توریستی این کشورها 
نیز محس وب می شوند. امامسئولین این مزایده‌د ر دفاع از خود اظهار داشتند که 
ک رگدن مورد نظر بسیار پیر بوده و به همین دلیل قابلیت تولید مثل ندارد و از آنجا 
که اخیرا خوی تهاجمی به خود گرفته بود دیر یا زود مورد هدف قرار می گرفت. 


گاوهای ثر بانی 

«ماسامی یوشیزاوا» که یک 
کشاورز ژاینی دامدار است پس 
از فاجعه هسته ای فو کوشیما به 
حفاظت از آنهاپر داخته و در برابر 
دستور دولت مبنی بر کشتن گاوهای 
الوده مقاومت می کند. مدتی است ۱ 
که دولت زاین دربی‌پا کسازی 
محیط و آلودگی‌های پخش‌ شده 
در فاجعه اتمی فو کوشیما؛ دس تور به کشتن حیواناتی داده‌است که به مواد 
رادیوا کتیو و تشعشعات اتمی آلوده‌شده‌اند. در این میان | کثر این حیوانات را 
دام‌هایی تشکیل می دهند که گوشت مورد نیاز مردم راتامین می کنند و مسلما 
نابودی آنهاو جلو گیری از استفاده‌مردم از گوشتهای آلوده در اولویت قرار دارد. 
امااین کشاورزبر این باوراست که دولت ژاپن فقط می خواهد گاوهارابکشد 
تا گذشته را پاک کند وشرایط رابه زمانی که فاجعه رخ نداده بود باز گر داند تا 
مردم‌اعتراض ‌نکنند.اوهم اکنون ۰ ۰ گاورادر مزرعه‌اش جمع آوری کرده 
است ویک بولدوزر سنگین نیز در جلوی در ور ودی ساختمان گذاشته است تا 


کسی نتواند وارد شود البته شیوع این آلود گی در میان دام‌ها بر اثر تابش مستقیم 
تشعشعات اتفاق نیفتاد و اینگونه بود که بعد از فاجعه» مردم شهر را ترک کردند 
وحیواناتی که باقی مانده‌بودند بدون غذامانده‌واز گرسنگی در پی یافتن غذا 
در هر جای ممکن گشته‌اند و بسیاری از گیاهانی که در نزدیکی محل حادثه 
بوده تغذیه کرده‌اند و به این صورت دچار آلود گی شدند. اما | کنون که مراحل 
بازسازی وپا کسازی در حال انجام است.باقی گذاشتن حتی ذره‌ای از آلود گی 


حادثه در اینجا مانده بودند را از بین ببرند. 


۲ من ٩۷‏ مات کی - 


" همه می خو اهند دش یت راعو ص کنند. هیچکس در ابن انددشه ثیست که خود واعه ص کند 


#ټولستوی 


زنجبیل از جمله گیاهان دارویی 
است که استفاده‌از ان برای مصارف 
پزشکی و درمانی به بیش از ۲۰۰۰ 
سال پیش در چین بازمی گر دد. از 
جمله خواص دارویی این گیاه‌مفید 
می‌توان به درمان حالت تهوع. کمک 
به درمان مشکلات گوارشی و رفع اسهال اشاره کرد. زنجبیل مصارف 
دارویی فراوانی دارد. نتایج یک مطالعه که در سال ٩‏ میلادی انجام 
گرفت.نشان داد که مصرف مکمل‌های زنجبیل در کنار داروهای 
ضداستفراغ علائم حالت تهوع را در بیمارانی که شیمی‌درمانی می‌شوند 
تا ۰ ۴ درصد کاهش می‌دهد.از دیگر کاربردهای دارویی این گیاه تاثیر آن 
در تسکین کمردرد و بهبود گردش خون است. همچنین طبق بررسی‌های 
انجام شده تسکین دردهای عضلانی, برطرف کردن التهاب. درمان 
دردهای قاعد گی و میگرن و از بین بردن سلول‌های سر طانی رودهو 
تخمدان با مصرف این گیاه امکان‌پذیر است. 


همچنین به زنانی که در سه ماه نخست بار داری هنگام صبح حالت 
تهوع دارند مصر نوشیدنی حاوی زنجبیل توصیه می شود. علاوه بر این 
طبق بررسی‌های انجام شده مصرف زنجبیل در کاهش سطح پروتئین 
ادرار و میزان آب دریافتی بدن موثر است. همچنین مصرف این گیاه از 
سیستم اعصاب افر اد دیابتی حفاظت کرده و سطح چربی خون را پایین 
می آورد. پزشکان همچنین به مقایسه دو گروه که به عارضه التهاب مفصل 
زان ومبتلا بودند پرداخته وبه گروهی از آن ان زنجبیل وبه گروه‌دیگر 
دارونمادادند که مشخص شد مصرف زنجبیل در کاهش درد ناشی از 
التهاب مفصل زانو به مراتب موثرتر است. پزشکان چینی در عین حال از 
زنجبیل برای درمان علائم سرماخوردگی و آنفلو آنزا استفاده می کنند. 


مطالعات محققان استر الیایی حاکی از آن است که برخی از میوه‌ها از 
جمله تمشک دارای خواص درمانی زیادی هستند. 

۱) کاه ش خطر ابتلا به سرطان, چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی 
کمک می کند و حتی در افزایش قدرت باروری هم موثر است. 

۲) به دلیل داشتن چربی و کالری کم در برنامه غذایی افراد باید 
گنجانده شود. 

۳/تمشک با داشتن مقادیر بالااز آنتی اکسیدان‌ها در کاهش بتلا به 
سر طان موثر است. همچنین حاوی مقادیر زیادی از مواد معدنی مانند 
منگنز, مس و آهن است. 

۴) روند پیری را کند می کند وبرای مبارزه‌با افسرد گی وسایر 
اختلالات خلق و خوی بسیار موثر است. 


7 اطلاعات بسن رو ۳۵۹۲ 


کمک فوقاعانن ماست 


۱- پیشگیری از پوکی 
استخوان (استئوپروز) 

مصرف کلسیم 9 
ویتامین ( از پو کی‌استخوان 
جلوگیری می کند. کلسیم 
در تمامی سنین در حجم 
اساسی دارد و ویتامین (1 
جذب کلسیم را بالا می‌برد. 
برای دارا بودن استخوان‌های محکم روزانه ۰ تا ۰ میلی گرم کلسیم لازم 
است که سه لیوان ماست آن را تأمین می کند. 

۲- کاهش خطر فشار خون بل 

تحقیقی که به تازگی بر روی ۵۰۰۰ نفر انجام شد ۵۰ درصد خطر فشار خون 
بالا در افرادی که روزانه ۲-۲ سهم ماست کم‌چرب مصرف می کر دند کاهش 
پیدا کرد. 

۳-بهبود سیستم گوارش 

ماست به بهبود مشکلات گوارشی زیر کمک می کند: 

عدم تحمل لا کتوز؛ در حالی که ۸ درصد جمعیت جهان نسبت به شیر حساس 
هستند. پژوهشگران اعلام کرده‌اند که شیر دارای لا کتوز و پروتئین کازئین است 
که افراد به ان الرژی دارند و دررماست این دو عامل به مقدار حداقل وجود 
دارد. در صورتی که یک لیوان ماست. همان مقدار پروتئین و کلسیم رابه افراد 
می‌رساند. 


یبوست؛ ماست به دلیل دارا بودن پر وبیوتیک‌ها فعالیت روده را افزایش داده 
و از پبوست جلوگیری می‌کند. 

سرطان روده؛ هنگامی که فعالیت روده‌افزایش یابد و مدفوع در روده تجمع 
پیدانکند تا مواد سمی و رادیکال‌های | زادایجاد شود. خطر ابتلا به سر طان روده 
کاهش می‌یابد. 

عفونت پیلوری معده؛ ماست اسید معده را معتدل کرده و سوزش معده را که 
باکتری هلیکوباکترپیلوری ایجاد می‌کند کاهش می‌دهد. 

۴-ایجاد احساس سیری و کاهش وزن بدن 

یک لیوان ماست با چربی متوسط حاوی ۱۳۰ کیلو کالری انرژی می‌باشد. در 
تحقیقات اخیر بر روی دو گروه ۱۵ نفری از افراد. میان وعده‌های حاوی مقدار 
یکسان ۱۳۰ کیلو کالری (یک لیوان ماست وانواع آبمیوه) به افراد داده شده‌است. 
در افرادی که ماست را میان وعده خود انتخاب کردند در وعده غذایی اصلی خود 
به میزان کمتری ماده غذایی مصرف کردند؛ محققین به این نتیجه رسیده‌اند که 
ماست احساس سیری را در افراد افزایش می‌دهد. 

همچنین کلسیم موجود در شیر و ماست سبب افزایش متابولیسم شده و 
سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد و در درازمدت سبب کاهش وزن بدن 
م کرد 

۵ -وجود پروبیوتیک‌ها در ماست‌های غنی شده 


پروبیوتیک‌ها یک سری موجودات ریز و زنده هستند که در روده‌ها باعت 
توازن میکر وبی می‌شوند و برای سیستم گوارش بسیار مفید می‌باشند. 

مصرف پر وبیوتیک‌ها ایمنی بدن را افزایش می‌دهد. در تحقیقات اخیر نشان 
داده‌ش ده استاگر مادران باردار ۶ماه‌ماست‌های حاوی پر وبیو تیک مصرف 
کنند نوزادان دجار اگزمای پوستی نمی‌شوند. 

پروبیوتیک‌ه امانع رشد با کتری‌های مضر روده‌می‌شوند و در ساخت 
ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه نقش دارند و عوامل بیماری‌زا را کاهش می‌دهند و 
نقش درمانی در پیشگیری از مشکلات گوارشی دارند. در انتهالازم به ذکر است 
که متخصصین تغذیه روزانه ۳لیوان لبنیات را در سبد غذایی توصیه می کنند که 
حتما یک لیوان آن باید ماست با چربی متوسط باشد. 
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سرقت یک میلیاردی شاگر د مغازه 


شاگر دی که اقدام به سرقت اموال یک کار گاه تولیدی لوله 
ولوازم بهداشتی در مشهد کرده بود. توسط مأموران پلیس 
آ گاهی دستگیر شد. 

رئیس پلیس آ گاهی خراسان رضوی در تشریح این سرقت 
گفت:«در پی شکایتی مبنی بر اینکه از کار گاه تولیدی لوله و 
لوازم بهداشتی فر دی حد ود یک میلیارد تومان سرقت شده 
است.مأم وران‌پلیس آ گاهی‌موضوع رابه صورت ویژه‌در 
دستور کار خود قرار دادند. با توجه به اهمیت 
موضوع. تیمی ویژه از پلیس آ گاهی مشسهد پس از 
مدتی کار وسیع اطلاعاتی و همچنین بررسی‌های 
نامحسوس.» به یکی از شا گر دان مغازه مشکو ک 
شدند واو راتحت نظر قرار دادن د. در تحقیقات 
شبانه‌روزی به عمل آمده کار آگاهان بادر دست 
داشتن اسناد و مدار ک به این نتیجه رسیدند که 
شاگرد مغازه با توجه به اينکه به تمام امور کار گاه 
مشرف بوده.اقدام به سر قت‌های‌سریالی به صورت 
متعدد وخارج کر دن ام وال از کارگاه‌می کر ده.او 
بلافاصله دستگیر و به پلیس آ گاهی منقل شد و در 


سا ات دا ات 
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فیلمبرداری مسافر اتو بوس از سارق 


فیلمبرداری مسافر اتوبوس از صحنه زنجیرقاپی خیابانی دزدان موجب 
شناسایی و به دام افتادن آنها شد. 
چند ی پیش.مردی بامراجعه به کلانتری ۰۳ ۱ گاندی.ازسرقت گردنبند 
گران‌قیمتش از سوی دو دزد موتورسوار گفت:«ساعت ۷غر وب در خیابان 
ولیعصر جوانی از پشت به من نز دیک شد وناگهان ز نجیرم رااز گردنم کشید و 
به سر عت.به سمت همد ست موتورسوارش دوید که کمی جلوتر درانتظارش 
بود و آنهاسوار بر موتور, پا به فرار گذاشتند.» 
اودرادامه‌افزود :«سارق آنچنان تیز رو بود که من نتوانستم کاری کنم 
امامردی که سوار بر اتوبوس بود. موفق شد با گوشی موبایلش صحنه سرقت 
و تصویر دو جوان سارق را فیلمبرداری کند و آن رابه من داد.» مأموران با 
دیدن فیلم‌دزدان: .پی بر دند یکی از آنها«غلام» ۲۲ساله است که دو روز پیش 
از زندان آزاد شده بود . بدین تر تیب. تجسس‌هابرای دستگیری«غلام» کلید 
| خورد وپس از گذشت مدتی مأموران موفق 
شدند او را دستگیر کنند. «غلام» وقتی فیلم 
زمان سرقت رادید.راهی جزاعتراف نداشت. 
او ادعا کرد با همدستی «محمدرضا» و سه نفر 
دیگر از دوستانش مد تهاست کیف و گردنبند 
قاپی می کنند. مآموران بااطلاعات به دست 
آمده موفق شدند هر سه سارق رادستگیر 
کنند. تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 
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ایران صادر شده بود. زندانی فراری در نخستین اقدام. ر 
و آن رابه نام برادرش «علی» سند زد که اواز سوی دادسرای کرج. به خاطر مشار کت در قتل در 
زندان تنکابن به سر می‌بر د. زندانی فراری در دومین اقدام به کلاهبرداری, با مراجعه به فروشگاه 
موبایل در تنکابن,چند گوشی گرانقیمت خرید ودر ازای پول آن» چک سرقتی‌صادر کر د. بر اساس 
شکایتی که مر د موبایل فر وش در دادسرای عمومی وانقلاب این شهر ارائه کر ده مرد کلاهبردار 
درحالی که لباس شیکی بر تن داشته وارد فر وشگاه شده و با چرب زبانی خود رایک بازاری جا 


این مرد را شناسایی و معرفی کنید 
دزد حرفه‌ای پس از فرار از زندان سنار یوی کلاهبر داری‌های سریالی را طراحی کرد 
این مرد که «عباس» نام دارد و ۲۲ساله است. ٩‏ مهر سال جاری, هنگامی که به اتهام سرقت 
بازداشت شده بود. در راه انتقال به داد گاه توانست با فریب مأموران همراهش از دست آنها فرار 
کند.بر اساس اطلاعات موجود در پر ونده دزد فراری‌ابتدابه لاهیجان در استان گیلان رفت و 
کیف حاوی دسته چک‌های مر دی به نام «رمضان» راسر قت کرد. رمضان در دادسرای لاهیجان 
شکایت کرد و مشخص شد دسته چک‌های سر قتی از بانک های ملی» ملت و قر ض ‌الحسنه مهر 


یک زانتیا به ارزش ۱ ۳میلیون تومان خرید 


زده است. سپس گوشی‌ها راخریدهو کارت عابر بانک خود رادر اختیار 
صاحب فر وشگاه قرار داده‌تایول گوشی‌هارااز کارت به حساب خود 
واریز کند. اما کارت به کارت انجام نشده. بنابراین مرد کلاهبردار به 
ارزش گوشی‌هاءچکی برای روز بعد کشید وبه صاحب فر وشگاه‌داد. 
صاحب موبایل‌فروشی در این باره گفت:«او | نقدر خوب حرف می‌زد 
که حتی برای لحظه‌ای احساس نکر دم که ممکن است کلا هبر دار باشد. 
وقتی چک را به بانک بر دم گفتند سرقتی است و موجودی ندارد. با 
شماره‌موبایلش تماس گرفتم که خاموش بود.» زندانی فراری همچنین 
در تنکابن,به بهانه خرید لاستیک و چراغ‌های زنون, چند میلیون تومان 
کلاهپرداری کرده‌است بازپرس باتقاضای انتشار عکس,از کسانی 
که در زمینه مخفیگاه زندانی فراری اطلاعاتی دارند خواست با پلیس 
۳ ۱ یا شعبه اول دادسرا تنکابن تماس بگیرند. 


از شاعر ذخو هید خو دش ر اشر ح دهد چون نمی تهاند 


مرگ نوه به خاطر خوردن یک شکلات 


مادربز رگ سنگدل آلابامایی به خاطر خوردن یک شکلات. باعث مر گ 
نوه‌اش شد. 

بنابراین گزارش این مادربزرگ که«هاردین 

جرارد»نام‌دارد.ن وه ساله‌اش رابه خاطر 

دروغگویی در خوردن یک شکلات مجبور کرد 

۳ساعت داخل حياط بدود. کودک بی گناه یس از 

این تنبیه سخت از نفس افتاد و به خاطر ایست قلبی. 

جان خود رااز دست داد. در این حادثه هولنا ک. 


علاوه بر مادربزر گ نامادری دختر ک نیز به جرم 
مشار کت درقتل دستگیر شد.به گفته‌قاضی پر ونده 
در صورت اثبات جرایم 

این دو زن سنگدل. 

مادربزرگ‌بهاعدام ۱ 


و دخترش(نامادری) 1 1 


به حبس ابد محکوم 
خواهد شد. 

در حال حاضر هر 
دو متهم بدون قرار 
وثیقه در زندان به سر 


می‌برند. 
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مادربزرگ سنگدل که با تنبیه نوه‌اش را به کشتن داد 


اران در روزگار بنی آمیه 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که پیشه‌وران از نخستین کسانی بودند که به 
اسلام گرویدند و از حامیان اهل بیت(ع) شدند. سپس از فساد دربار خلافت 
گفتم و گفتم که مختار بایاری ایرانیان و برخی از اعراب عليه قاتلان امام 
حسین(ع) قیام کر د و بر بنی‌امیه شور ید و قدر تی به هم زد. اهل بیت(ع) به او 
بی‌اعتماد بودند و تاییدش نکر دند. او خواست محمد حنفیه‌بن علی(ع) را با خود 


مردی که خود وحشت بود! 

سال ۷۴هجری بود. شب بود.صدای نعل اسب 
سیزده‌سوار در گذر گاه‌های کوفه پیچید. مر دم‌سر از 
روزن در آوردند تا بدانند ان سواران کیستند... 

مدتی بود که مردم عراق با آرامش وداع کرده 
بودند. شسهرهای عراق به‌ویژه کوفه. مر کز شورش‌ها 
بودوایرانیان که به «موالی» شهرت داشتند. باهر فرد 
یا گروهی که با بنی‌امیه مخالف بودند. همراه می‌شد ند 
وعلی هاعر اب می‌جنگید ند.عراق پایگاه‌ناراضیان بود. 
از موالی و خوارج گرفته تاپیروان اهل بیت(ع) در عراق 
گرد آمده‌بودند ودر هر فرصتي‌می‌شوریدند.تا آن‌روز 
هیچ‌یک از امیرانی که خلفای اموی به عراق فرستاده 
بودند. نتوانسته بودند عراق را کنترل کنند. در آن شب 
که آن سواران به حالت یور تمه در کوچه‌های کوفه به 
سوی مسجد شهر می‌رفتند. مردم به دلشوره افتادند 
زیرا پیشاپیش آن سواران, اسب سیاهی بود با یال‌های 
بلند که خرّهمی کشید وسم پولادین خود رابرسنگفرش 
کوچه‌ها می کوفت. مردی که بر ان سوار بود. جامه‌ای 
سیاه و نقابی سیاه‌تر داشت. پچ‌بچه‌ها اغاز شد: 

«اين کیست ؟ فرستاده‌ی خلیفه است ؟ نباید 
بگذاریم نفس بکشد. از همین امشب مبارزه‌ی چریکی 
خودرا اغاز خواهیم کرد...» 

سواران به مسجد رسیدند. مرد نقاب پوش فراز 
منبر نشست و صبر کرد:مردم که کنجکاو و خروشان 
بودند. به مسجد آمدند و به او چشم دوختند. مرد 
نقاب پوش باز هم صبر کرد وچیزی‌نگفت. یکی از 
مردم مشتی سنگ بر داشت و خواست به سوی مرد 
مر موز پرت کند امادستش سست شد و فر وافتاد. ان 
مردغرید:«شمامرامی‌شناسید ومی‌دانید نامم چه 
رعبآور است. با خودم گفتم هنگامی که وارد عراق 
می شوم خوب است نقاب بز نم تأاز دید نم جان ندهید. 
واگر شماجان بدهید. من بر چه کسی حکومت کنم 
وچگونه شمارادر رنج بیفکنم وعذاب‌تان بد هم...» 
سپس نقاب از روی بر داشت وفر یاد کشید:«منم..! 
حجاج بن یو سف ثقفی که در ریختن خون گناهکار و 
بیگناه شهر تی سیاه دار م. خلیفه از من خواست به پاس 
خدمت‌هایی که کر ده‌امامارت جایی رااز اوبخواهم. 
گفتم مرابه جایی بفر ست که خصلت خونریزی مرا 
راضی کند.اومرابه‌امارت عراق فر ستاد.ازشما 
مردم عراق می‌خواهم شورش کنید تابهانه‌ای برای 
خونریزی داشته باشم. من خود وحشت هستم که به 


رادر تاریخ تباه کرد... 


دیار تان آمده‌ام.» 

تهدیدهای حجاج جدی بود و همان شب فرمان 
داد چند تن از زندانیان را گر دن زدند.مخالفان خلافت 
اموی که حجاج راخوب می‌شناختند. تصمیم گرفتند 
حمله‌های چر یکی تازه‌ای راسامان‌دهی کنند.حجاج 
هم بیکار ننشست و تک تک این شورش‌ها را به شدت 
سر کوب کرد. موالی, یکی از مشکلات بز رگ حجاج 
بودند زیرا آنهادر همه‌ی قیام‌ها دست داشتند و افراد 
حجاج رامی آزردند.او تصمیم گرفت بادادن‌مزدهای 
زياد به موالی, آنهارابرای‌سپاه خودش استخدام کند تا 
با مخالفان خلافت بجنگند. پیر وان اهل بیت و خوار ج از 
بزرگترین‌د شمنان‌حجاج بود نداماموالی نمی پذ یر فتند 
بااهل بیت بجنگند زیر | خودشان از تقویت کنندگان 
خاندان نبوت(ص) بودند. راضی کردن آنها برای 
جنگیدن با خوارج آسانتر بود و حجاج توانست سپاهی 
از موالی(ایرانیان) فراهم کند و به سیستان بفرستد. 

موالی و شورش سیستان 

سر داری به نام «عبد الر حمن بن محمد بن اشعث» 
که از خویشان حجاج بود ا سوی‌اوامارت سیستان 
داشست. این اشعث چندان خونخوار نبود وبا حجاج 
اختلافش شد ودر سال ۸۱هچری با لشکریان خود 
علیه حجاج‌شورش کرد.ایانیانی که به سیستان رفته 
بودند تافتنه‌ی اشعث رابخوابانند. طرف او را گر فتند. 
سپاهی نیز در سیستان بود به نام «جیش الطواویس» 
که در آن گروهی از سران کوفه و بصره حضور داشتند 
و چون از حجاج ناراضی بودند. به اشعث پيوستند. 
روحانی‌هایی هم که در لشکرهابودند. فتوادادند که 
باید بااحجاج جنگید زیر | امیری فاسد است و خلاف 
اسلام رفتار می کند.اين عوامل باعث شد که اشعث 
نی روبگی رد وبتواند سیستان و کر مان وفارس را 

اشعث فر صتی پیدا کرد و با«حسن مثنی» که 
نواده‌ی علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود.بیعت کرد و موالی و 
شیعیان به او علاقه‌مند تر شدند. اشعت در این انديشه 
بود که خلافت رااز بنی امیه بگیر د وبه حسن مثنی بدهد 
وبه اهدافش برسد.اوچهار سال در برابر سپاهیان 
حجاج مقاومت کرد وامارتی به هم زد. در سال ۸۵ 
هجری در جایی به نام «دیر الجماجم» بین سپاهیان او 
وحجاج جنگ سختی آغاز شد. حجاج به سر داران و 
سربازانش گفته بود:«اگر در این جنگ پیروز نشوید. 
گردن‌همه‌ی‌شمارامی‌زنم.اگر هم فرار کنید.از خاندان 
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همراه کند و او را امام بنامد ولی موفق نشد. بزر گان کوفه نیز از اوروی گرداندند 
و گفتند تو ایرانیان رابا ما برابر می‌دانی. آنها سرداری را به نام مصعب بن‌زبیر 
یاری کردند و مختار را شکستند. مختار به کوفه گریخت و در سال ۶۷ هجری 
کشته شد. کمی هم از حجَاج گفتم که مردی خونخوار بود و نام خود و خاندانش 


شماهر که رابيابم خواهم کشت.» این فر مان در دل 
سربازان حجاج اثر کرد و جان‌های خود رابه سینه 
بستند ومانند دیوانگان به لشکریان ابن‌اشعث تاختند 
وهمه راتار ومار کردند واشعث رابه بند کشیدندو 
به سوی حجاج روانه کر دند. بین راه‌به کاروانسرایی 
رسیدند و اشعت رادر اتاقی زندانی کر دند. 

مدتی پیش از این اتفاق. یعنی هنگامی که اشعث 
بر اسب قدرت سوار بود.از این کاروانسرا گذشته و 
کار کنان آنجا را نواخته بود. یکی از کار گران نیمه شب 
به‌دی دار اورفت وبرایش آب وغذابرد. اشعث 
جرعه‌ای آب نوشید و گفت: «اگر دست حجاج به من 
برسد.مرابازجر خواهد کشت. این رانیز می‌دانم که 
راه‌فراری‌ندارم.از تومی‌خواهم مراپکشی!» کار گر 
این خواهش را نپذیرفت و چون اشعت اصرار کرد. 
گفت:«در راباز می گذارم ومی‌روم. خودت هر کار 
خواستی بکن.» 

اشعث از آن اتاق که نزدیک بام بود.بیرون آمد و 
دید هیچ گریز گاهی‌نیست ونگهبانان همه جامراقب 
بودند واورادیدند وبه سویش تاختند.اشعت توانست 
از آنها بگذرد و به بام برود. آنجا هم دونگهبان داشت. 
اشعث شتابان و فر یاد زنان به سوی لبه‌ی بام دوید و 
خود رابه زیر انداخت و کشته شد. 

فیروز و هراسان شدن حجاج 

قیام‌ابناشعث شکست خورد ولشکریانش 
پرا کنده شدند اما موالی(ایرانیان) به رهبری سرداری 
به نام «فیروز» گرد هم آمده و خود راسامان دادند 
تابه مبارزه‌ی خود عليه حجاج ادامه بدهند. فیر وز 
سرداری دلیر و کاردان بود و خوب می‌دانست چگونه 
باسربازانی اند ک به سپاهی بز رگ شبیخون بزند و 
آنها رابه زحمت بیندازد. او افرادش رادر دسته‌های 
کوچک بین مر دم روستاها پنهان می کرد وهر وقت 
فرصتی مناسب پیش می | مد.به آنهافر مان می‌داد 
جامه‌ی رزم بپوشند و بتازند و پس از پایان ما موریت. 
جام هی خودرا تغییر بدهند ومانند مردم‌عادی‌بین 
آنهاپراکنده‌شوند. آزارهای فیر وز.سردارایرانی 
چنان زياد شد که حجاج در بازارها و گذر گاه‌ها نوشت 
«هر کس سر فیروز رابرایم‌بیاورد.ده‌هزاردینار پاداش 
خواهد گرفت.» واکنش فیروز جالب بود: شبانه زیر 
آن اطلاعیه‌ها نوشت: «فیر وز صد هزار دینار در برابر 
مُرده‌ی حجاج یاداش خواهد داد.» 

حجاج چنان از فیر وز هر اسان شده‌بود که به همه‌ی 


جاسوس انش گفته بود کارهای خود رابگذارند و فقط 
دنبال‌فیروز باشند.این جنگ و گریز آن‌قدر ادامه یافت 
تاسرانجام فیروز به خراسان رفت تانهضت خود را 
در انجاادامه‌بدهد. آن‌روزها امی ری به نام‌«یزید 
بن‌مهلب» در خر اسان حکم می راند و به فرمان حجاج 
بود. او مردی خونخوار و زیر ک بود و توانست فیروز را 
گرفتار کند ودست بسته برای حجاج بف رستد. حجاج 
به دیدار اسیرش رفت. فیروز که زبانی گستاخ و خونی 
دلیر داشت. درشتی آغاز کرد و گفت:«اکنون که در 
بندم, دلیررشده‌ای و پیش من آمده‌ای. چراروزی که 
شمشیر داشتم نیامدی ؟» حجاج فر مود اوراجنان 
به چنین مرگی می گویند «م رگ صبر». فیر وز چندی 
زنده‌ماند وزجر کشید و سرانجام به دلیل خونریزی 
جان داد. 

چنین نهضت‌هایی مدام وجود داشت و تقریباً هیچ 
صفحه‌ای از تاریخ ایران آن روزهانیست که رنگی از 
خون نداشته باشد زیرا بجز یکی دو خلیفه‌ی اموی 
که «عمربن عبدالعزیز»ش معروف است.باایرانیان 
بسیار بدرفتار بودند و خودشان رانژاد بر تر وایرانیان 
و هر قومی رانژاد پیست می‌دانستند و رفتار خود را 
برس اس هن کن تب من کرد تاو ی وه 
می‌دانستند که به ایرانیان و نژاد غیر عرب هر ستمی 
که دوست دارند. روا بدارند. اسلامی که مستمندان و 
مردم‌عادی ایران شیفته‌اش شده‌بودند. اسلامی بود 
که غلامی مانند بلال حبشی رابالا می کشید ومی گفت 
قوب شاف عرب فر قی نداری اما حالامی‌دیدند که 
امویان کاملاً نژاد پر ست هستند وهر کس را که عرب 
نیست. خوار می کنند. ماليات‌ها سنگین بود. جزیه‌ها 
عادلانه نبود و حتی از ایرانیانی که بادل وجان مسلمان 
شده‌بودند. جزیه می گر فتند.حکم قاضی‌هابر اساس 
قومیت بود و برای مثال اگر عربی به زنی ایرانی تعدی 
می کرد. ماده تبصره‌هایی بود که متجاوز راتبرئه 
می‌کرد.اینهاعللی‌بودند که موالی(ایرانیان)ازقیام 
ضمنا می دید ند که عمال اموی به اهل بیت(ع) نیز جور 
می کنند و طرفداران آنها رابه بند می کشند. امویان 
بااین که ایرانیان راخوار می‌داشتند به آنهاوابسته 
بودند زیرا کارهای کشاورزی و دامداری و صنعتگری 
به دست موالی بود و ازهمه مهم تر. کارهای دیوان رانیز 
موالی‌انجام می داد ندودفاتر راباخط فارسی‌می‌نوشتند. 
یکی از کس‌انی که در دیوان کار می کر د.«زادان فر خ» 
بود که دستیاری به نام «صالح‌بن عبد الر حمن» داشت. 
این صالح از فرزندان اسیران سیستان بود. هنگامی که 
زادان فرخ در شور ش‌اشعث کشته شد. حجاج به صالح 
فرمان داد دیوان رابه عربی بنویسد. صالح پذیرفت و 
مشغول‌بررسی شد. پسر زادان فر خ که «مر دانشاه» نام 
داشت. کوشش بسیاری کرد تاصالح نتواند دیوان رابه 
عربی بنویسد زیر امی‌دانست که‌اگر ایرانیان بخواهند 
با خلامت اموی بجنگند, باید سر رشته‌ی کارها رادر 
دست داشته باشند. 
امویان که اعتقادی قلبی به اسلا نداشتند. هر طور 


که‌می‌خواستند.قر آن را تفسیر می کر دند تابتوانند 
برای کارهای غیر اسلامی خود دلیلی موجه بیاورند. 
آنها بدعتی گذاشته بودند به اين‌معنی که زمین‌های 
کشاورزی وباغ‌های‌ایر انیان راتصاحب کنند وایرانیان 
به‌نام کار گر در آن‌زمین‌ه ا کار کنند ضمنا جز یه و 
مالیات‌ هم بپردازند. چنین قانونی در اسلام نبودو 
رسول‌الّه(ص) به فاتحان عرب فر موده بود زمین‌ها را 
از مر دم نگیر ند واگر کسی مسلمان شد. جزیه نپر دازد. 
بدعت امویان دشواری‌هایی ایجاد کر داز جمله‌مردمی 
که‌روی زمین‌های خود کار گری می کر دند. از روستاها 
گریختند و به جاهای دیگر رفتند. از سویی چون قانون 
گذاشته‌بودن د که مالی ات فقط شامل زمین‌هایی 
می‌شود که غلات و گندم وجوبارمی آورند. کشاورزان 
این سه محصول رانمی کاشتند بنابر این غلات و جو و 
گندم نایاب شدند. 

خلیفه فرمان داد مالیات رابه هر محصولی ببندند 
تا کشاورزان مجبور شوند همه چیز بکارند. کسانی را 
هم که از روستاهای خود گر يخته‌اند.به زور باز گر دانند 
واز آنها کار بکشند. در این میان. گروهی از کشاورزان 
همدست شدند و به کوه‌ها رفتند و هسته‌های مقاومت 
تشکیل‌دادندوهر از گاهی‌فرودمی آ مدند وبه‌پاد گان‌ها 
و کاروان‌های دولتی شبیخون می‌زدند. 

ms‏ تن ح بج 

در رو زگار حجاح.خاندانی دیلمی در کوفه 
زند گی می کر دند که از باز ماند گان‌سربازان‌دیلمی 
بودند که در جنگ قاد سیه تسلیم شده‌واسلام آورده 
بودند. بز رگ این خاندان» «بهخامک» نام داشت و 
چون مسلمان بود. طبق قوانین صدر اسلام. در زمین 
واملاکی که در کوفه تهیه کرده بود زند گی می کرد. 
هنگامی که حجاج در کوفه مستقر شد. قانون راعوض 
کرد و دستور داد مالکان زمین‌ها کار گری پیشه کنند. 
خاندان بهخامک که سال‌ها پیش مسلمان شده بود ند 
اعتراض کر دند که «ما با مسلمانان دیگر فرقی نداریم 
و نباید زمین و املاک مارابگیرید». حجاج فرمان داد 
جوانان این خاندان را گر دن زدند تاعبرت پیران وزنان 
و کود کان شود اما نشد! 

یکی از دختران این خاندان به نام «گثوناک» با 
دختران دیگر خاندان انجمن کرد و گفت باید از حجاج 
کینه کشی کنیم ونگذ ار یم خون بر ادران‌مان پامال‌شود. 
در آن انجمن قرار شد با دختران خاندان‌های دیگر نیز 
رایزنی کنند وتعداد خودرابیشتر کنند.دیری‌نگذشت 
که صد وبیست دختر از دختران‌موالی کوفه واطرافش 
با گتوناک پیمان یاری بستند. گئوناک فرمود دختران 
هر خاندان.هر شب دور از چشم دیگران جنگاوری 
تمرین کنند.هنگامی که جوانان از این داستان خبر دار 
شدند.مشتاقانه خواستند به آ نهابپیوندند ولی گثوناک 
فر مود «اگر دختران رفت و آمدی کنند یا شمشیر خود 
رادر باری بپیچند وباخود ببرند. جاسوسان بد گمان 
نخواهند شد اما اکر ببینند هرشسب جوانان گرد هم 
می‌آیند. زود نمایان خواهند شد.» 

پس ازاین که افراد گت ناک آماده‌شدند.بهسی 
نفر از زبده‌ترین آنهافر مود جامه‌ی مردانه پوشید ند و 
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نخستین کار خود راباتاراج کاروانی‌دولتی آغاز کردند 
که افزون بر آذوقه‌ای که بار کرده‌بودند.دوصندوق 
سکه‌ی نقره داشتند. توضیح می‌دهم که سکه‌های 
خلفا تااواخر قرن اول هجری هنوز به شکل سکه‌های 
ساس‌انیان‌بود. نخستین کسی که سکه‌هایی بانقوش 
و کلم ات عربی‌ضرب کرد.حجاج بود.باری... گروه 
گثونا ک سر راه کاروان دولتی کمین گذاشتند واز چند 
سو آنهارا تیرباران کردند و بی آن که کشته‌ای بدهند. 
تمام نگهبانان کاروان را کشتند وهرچه را که ارزشی 
داشت.غارت کر دند سپس شمشیر چوبینی راخونین 
کرده وروی یکی از اجساد گذاشتند و رفتند. «هنری 
کربن» مورخ و شرق شناس معروف. می گوید «این 
نخستین گروه راهزن است که از دولت می‌دزدید و به 
مستمندان می داد. همچنین‌اولین گر وهی است که پس 
از هر دستبرد. علامتی از خود بر جای می گذاشت.» 
خیانت می کنم به شرطی که.. 

از آن به بعد هر وقت افراد گروه گئوناک عملیاتی 
انجام می‌دادند. شمشیر چوبین خونینی به عنوان 
امضای خود بر جای می گذاشتند. تا مدت‌ها هیچ کس 
نمی دانست افراد گروه شمشیر چوبین خونین,دختر ند 
بنابراین جاسوسان نمی‌توانستند آنهاراپید| کنندتا 
این که در یکی از شبیخون‌ها, دو تن از دختران کشته 
شدند و هم‌قطارانش نتوانستند جن ازه‌ی آنها راب 
خودشان ببر ند ورازاین گروه آشکار شد. حجاج فر مان 
داد هر کس بتواند یکی از این دختران را زنده دستگیر 
کند.او را والی خواهد کرد. 

چند تن از جاسوسان طعمه گذاشتند و کاروانی 
راه‌انداختند ووانمود کر دند خراج به کوفه می‌بر ند. 
نگهبان ان کاروان بیست نفر بودن د. ینجاه‌تن نیز در 
بارها پنهان شده بودند. گر وه گتوناک پاسی پس از 
نیمه شب با سی جنگجو به کاروانیان که ظاهر أ خفته 
بودند. حمله کر دند. ناگهان کسانی که در بارها بودند. 
به‌یاری‌نگهبانان شتافتند. گئوناک که چنین دید. 
زودفرم ان گریز دادو توانست بابرخی ازافرادش 
در تاریکی شب پنهان شود ولی ده نفر کشته و سه نفر 
دستگیر شدند. 

حجاج آن سه دختر رافراخوان د و گفت:«اگر 
می‌خواهید بمیرید. همین حالا بگویید تا فرمان بدهم 
شمارانرم ن رمهلاک کنند.اگر نیز چنین مر گی 
نمی‌خواهید. جایگاه شور شیان به من بگویید وپاداش 
بگیرید و آسوده زند گی کنید.» یکی از دخترها گفت: 
«ما مسلمانیم و پیرو آل علی(ع). ما از اوو فرزندانش 
| موخته‌ایم که درراه‌دین خود جان بدهیم.» حجاج 
فر موداوراهمانجا یوست کندند و باردیگر پرسید: 
«جایگاه شورشیان کجاست؟» دومین دختر نیز مانند 
قبلی سخنانی درشت گفت و پوستش را کند ند وبر تتش 
آتش ریختند تاجان داد. حجاج به سومین دختر گفت: 
«عبرت گرفتی یا تورانیز با«م رگ صبر» بکشم؟» 
آن دختر گفت: «من می‌خواهم زنده بمانم اماشرطی 
دارم اگر شرطم راانجام دهی, جایگاه شور شیان را 
خواهم گفت...» 


ادامه دارد 


۱ 
2 
3 
۵ 
0 


تسیب 


گور ستان ماق 


۰ 


کسانی است که می دند اریم دو ستمان داو ند 


کوروش کیر 


نیمه شبی در زمستان بود که از قطار پیاده 
شدیم. پله‌های فلزیش یخ بسته بودند. یکی از 
مأموره ای قطار کمک کرد تامن و برادرهایم پیاده 
شدیم. پدرم که پالتو سیاه و بلندی تنش بود. مادرم 
را که خودش راسخت در جادرش پیچیده بود. از 
پله‌ها پایین آورد و سفارش کرد همان‌جا بایستیم تا 
برود بار و بلندیل‌مان را بیاورد. زمین پر از برف بود 
ويخ بسته. بادی که با سر گشتگی می‌وزید. بخار و 
دود غلیظی را که از قطار بلند می‌شد. می چر خاند و 
می‌چر خاند و آن رابه رنگ شب در می آرد. پدرم 
با دو چمدان خیلی بز رگ نمایان شد. برادر بزر گم 
دوید کمکش کند. لیز خورد و افتاد. پدرم چمدان‌ها 
وبقیه‌ی اسباب‌ها راپایین آورد. یادش هم نرفت که 
به برادرم پس گردنی بزند ولغزی بارش کند. بعد 
دنبال گاری رفت. تابر گر دد. من و برادرهایم کمی 
لیزبازی کردیم و چند بار حسابی زمین خوردیم و 
خندیدیم. مادرم آهسته می گفت:«ما 
تواین شهر غريبيم. آبروریزی نکنین. ۲۲ 
آروم بگیرین. بیچاره من! کاکوتون ١‏ 
منو آورده یه جای دور که حتی زبون 
مردمش رو هم بلد نیستیم...» خواهر 
برادرهای پدرم او را «کاکو» صدا 
می کر دند. یعنی برادر. مادرم و ما هم 
یاد گرفته بودیم که اورا کاکو صدا 


کاکو مارا به «مسافر خانه‌ی 
تو کلی» برد. لقمه‌ای نان و شامی کباب 
خوردیم و خوابيديم. کاکو صبح خیلی 
زود کت و شلوار و پیراهن یقه آهاری 
و جلیقه و کلاه شاپویش را پوشید و به 
مادرم و ما سفارش کرد که تا برنگشته, کسی حق 
ندارد از اتاق بیرون برود. و به مادرم گفت: «میرم 
شر کت پیش اقای «رسولی» تا ادرس خونه‌ای 
رو که برامون اجاره کرده ازش بگیرم.» و در را 
قفل کرد و رفت. این‌بار. کاکوی تبعیدی ما را به 
شر کت نفت زنجان فر ستاده بودند. کا کو که رفت. 
مادرم به ما اجازه داد «هل‌پُر که» کنیم یعنی در اتاق 
مسافرخانه بدویم و روی تخت‌های فنری بالا پایین 
بپریم. سنگ تمام گذاشتیم ومادرم خیلی زود تشر 
زد: «بتمر گین!» و ظهر نشده بود که با لبخند ناز کی 


6 ءات ل ارو ۳۵۹۲ 


که زیر سبیلش پنهان بود. بر گشت. آن لبخند نا زک 
به ما می‌گفت خوشحال است ومی‌توانیم گستاخ 
شویم و خودمان را برایش لوسی کنیم. برادر بز رگم 
گفت: :«کاکو کاش ناهار مسافرخونه بخوریم! عطر 
قورمه سبزیش گیجم کرده.» مادرم شُقلمه زد و 
گفت: «کم براتون قورمه سبزی پختم؟» لبخند 
نازک کاکو آشکارتر شد و گفت: «جهان خانم! 

س... برامون قور مه سبزی بپز. از 
وناغ کادلطوعق هفت کوچه رو گشنه می کنه.» و 
اا د ا 


خانه‌ی جدید در محله‌ای بود به اسم اسکندریه. 
حیاطی بز رگ بود که وسطش باغچه‌ای برف گرفتهو 
حوضی یخ‌بسته داشت. کمی دورتر از حوض, چاهی 
بود که دیواره‌ای نیم‌متری و چرخی چوبی و کهنه 
داشت. یک طرف حياط پله‌هایی بود که به زیرزمین 
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تاریک و وسیعی می‌رفت که پر از بوی همه چیز بود. 
صاحبخان ه و خانواده‌اش هم در همان حیاط زند گی 
می کر دند. د کاندار بود. میوه و خشکبار و رب گوجه 
و آبغورهو ترشی و چنین چیزهایی می‌فروخت. زنش 
از خودش خیلی جوان‌تر بود.انگار تازه‌عروسی کرده 
بودند. مرد د کاندار از ازدواج قبلش دو پسر معلول 
داشت که پیش خودش زند گی می کر دند. گه گاه 
با صدای زمختی که به قامت آنها نمی آمد بانگی 
نامفهوم می کشیدند. از پشت پنجره می‌دیدم که 
زن جوان هر وقت بانگ آنها رامی‌شنید, کارهای 


این قصه یآه ز مستان سر دی است که در 
زنجان کشیده شد. 


بی‌شمارش را رها می کرد و به آن دو می‌پرداخت. 
زن صاحبخانه کمی فارسی می‌دانست. ما 
ا ی ون وگ نیاو 
گت برو. گلمز نمی‌آید د گر / تاپدم پیدا نمودم, .ور 
بده آپار ببر» .اسم زن صاحبخانه «فرشته» «شوهر 
د کاندارش «مرتضی» و پسرهای معلولش «قربان» 
و«غلام» بود. مادرم و فرشته خانم خیلی زود با 
هم دوست شدند وبا زبانی که هم دستش شکسته 
بود هم پایش, با هم درددل می کر دند. فرشته خانم 
هجده ساله‌ای بود که به سی ساله‌ها می‌مانست. 
چهارمین دختر خانواده‌ای مستمند بود و همین که 
د کاندار «بازار اسکندریه» پیغام خواستگاری 
تهاتری فرستاد. بی‌هیچ چک و چانه‌ای عروس را 
سوار خری آذین بسته کردند وبه خانه‌ی بز رگ 
د کاندار فرستادند و دو پسر معلول و وقت گیر هم 
کابینش کردند. به مادرم گفته بود نه از بختش 
شکایتی دارد نه از رو زگارش. ادم‌های سیاه‌بخت. 
الا بروند این تاقد سسیاه‌بختند. کاندار شرط 
کرده بود که خانواده‌ی زنش به خانه‌ی او نیایند. 
زنش هم فقط در اعیاد حق داشت به مادرش اینها 
سری بزند و کاسه‌ای چای بنوشد. فرشته خانم فقط 
حمام به حمام از خانه بیبرون می‌رفت زیر اهر چه 
که لازم داشت »در خانه بود. حتی تنوری که ماهی 
دو بار افروخته می‌شد و فرشته خانم یک صندوق 
نان می‌پبخت. 
کاکو هر روز صبح پیش از طلوع 
بیدار می‌شد. مادرم برايش آب گرم 
می آورد ودست نمازش رامی گرفت. 
بعد به آسمان نگاه می کرد و می گفت: 
۲ وقت‌اذانه! و نمازش راباسر و صدا 
| ولحنی زیبا می گزارد. بعد زمزمه‌وار 
۱ شاهنامه می‌خواند و میل می‌زد و شنا 
می‌رفت. حالا عطر چای تازه‌دم نفس 
مرایر کرده‌بوداما گرمای لحاف و 
" وسوسهی خواب صبحگاهی بیشتر 
از چای می‌چسبید. خود رابه خواب 
می‌زدم. مادرم نان و پنیر و چای کاکو را 
می داد و اورا تادم در بدرقه می کرد و 
مثل همیشه می‌پر سید: «ناهار میای؟ چی بپزم؟» و 
کا کو مثل هميشه یا جواب نمی داد یا می گفت «شاید 
بیام... هر چی بیزی خوبه فقط بامیه نباشه.» 
مطبخ(آشپزخانه) در زیر زمین بود و مادرم 
وفرشته خانم غذاهایی را که بلد بودن د. به هم 
یاد می‌دادند. «دویمج» یکی از غذاهایی بود که 
مادرم از او یاد گرفت. غیر از خودش. کسی آن را 
نپسندید. کاکو به ما سفارش کرد به رویش نیاوریم 
واز دست‌پختش تعریف کنیم. مادرم غذاهای 
سردستی را در اتاق و روی «والسور» می‌بخت. 


وقت‌هایی که کاکو شر کت نفت بود. فرشته خانم به 
خانه‌ی ما می امد و با مادرم سیخ و کاموابه دست 
می‌گرفتند و هی می‌بافتند وهی حرف می‌زدند. 
بخاری زغالسنگی ما به انبار رفت و زمستان تمام 
شد. حرف‌های این دو زن تمام نشد. حرف‌هایی که 
نیمی فارسی و نیمی تر کی بود. 

نوروز باهمه‌ی شادی‌هایش آمد ورفت و 
کاکو برای سیزده به‌در گاری کرایه کرد. همگی. 
حتی پسرهای معلول د کاندار, پشت گاری نشستیم 
وبه دشت رفتیم. هنوز سرد بود ولی کنار آتشی که 
د کاندار افروخته بود. می‌چسبید. کا کو سفارش کرد 
با قربان و غلام هم بازی کنیم. زن‌ها کنار آتش: 
دیگ‌هایش ان راسریرستی می کردند. مردها تخته 
که به د کان‌دار گفت می‌خواهد «رادیو» بخرد. و 
برایش توضیح داد که جعبه‌ای است که با نفت 
روشن می‌شود و روزی سه ساعت خبر پخش 
می کند و ترانه می‌خواند. د کاندار باورش نمی‌شد. 
کاکو گفت ساخت شورویه. و د کاندار گفت: «از این 
روس‌های «بلشویک» هرچی بگی برمیاد.» 

داستان رادیو درست بود. شش ماه بعد 
میخ‌هایش را کشید و درش راباز کرد و رادیوی 
قهوه‌ای رنگ زیبایی بیسرون آورد. یک ساعت 
بادقت با آن ور رفت و سرانجام روشنش کرد. 
صدای خرت و خورت زیادی از آن بیرون آمد و 
آخرش شنیدیم که یک نفر گفت: «اینجا رادیوایران 
است..» و موزیک مارش پخش شد و گفت: «اين 
پخش زنده از استودیو ارتش پخش می شود.» ورود 
رادیو به خانه‌ی ما همزمان با باز شدن مدرسه‌ها 
بود. من هم به همان دبستانی رفتم که برادر بز رگم 
در آن کلاس سوم بود و بسی درسخوان! کاکو مرا 
بهاو سپرد و سفارش کرد هر روز مراببرد و بیاورد. 
برادرم گفت چشم و اولین روزی که مرابه مدرسه 
می‌برد. گفت: «چشم‌هاتو ببند تا چیز خوبی نشونت 
بدم.» بعد مرا با چشم بسته جلو برد و برد ویک‌هو 
دیدم زیر پایم خالی شد و توی گودالی افتادم که تا 
کمرم بود. برايش خط و نشان کشیدم که شب به 
کاک و خواهم گفت. در دهانم قند گذاشت و گفت: 
«تو که طاقت شوخی نداری, چرااومدی مدرسه؟ 
معلومه هنوز بچه‌ای.» 

زنگ دوم دور حوض حياط مدرسه بازی 
می کردم که یک نفر مرا هل داد و در حوض افتادم. 
گود بود و غوطه خوردم. یکی از معلم‌ها خودش را 
به آب زد و مرا بیرون کشید بعد پتویی دورم پیچید 
و مرابه خانه برد. اسمش اقای کاظمی بود. جوان و 
مهربان.بین ره خانه برايم تعریف کرد که تا دوسال 
پیش خودش هم دانش اموز بوده و بعد از خدمت 
سربازی. حالا در کلاس اول درس می‌دهد. وقتی 
که وارد حياط خانه‌ی ما شدیم, فرشته خانم داشت 
رخت پهن می کرد. همین که چشم او و آقای کاظمی 
به هم افتاد. چند ثانیه ماتشان برد بعد فرشته خانم 


شتابان به خانه‌ی خودشان دوید و دررابست و 
پشدری‌ها را کشید. پسرهای معلول مثل غازهایی 
که غریبه دیده‌اند. به جیغ‌جیغی افتادند. ان سرش 
ناپیدا. مادرم هراسان به حیاط آمد وبادیدن من 
که در پتو پیچیده شده بودم, چنگی به رخسار کشید 
واز پشت چادرش به آقای کاظمی سلام کرد و 
از من پرسید: «جه بلایی سرت ‌اومده؟ داداشت 
کجاس؟» آقای کاظمی که هنوز مثل سنگ به کف 
باط جب دود وفع فا رات گاه فی کرد 
مرا و لباس‌های خیسم رازمین گذاشت و تندتر از 
گناهکاری که قاضی دنبالش می کند.از آنجارفت. 
پسرهای معلول بد جوری قشقرق راه‌انداخته بودند. 
مادرم فرشته خانم رابانگ زد که «بیا به بچه‌هاش 
برس!» و مرا به اتاق برد. 

عصر مادرم و زن همسایه کامواهایشان را کلاف 
می کر دند و حرف می‌زدند. موضوع حرف‌شان 
بسیار وخیم بود و مدام دست بر دست می کوفتند 
و به خدا پناه می‌بردن د. مادرم می گفت اگر آقا 
مرتضی بفهمد خون به پا می‌شود. ضمناً می گفت: 
«آقا کاظم که نمی‌دونسته تو اینجا زند گی می کنی. 
بچه‌ی من تو حوض افتاده بود. آورده بودتش خونه. 
کف دست شو که بونکر ده بوده! اصلاً چه کاریه؟ 
شتر دیدی؟ ندیدی! بهش نگو و خلاص.» فرشته 
خانم دست بر دست کوفت و هیهات کشید و گفت: 
«گیرم جرت کنم و بهش نگم... مگه نعره‌های 
پسراشو نمی‌شنوی؟ از صبح. کی کی‌شونه باباشون 
بیاد و همه چی رو بذارن کف دستش.» مادرم گفت: 
«حتماً بااون زبون قروقاطی‌شون, پیازداغ‌شم زیاد 
می کنن. خدا بهت صبر بده.اش نخورده و دهن 
سوخته که میگن, خودتی... راستی؟ مگه این بچه‌ها 
آقای کاظمی رو می‌شناسن؟» گفت: «نه! ولی 
همین‌قدر که به باباشون بگن یه مردی اومد تو حياط 
ومنو دید بقیه‌شو خودش ات ۱۳۲۲ 

غروب. کا کو و د کاندار باهم به خانه آمدند. 
قرار گذاشته بودند رادیو بشنوند و تخته بزنند و 
بحث سیاسی کنند. کاکویالهگویان به شیش هی 
درگاهی زد و در راب از کرد. هر دو داخل شدند. 
پسرهای معلول عربده‌های خود رابلند کردند. کا کو 
به د کاندار تعارف کرد بنشیند. مادرم صدایم کرد 
برایشانم چای و زیرسیگاری ببرم. کاکو رادیوی 
نفتی راروشن کرد و برای د کاندار توضیح داد که 
گرمابه چند استوانه‌ی فلزی می‌خورد و آنها را 
می‌چر خان د و دینام به کار می‌افتد و انرژی گرمایی 
به الکتر یسیته تبدیل می‌شود. د کاندار کلاهش را 
می‌خاراند و حواسش به عربده‌های پسرهایش بود. 
هنوز رادیو گرم نشده بود که گفت برود ببیند چه 
خبر است. و زیر لب غرغر کرد که «لابد این زن 
دوباره‌ايین زبان‌بسته‌ها را ازار داده.» وقتی که از 
حیاط می گذشت. از در ختی, تر که‌ای کند و به طرف 
پسرهایش رفت که پشت پنجره نشسته بودند و 
محکم به شیشه می کوفتند و چیزهایی نامفهوم 
می گفتند. چندی نگذشت که فریاد فرشته خانم 


بلند سل مادرم گفت: «الان می کشدش.. بریم 
میانجی شیم.» و توضیح داد که امروز خواستگار 
سابق زن د کاندار تصادفی اینجا آمده.» فریادهای 
فرشته خانم بسیار ناگوار بود. کاکو به مادرم گفت 


ماهم دنبال‌شان رفتیم. د کاندار گیس زنش 
را گرفته بودواوراطرف حوض می کشید. قربان 
کارد بز ر گی رابه دندان گرفته بود و دنبال آنها 
می‌خزید. کا کو جلو د کاندار ایستاد: «چه می کنی 
مرد؟» د کاندار خشسم دهانش را با آستینش پاک 
کرد و گفت:«حکم زن هرزه چیه؟ تو که درس 
خون دی و رادیو داری بگو!» کاک و گفت: «حکم رو 
قاضی میده نه من و تو» د کاندار گیس زنش را رها 
کرد. مادرم دوید واورابه خانه برد. د کاندار لگدی 
به قربان زد و به کاکو گفت: «همیشه خونه نیستی 
که مانعم بشی. یه روز می کشمش.» 

فرداعصر مادرم کنار قابلمه‌ی آبگوشت نشسته 
بود و به حرف‌های زن درهم شکسته گوش می کرد 
و سر می‌جنباند. فرشته خانم می گفت: «پسرعموی 
مادرمه. از زن دومش. ناف مون رو برای هم بریده 
بودن. نفس مون به هم بند بود. از شیرخوارگی تا 
روزی که رفت سربازی با هم بودیم.» مادرم بین 
انگشت شست و اشاره‌اش را گاز گرفت و گفت: 
«خدایا توبه!» فرشته خانم گفت:«فکر بد نکن! 
جلوش حجاب داشتم. اونم نگاهش به من به 
حرومی باز نشد. تا وقتی که بچه بودیم. با هم بازی 
می کر دیم. بز رگ تر که شدیم. حدمونو نگه داشتیم. 
عاشق بودیم اما به دل نه به دست و زبون. فقط یه 
بار اونم وقتی که می‌رفت سربازی, گفت دوستم 
داره و ازم خواست تا از سربازی برمی گرده به پاش 
بشینم. منم نشسته بودم تا بیاد اما روز گار بابای 
منو به شوهرم بدهکار کرد. یه روز به بابام پیغام 
داد که زنش مرده و می‌خواد زن بگیره و حاضره 
یکی از دختراشو به جای بدهیش قبول کنه. قرعه 
به اسم من افتاد و بعد از یه فصل کتک که خوردم. 
زنش شدم. همون روز اول بهش گفتم من به تو 
حرومم چون دلم پیش پسرعموی مادر مه.» با شلاق 
به جونم افتاد و ده روز افتادم تا خوب شدم و بهش 
گفتم غلط کردم دلم پیش خودته. من عشقم رو 
فراموش کردم. یادش رو حتی از تو خواب‌هام پاک 
بعد از مدت‌ها چشمم به اولین و آخرین عشقم افتاد. 
اون‌قدر ایمان دارم که بگم من شوهر دارم و نباید به 
دلم فکر کنم. خیلی وقته که دلم رو زیر پام گذاشتم. 
اما این مرد این چیزها رو نمی فهمه و قسم خورده‌منو 
بکشه. دیشب نشد یه شب دیگه.» 


از آن روز, کاکو هر شب د کاندار را به ضیافت 
رادی و نفتی دعوت می کرد و ضمن تخته‌نرد و 
بحث سیاسی, حرف‌هایی می‌زد تااو را متوجه 
کند که زنش طبق هیچ داد گاهی. هیچ گناهی 
ندارد. و زمستان رسید و فرشته زنده ماند. روزی 


ا 


دایدر 


8 


دد. که دتو 


۰ 


آذید دد 


قهاش 


کنید 


کیم ار دید کت 


تماشاگه‌راز 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


| صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم 
۰ وانگه همه بتها را در پیش تو بگدازم 
صد نقش برانگیزم. با روح در آمیزم 
چون نقش تو رابینم» در | تشش اندازم 
تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری 
یا آن که کنی ویران, هر خانه که می‌سازم 
جان ريخته شد بر تو, آميخته شد با تو 
چون بوی تو دارد جان, جان را هله بنوازم 
هر خون که ز من روید. با خاک تو می گوید 
با مهر توهمرنگم. باعشق تو هنبازم 
در خانه آب و گل, بی توست خراب این دل 
یا خانه در آجا ناء یاخانه بپردازم 
مولوی 


دو شعراز حسن فرازمند 
)دزد دو جرخه 
حواس مرا پرت کردی ۳ 
و من هیچ وقت 


نه از درس چیزی به خاطر سپردم روزی که سایه روشن تصوير ما کشید 


lo,‏ مارا کدانوشت وسارا دا کید 
به اندازه یک دوچرخه رقم خورد از ابتدانگفت که دارد چه می کشد 
حواس مرا پرت کردی و دزد کک 
7 ن و ابرد چشمت گر فت دست مرا تا حضور عشق 
e‏ را 
نازت کشیدنی ست به هر قیمتی که هست 
باید که ناز چشم تو رابارها کشید 
E oT‏ 
بر بوم می‌شود پر پرواز را کشید 
در بر که‌ها نشد که تو رازند گی کنم 
بايد تو رابه گستره رودها کشید 
حبیب الله بخشوده-ابلاه 


۲)موشک 
وقتی از یک کاغذ کوچک 
می‌توانم ساخت یک موشک 
پس چرا از چشم‌های تو نسازم؟ 
پایگاهی از ترانه 
پاد گان خاطرات و نامه‌های عاشقانه 


۴۲ 


باران 
بی‌خبر بودیم 
اسمان تقدیر پلک بسته شب را 
رقم می‌زد 
در گذر بودیم و تنهایی 
کنار ما قدم می‌زد 
آشفته دیدار باران بود 
بوی تردید و عسل 
در جان من می‌سوخت 
نبض باران تند تر می‌زد 
من که از تکرار بیزارم 
من که شوق تازگی دارم 
پیش چشمم تاز گی در تاز گی 
تکرار باران بود 
اشک من در های و هوی آسمان 
شد 
آسمان پادرمیانی کرد 
ورنه پاک از دست می‌رفت 
ابروی مرد 
این جوانمردی عزیزم 
کار باران بود 
بی‌خبر بودیم 
اسمان تقدیر پلک بسته شب را 
رقم زد 
در گذر بودیم و تنهایی 
کنار ما قدم می زد 


آشفته دیدار باران بود 


نگاهی به شانه‌هایت کن 
خمیده 
زیر بار حقی که هميشه به جانب توست 


لختی 2 
رفع خستگی رانیز که شده 
حق رابه دیگران بده 


چند رباعی از جلیل صفربیگی از مجموعه 
«الیمایس»-ناشر: فصل پنجم 
)در یاب 
ای اصل امید بیم‌ها را دریاب 
بابای همه! يتيم‌ها را دریاب 
لطفی کن و یاکریم‌ها را دریاب 
۲)تسبیح 
زنبیل پر از ترانه در دستش بود 
یک نامه عاشقانه در دستش بود 
ختم صلوات داشت باران انگار 
تسبیح هزار دانه در دستش بود 
۳)من آمده‌ام 
ی 


۴)تکراری 
تاریکم و شب از دل من می‌جوشد 
تکرار به تکرار خودش می کوشد 
۵) یلام 
یک جای قرار هم ندارد. چه کنم؟ 
نه! راه فرار هم ندارد. چه یک 
ایلام قطار هم ندارد. چه کنم؟ 


چهار رباعی از مریم آب سالان زاده-دهلران 


| )بیم و امید 
با بیم و امید مانده‌ام چشم به راه ۲ 
تاسوی من خسته کنی باز نگاه 
هر چند که هر روز به من می‌گویند 
این عشق گناه است. گناه است. گناه 
۲)حسرت 
درحسرت چشمان تو ماندن تا کی؟ 
تامرز جنون مرا کشاندن تا کی؟ 
من مردم از این بار گران بر دوشم 
این قصه به پایان نرساندن تا کی ؟ 
۳) دلم می گیرد 
از غصه و آه تو دلم می گیرد 
از خنده ماه تو دلم می گیرد 
شوخی که ندارم عاشقم. چون حتی 
از طرز نگاه تو دلم می گیرد 
۴) یلا 
من آینه‌ای شکسته‌ام. لیلا جان 
از حادثه خرد و خسته‌ام. ليلا جان 
با اینکه برای من پر از حادثه‌ای 
در بر همه جز تو بسته‌ام لیلا جان 


گذر عمر ۲ 
ای یر کار 
چون نسیمی ز دل جنگل انبوه گذشت 
مثل رویای پلنگی به جهیدن تا ماه... 
رو زگارم همه در پیچ و خم کوه گذشت 
ا 
e‏ 
حیف و صد حیف. که با غصه و اندوه گذشت 
جلیل کیانیان -میاندو آب 


برخیز و بااستاره به دیدار من بيا 


با ماه پاره پاره به دیدار من بيا 
من شرم می کنم که ببینم تو راولی 
تو از پی نظاره به دیدار من بيا 
پرسیدم از خدا تو م ی آیی به دیدنم؟ 
خوب امد استخاره به دیدار من بيا 
با کوله‌باری از اشاره تو را دیده‌ام و تو 
ار ار ریا 
گشتم اسیر روی تو در اولین نگاه 
تا بنده‌ام کنی دوباره به دیدار من بيا 
با موجی از غزل به تو پیوند خورده‌ام 
دریای چارپاره به دیدار من بيا 
پنهان نمی‌شوی تو میان ستار گان 
با «اشک» با ستاره به دیدار من بيا 
حمید مظهری -کرمان 


باران با ترانه 
باز باران با ترانه آمده است 
نرم نرمک دانه دانه آمده است 
ار 
سوی باغ گل روانه آمده است 
در رگ هر برگ باغ بی گلم 
شور و شوق صد جوانه آمده است 
«سهره‌ای کز باغ ما کوچید و رفت» 
ار 
دسته دسته جلچله از آسمان 
زیر باران سوی لانه آمده است 
بافسیم کوچه باغ خاطره 
مر را 
ll‏ 
کود کی خندان به خانه آمده‌است 
کیف بر دوش از مسیر جویبار 
با دو پای کود کانه امده‌است 
بر لبش آواز ترد و تازه‌ای 
باز باران با ترانه امده‌است 
محمد رحیمی -رامهرمز 


۲ من ٩۲‏ افلاعات کل 


# محمود شاه منش -تهران 

بیتی از سعدی راتقطیع می کنیم: 

چو رخت از مملکت بر بست خواهی 

گدایی بهتر است از پادشاهی 

با تس مه فعولن» است: 


٭ شهره ثابتی-برازجان 

صبر با کلماتی چون ابر و قبر قافیه می‌شود. 

٭ حبیب حامدی -بهشهر 

کلمه بعد از قافیه ردیف نام دارد. 

ال ۱ 

که عشق روی گل با ما چها کرد 

صبا و چها قافیه‌اند و کلمه «کرد» ردیف است. 
# ساحل حقیقی -لاهیجان 

سروده‌اید: 

از تو خواهم گفت 

و از تو خواهم خواند 

بر شيشه باران خورده 

خواهم نوشت 

بامطالعه و تمرین بیشتر ورهاشدن از قید نثر 
روزنامه‌ای اشعار بهتری خواهید سرود. 

# صابر شریفیان - کرج 

داغ و کاخ همقافیه نیستند. 

# علیرضا تاجی-تهران 

رباعی و دوبیتی قالبهای مجزایی هستند و 
اختلافشان در وزن انهاست. وزن دوبیتی 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل و وزن رباعی جمله 


معروف «لاحول ولا قوة الا بالله» است. 


می‌تواند ا 

شاخه‌های سبز را و رویاست 
بتکاند وقت رفتن به مرزهای 
و سیبها را روشن بهشت 

به زمین برساند ا 

وبه هر عاشقی وقت دیدار من و 
دیدن ھا شاهین دژکام -تهران 


حسن قادری -رشت 


۳۳ 


آذ اد 


گان را کاهلی. دنده ہی سازد 


۵ ۆر دوسی 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ریت وی 
می‌نویسم:دی دار! تواگربی من ودلتنگ منی.یک به 
یک فاصله‌ها رابردار دلتنگ -مهران 


گفت تاابد تنهایت نمی گذارم. «ابدش» چه زود 


«عفو» خورد غلامرضا محمدپور 
* آنق در خوب وعزیزی که به هنگام دعاء حیفم آمد 


شاید برایت عجیب باشد این همه آرامشم.خودمانی 


هی کتی گلبرگ 
شوی آویشن 


* از تو چه پنهان آدم‌ها آنقدر دورم زده‌اند که بعید 
نیست یکی از همین روزها میدانی را به نامم کنند 


فری-اصفهان 
۴« فروتنی در ان است که چنان رفتار کنی که دوست 
داری با تو چنان رفتار کنند دکی طاهره 


به معنای واقعی کلمه کاش دو عمر داشتیم.یکی را 
تجربه می کر دیم و دومی رازند گی 

اسماعیل کف یراو 
# همانقدر بزرگی, که احساس می کنی دنیا کوجک 
تفت آرش 
٤‏ کیلومترها حرف دارم. اما در سکوت ر کورد همه را 
شکسته ام سلمان کرامتی -بهبهان 
+ خدایا دستانم را زده‌ام زیر چانه‌ام > مات و مبهوت 
نگاه می کنم. طلبکار نیستم. فقط مشتاقم بدانم ته قصه 
چه می‌شود با من ؟ سنگ لکستان 
4 تفاوت روستا با شهر روستاهميشه پاک با بنایی 
ساده ولی شهر روز به روز ناپاک با ساختمان‌هایی بلند 


و درختانی افتاده شاعری تنها 
:از صدای گذر آب چنان می‌فهمم, تند تر از آب روان 
عمر گران می گذرد بابک سراب 


۴« هر چه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی» که ببیند 
غم تنهایی و دلتنگی ماما که در دوره خود هیچ ندید یم 
وفاء بعد ما هر که وفا دید کند یاد ز ما زهرا برمکی 
گفتی شتاب رفتن من از برای توست / آهسته‌تر 
برو که دلم زیر پای توست /با قهر می گریزی و گویی 
نگفتمت نرو از راه عاشقی/رفتی برو لیک هم آتش 
سزای توست کیان خان 
۶« خسروشکیبایی چه زیبا گفت: تا زنده‌ای در بر ابر 
کسی که به خودت علاقمندش کردی مسئولی.. 
مسئولی در برابر اشک‌هایش. .. در برابر غم‌هایش... 

در برابر تنهایی‌اش... اگر هم روزی فراموشش کردی 
دنیا به بادت خواهد آورد نونوش 


۴۴ 
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٭ جا ماندهاست جایی چیزی که دیگر هیچ کجا پیدا 
نمی‌شود. نه در موهای سياه و نه در دندانهای سپید 
یف اپ له از 
گفتم به گلی, گل, چه کسی روی تو آراست/سر تا 
به قدم عشقی و عشقت همه زیباست / گفتا که د گر 
هیچ مگو, نکته نگهدار/ هر جا که بود نام علی؛ عشق 
همانجاست اکبر سبب‌ساز -کازرون 
تو چه می‌فهمی؟ حال و روز کسی را که دیگر هیچ 
نگاهی دلش را نمی‌لر زاند 
۶ سلامتی اونایی که تو اوج سختی و مشکلات به جای 
ینگ ترکمون کنن, د رکمون می کنن حمیدراشد 
زیرزمین خانه مادربزرگ جاییست که در آنجا به 
دنبال چراغ جادو می گردم تا تو را آرزو کنم 
فرانوش -لیسار 
۶ای ضامن هر چه نیاز, ما خود را به پنجره نگاه تو 
آويخته‌ايم و چشم‌های آغشته به رازمان را به ضریح 
تو دوخته‌ايم. مارا از سقاخانه لطفت سیراب کن 
حامد طاهری -بافق 
۴ در این دنیای بی‌حاصل جرامغرور می گردی. 
سلیمان گر شوی آخر نصیب مور می گردی 
احمدعلی شیرانزایی -زابل 
نمی دانم فراموش کردن درد داشت یافراموش 
شدن,»امامن سعی می کنم فراموش کنم. فراموش 
شدنم را شقاجون 
# غلام چشم آن تر کم که در خواب خوش مستی. 
نگارین گلشنش موی است و مشکین سایبان ابرو 
مهتاب خط خطی 
:از هیچ آرزوی کود کی‌ام پشیمان نیستم جز اینکه 
آرزو داشتم زود بزرگ شوم 
حسین جمالی پشتمساری 
6« فرام وش نمی‌شوی هیچگاه. مثل ماه که با هیچ 
فان ری که را کی ود 
سعید وسح 
+ کسانی که شمارا در تاریکترین شبهای زند گیتان 
تنها نمی گذارند. درست همان‌هایی هستند که لايق 


ستاره‌من 


هم‌نشینی در روشن‌ترین روزهایتان هستند 

نازی-سمنان 
#۴ گفت: جبران می کنم. گفتم: کدام را؟ عمر رفته را؟ 
دل شکسته را؟ تن تکیده‌را؟ حالا من هیچ! جواب این 
تار موی سفید را چه می‌دهی ؟ نگاهی به موهایم کرد 
و گفت: چه پیر شده‌ای؟ گفتم: باز جبران می کنی ؟ 
گفت: کدامش را؟! مینا-رشت 
زیباست... نامت رامی گویم... ببین اگر خودت 
بودی چه غوغایی به پا می‌شد سحر 
هنوز هم نفس یک گرگ پیر می‌ارزد به غرش صد 
شغال جوان شکلات تلخ 
عشق قشنگ فیست: عاشقا قشنگش می کنن دل 

آدما هم تنگ نیست. بهترینها تنگش می کنن 
سمیرای رنج کشیده -شیراز 
# به سلامتی هر کی که تنهاست و تنهایی رو تحمل 
می کنه» اما گدایی محبت نمی کنه» به سلامتی هر چی 
وفاداره» اصلا به سلامتی هر کی رفیقه نه هر چی رفیقه 
دل‌ای دل 


ار ۳۵۹۲ 


ر 


٤‏ دیوانه‌ای زنجیریم. زنجیر زلف یار کو؟ /دیوانگان 
راهم به سر شوری چنین سر شار کو؟ /بازار من پر 
مشتر ک از دولت دیوانگی / چون من هم از فرزانگی 
زین عاقلان بیزار کو؟ علی شهریار -هشت بندی 
٭ دنیای آدم‌برفی‌ها دنیای ساده‌ایست,»اگر برف 
بیاید هستند. اگر برف نیاید نیستند. مثل دنیای من. 
اگر تو باشی هستم. اگر نباشی نیستم احسان بناکار 
پل شکسته دوباره 
ب رگشتن خوبه امامن فکر 
می کنم از اون خوب تر 
سالم نگهداشتن این افتخاردا 
محمد سلمان جان» خانم گردان گفت که چند بار 
تماس گرفتی و سنگ رو مورد لطف خودت قرار 
دادی,افتخار می کنم که دوستی چون تو دارم ندیده. 
اما عزیز و دوست‌داشتنی! 
نیلوی خوبم باور کن هیچ چیز اتفاقی نیست و گاهی ما 
ندونسته خودمونو به دیگران وابسته می‌دونیم در حالی 
که خداوند مهربون خیلی بهتر از ما خوب ما رو می‌خواد و 
دوست نداره جز خودش به کسی يا چیزی وابسته بشیم! 
شراره مهربون من تصدق این همه مهربونی که 
فرشته‌ای چون تو نسبت به سنگی ندیده ابراز می کنه 
دوستت دارم 5 قدردان تو هستم! 
الهه شر قی دل ناب تو نوشته‌های این صفحه رو لطف 
می‌بخشه ممنونم که اینهمه خوبی و امیدوارم خوب 
بمونی واسه همه زند گیت! 
تکتم قمری عزیز از پارسال تا امسال خیلی راه نیست 
امی‌دوارم بتونم به حرفم عمل کنم به شرط اينکه 
همونطور که گفتم عمل کنی! 
مریم هميشه تنها دلیل تعطیل بودن صفحه رو گفتم 
و به شرط بقا چشم! 
مترجم عاشق از جهرم. باور کن من بیش از هميشه 
آرزوی باز شدن این پنجره رو داشتم و خوشحالم که 
خدا افتخاری دوباره داد! 
نازی از سمنان عشق به مهر بونی‌های فرشته‌هایی 
چون تو سنگ رو نگه داشت! 
نازنینی قسم خدارو داده که تو صفحه بنویسم فلانی 
رو دوست داره. کاش قبل از ارسال پیام از خودش 
می‌پر سید برای دوست داشتن کسی که معلوم نیست 
باصفاترین عاشق‌ها رو قسم بدیم؟! 
فرانوش گلم. دوست داشتن سنگ‌ها بادوست داشتن 
آدم ها خیلی فرق داره و چون نمی‌شه وصفش کرد 
توضیح بیشتری نمی‌دم. اما تو نازنین رو یادم نرفته. 
هیچ وقت! 
حامد طاهری -بافق من هم مرید امام عاشقان باصفا 
هستم. اما متن تو قابل استفاده نبود! 
پل شکسته جدید. که من فکر می کنم با پل شکسته 
قدیمی مافر ق‌داری نوشتی «دنیا | گه‌ مر دونگی داشت. 
اسمش د ختر ونه نبود»ولی به من اثبات شده بعضی از 
دختراخیلی از مردها رو شرمنده می کنن. طوری که تا 
آخر عمرشون مدیون مردونگی یه خانوم می‌شن! 


جدولمتقاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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سال نو ویتنامی‌ها -عدد نه انگلیسی -ماه دهم سال قمری 
ماده ‌آرار یشو مزه‌ها ۱ ١-مر‏ کز مو سیقی جهان _کلمه 
سجیوه ۲ 21 پره گوش وی قفن 2 یوار 
یاسقف فر وریخته-سرسرا-جزیره‌مشهوراندونزی - LT‏ 


۲ ن ٩۷‏ افلاعات مکی 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها :داود باز خو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
2 = 5 ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
حرف (ن) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نو شد.بات 2 
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جدول سودوکو ۳۵۹۲ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید ویزنظرهسه رات سادا 


می‌خواهیم با توجه به اعداد نوشته شده در داخل مربع‌هاء | 
تعیین کنید در مربع خالی چه عددی بايد نوشته شود؟ 


۳] 


از شما می خواهیم تااز قسمت بالا سمت چپ این مارپیچ پر پیچ و خم وارد شده و 
پس از پیدا کر دن راه در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت راست 


چه‌عددی؟ 


شکلبای پنہان در تصویر سرزمین دایناسورها 
اینجاسرزمین دایناسورهااست که قبلاً کرهزمین رادراختیار داشتند.امادر 
این تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده است. ما شکلهای پنهان را به همراه‌اسامی 
شان برایتان آورده‌ایم تا بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. چنانچه موفق 
نشدید با مراجعه به قسمت پاسخها. جواب صحیح را می‌توانید مشاهده کنید. 
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نقطه به نقطه ۳ ۱ 
در میان این نقاط و اعداد به‌هم ریخته یک 
شکل پنهان شده است. برای پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و 
نقاط را به ترتیب از شماره یک تا ۸۸ با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
ک 
۲ ن ٩۷‏ طلاوات کی 


" اکر و سند کستی دادد هن های خو یش رادشماری 


زر گمی ‏ 
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باشقایق قرار داشتم.به قول خودش در یکی از کافی 
شاپ‌های جوان پسند... همین که پایم رااز در داخل 
گذاشتم.دخترجوانی که پشت یکی از میزهانشسته بود. 
از جایش بلند شد وبه استقبالم آمد. شقایق دستم رابه 
گرمی فشر د ومراسمت میزش برد. دختر قدبلند وزیبایی 
بود که از دیدنش جا خوردم. چهره‌بی آرایش ولباس 
پوشیدنش.بیشتر به خانم‌های با کلاس می‌خورد.این رابه 
خودش هم گفتم. خنده‌ریزی کرد و گفت:«مگه دخترای 
فراری شاخ و دم دارن که بشه از ظاهرشون تشخیص 
داد؟» سرمای هوا هن_وز از تنم بیسرون نرفته بود. کف 
دست‌هايم رابه فنجان قهوه‌ام چسباندم و گفتم:«شاخ و 
دم که ندارن اما توشبیه اونانیستی خب.» شقایق چانه‌اش 
راک ف‌دستش‌تکیه‌دادوبه فکر فرورفت.لحظاتی به 
بخاری که از فنجان قهوه‌اش بر می‌خاست خیره نگاه کرد 
و گفت:«شاید از نظر ظاهری به دختر فراری‌های دیگه 
وداغونه. من سر یه اشتباه کاملا بچگانه و مضحک زند گیم 
رونابود کردم...بذار برات تعریف کنم.» 


-می‌بینی من چقدر بد بختم «نادیا»؟ دو سال پشت 
تورشته دلخواهم قبول شدم. نمی تونم بر م دانشگاه. 
بابام میگه تحت هیچ شرایطی نمی تونم از پس شهر یه 
دانشگاه آزادت بربیام.اگه خیلی دلت می خواد درس 
بخونی, دانشگاه دولتی قبول شو. خب تو بگو نادیامنی 
که چون بابام کار گره و نداره خرجم کنه ومنوبفرسته 
کلاس کنکور یاحتی برام یه کتاب تست بخر » چطور 
می‌تونم دانشگاه سر اسری قبول شم ؟» 

نادیادوست و همکلاسیم بود که هميشه به 
زند گی‌اش غبطه می خوردم. پد رش وضع مالی خوبی 
داشت. فقط کافی بود نادیا برای داشتن چیزی لب تر 
کند. همین که در دانشگاه پذیر فته شد پدرش برایش 
اتومبیلی مدل بالا خرید. خلاصه زند گی‌شان در رفاه 
کامل بود. از یاد آوری زند گی محقرانه‌ی خودم گریه‌ام 
گرفت و به نادیا گفتم:«دوروز دیگه مهلت ثبت‌نام 


Saba Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


وازاین که پدرت نمی تونه شسهریه‌ت رو جور کنه» خیلی 
ناراحتی. دخترم دیشب خیلی بامن صحبت کرد. خب 
راستش فقط به خاطر اونه که الان اینجایی. لابد می‌دونی 
که من مر د متمولی‌هستم امااین ثروت روراحت به دست 
نیاوردم که بخوام راحت از دست بدم. با این وجود. چون 
خواست نادیااینه.تاجایی که بتونم شهر یهت رومیدم. تو 
هم همین آمروز بروو کارای ثبت نامت رو انجام بده. 
پدر نادیا خیلی جدی حرف می‌زد. مطمئن شدم 
شسوخی نمی کند و نمی خواهد مرادست بیندازد. از 
که یاد پ در و تعصبش افتادم.دلم ازغم پررشد.با 
ناراحتی گفتم:«شما واقعالطف دارین اما پدر من رو 
نمی شناسین. اون خیلی غیر تی و متعصبه.محاله بذ ار با 


زند گی__ 


تموم ميشه ومن نمی تونم ثبت‌نام کنم.» گفت:خدارو 
چی‌دیدی...شاید فرجی شد.» آن روز بعد از یکی دو 
ساعت درد دل کردن با نادیا و گر یه وزاری به خانه‌مان 
بر گشتم. مادر که علت پکر بودنم رامی‌دانست. حرفی 
نزد.من هم بی آن که چیزی بگویم. به انباری گوشه 
حیاط قد یمی خانه‌مان رفتم که حکم اتاقم راداشت و 
گریه سردادم. آن‌قدر که کم کم پلک‌هایم سنگین‌شد 
و...ساعت از ٩‏ گذ شته بود که باسر وصدای پدر ومادر از 
خواب بیدار شدم.مادرم می گفت:«د خترت گناه‌ نکر ده 
که دانشگاه قبول شده مر د! همه آرزوشونه بچه‌هاشون 
برن دانشگاه و درس بخونن و واسه خودشون کسی 
بشن.» پدر باصدایی که شبیه فریاد بود. گفت:«صد 
بار گفتم.اگه بخواین هزار بار دیگه هم میگم.من پول 
ندارم.یعنی در توانم نیست که بخوام د ختر م روبفرستم 
دانشگاه آزاد. منم دوست دارم بچه‌م درس بخونه‌اما 
وقتی ندارم. چیکار کنم؟ از دیوار مردم برم بالا؟» 

آن شب بحث پد رو مادر بی نتیجه ماند وشب را 
باهزار فکر و خیال گذراندم. صبح که شد چشم‌هایم 
از زور گریه باز نمی‌شد. دیگر هیچ امیدی‌برای دوباره 
درس خواندن نداشتم. تصمیم گرفتم همه کتاب‌هایم 
رابسوزانم تاچشمم آنهارانبیند. همین که کتاب‌ها 
راوسط حياط ریختمم. تلفن ز نگ زد.اعتنانکر دم و 
کبریت کشیدم و نشستم به تماشای سوختن آنها و زار 
زاراشک ریختم. کسی که پشت خط بود.ول کن نبود. 
غرولند کنان به سمت تلفن رفتم و گوشی رابرداشتم. 
نادیابود. همین که صدا را شنید با خوشحالی گفت: 
«چه عجب جواب دادی! برات خبر خوبی دارم شقایق! 
دیشب درباره توباپدرم حرف زدم. گفت به دوستت 
بگوبیاد شر کتم ببینم چیکار می‌تونم براش بکنم. همین 
الان اب دست ته بذار زمین و پاشو برو شر کت بابام.» 


-نادیابهم گفت چقد ربه درس ودانشگاهعلاقه داری 
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کمک گرفتن از یه غریبه برم دانشگاه.» پدر نادیا گفت: 
«خب.بهش بگو توشر کت من کارای کامپیوتری انجام 
میدی ومن‌هم حقوق خوبی بهت میدم.ب ری این که 
مشکوک نشه» روزایی که دانشگاه نداری بیا شر کت و 
برو تو آبدار خونه بشین و درست رو بخون.» 

چون هیچ چیز به‌اندازه درس خواندن برایم اهمیت 
نداشت.پیشنهاد«همایون». پدر نادیاراپذیرفتم وبه 
پدرم گفتم: «پدر دوستم ناديا خواسته که کارای تایپ 
و کامپیوتری‌شر کت شون روانجام بدم. حقوقی که 
می‌خواد بهم بده‌اون‌قدر هست که بتونم برم‌دانشگاه.» 
پدر هم برای‌اين که خیالش راحت شود.به شر کت پدر 
دیا آمد وبعد از صحبت بااوراضی ۱۵ ۰۰ ۲ 
سرانجام من هم هم در دانشگاه ثبت نام کردم. 

روزه امثل برق وباد گذشتند ومن‌دوترم رابا 
نمرات عالی پشت سر گذاشتم. در این مدت روزهایی 
که کلاس نداشتم به شر کت پدر نادیامی‌رفتم ودر 
آ بدا رخانه و گاهی‌هم در اتاق خودش در س می‌خواندم. 
از نگاه کار کنان ان شر کت حس می کردم که درباره 
من وپدر نادیاچه فکری می کننداماررسیدن به‌هدفم. 
مهم‌تر از این بود که بخواهم به چنین حرف‌هایی 
آهمیت بدهم. 

امتحانات ترم دوم که تمام شد. پدر نادیا مرا 
به‌اتاقش خواست وبعد از کلی مقد مه‌جینی گفت: 
«نمی‌دونم چطوری بهت بگم. می‌دونی, در مدتی که 
به اینجارفت و امد داشتی. حسابی بهت علاقه‌مند 
نتونستم. تودختر زیبایی هستی, بی‌افاده‌ای وغرور 
نداری.بارفتارت منوواقعا شیفته خودت کردی. 
راستش.می‌تر سید م بهت حرفی بز نم آمابالاخره بعد 
از کلی کلنجار رفتن باخودم.دل یک دله کر دم و تصمیم 
گرفتم باخودت حرف بزنم... تواز چند وچون زند گی 


ماباخبری.مادر نادیاهمه زند گیش رووقف مراقبت 
ازم ادر پیر وعلیلش کرده. من وحتی نادیاهم براش 
آهمیتی نداریم. بر ای‌همینم تصمیم گر فتم بدون این که 
کسی متوجه بشه دوباره‌ازدواج کنم. خب من‌هم به 
کسی نیاز دارم که دوستم داشته‌باشه وبهم محبت کنه. 
گمون نمی کنم هیچ کس به ان دازه تو بتونه در کم کنه 
وبامن مهر بون باشه.می‌خوام ازت خواستگاری کنم. 
اگه جوابت مثبت باشه میام خونه‌تون و برای گرفتن 
رضایت از پدرت.هر کاری‌لازم باشه,انجام میدم. باور 
کن شقایق. من و تومی تونیم بی‌آون که کسی باخبر بشه, 
حتی نادی؛ خوشبخت کنار هم زند گی کنیم.» 

گفتم: «شما اصلا متوجه هستین که دارین چی 
می‌گین؟ من شما رو مثل پدر خودم می‌دونم. اون‌وقت 
شماهمچین حسی به من پیدا کردین و بهم پيشنهاد 
ازدواج میدین؟ اصلا انتظار نداشتم این روازتون 
بشنوم.» وبلند شدم و به طرف در رفتم. گفت: «من که 
پیشنهاد بدی بهت ندادم. من خوشبختی توروتضمین 
می کنم. به خاطر اوضاع مالی بد پدرت هیچ وقت بخت 
خوبی‌نصیبت نمیشه.اين روبدون که دلم می خواد کنار 
خودم و توناز و نعمت زندگی کنی» 

بغض گلویم را گرفته بود. سرم رابه طرف همایون 
بر گرداندم و گفتم:«چرامی‌خواین از شرایطی که من 
دارم سوء استفاده کنین؟» نتوانستم حرفم راادامه 
بدهم واشکم جاری شد. همایون چنگی به موهایش 
زدو گفت:«من قصد سوء استفاده کر دن از شر ایط تو 
رون‌دارم.باور کن از اول قصدم فقط کمک کر دن به 
توبودامااین دل صاحب مرده‌ام عاشقت شد. حالاهم 
خودت می‌دونی. روی پیشنهادم فکر کن. اصلا واسه 
این که خیالت راحت بشه که‌اين درخواستم بابت 
هزینه‌دانشگات نیست.واسه پولی که برای‌این شش 
ترم باقی مونده‌بهم سفته‌بده.اگه نظرت عوض شد. 
باهم ازدواج می کنیم.درغیر این صورت بدهیت 
رو تسویه کن. هزینه‌ی این دو ترمی رو که خوندی 
هم فدای‌سرت!» در جواب‌همایون سکوت کر دم و 
از اتاقش بیرون زدم. تصور ازدواج با همایون برایم 
وحشتناک بود. از طر فی باید یکی از راه‌هایی را که پیش 
پایم گذاشته بود انتخاب می کردم و گرنه نمی توانستم 
ثبت‌نام کنم و از ادامه تحصیل باز می‌ماندم. 

چند روز فکر کردم وباخودم گفتم:«بهش سفته 
میدم. تاتموم شدن درسم خدابز ر گه. هم کار می کنم. 
هم درس می‌خونم. پولم روپس انداز می کنم و بدهی 
همایون رومیدم. بعدش هم همایون مر دی نیست که 
بخواد واسه‌اون سفته‌ها بر ام درد سر درست کنه.» اری: 
این گونه بود که خودم رابا این افکار پوچ ومسخره توجیه 
کردم وبرای تضمین, به‌همایون سفته دادم.همایون پای 
قولش ماند وشهر یه هر ترمم رابه موقع پرداخت کرد. 

یکی دوروزی را که در هفته کلاس نداشتم دیگر به 
شر کت همایون نمی‌رفتم و دنبال کار می گشتم. با کلی 
جست وجو در یک مؤسسه تایپ مشغول شدم. صبح 
تاغروب دانشگاه‌بودم.شب تاصبح هم پای کامپیوتر 
قراضه‌ای که همایون برایم خریده بود. می‌نشستم و 
تایپ می کرد م. باهزار تومان.دو هزار تومان روی‌هم 
گذاشتن مگر می‌ شد هزینه‌ی شش ترم راجمع کرد؟ 


یک ترم بیشتر به تمام شدن درسم نمانده بود. با 
این که استر س شدای ا اا اا 
به خوبی دادم. همین که امتحاناتم تمام شد.همایون 
پیغام فرستاد که می خواهد مراببیند. نادیا که از همه جا 
بی خبر بود می گفت:«من به بابام گفتم که تودانشجوی 
ممتاز شدی. گفت حتما بری شر کتش. فکر کنم جایزه 
خوبی برات در نظر گرفته باشه. من بابام رومی‌شناسم. 
بارها بهم گفته که بابت دادن شهریه‌ت هیچ شکایتی 
نداره و فکر می کنه دو تاد ختر داره.» 


-خب شقایق خانم به خير و خوشی درست هم تموم 
شد. حالا وقت تسویه حساب رسیده.امید وارم خوب 
فکر اتو کر ده‌باشی. من‌هنوز دوست دارم ومی‌خوام 
باهات ازدواج کنم اما اگه جوابت منفیه, فراموش نکن 
که دو هفته دیگه سرر سید سفته‌هاس.» 

دست وپایم به شدت می‌لرزید. سرم پایین بود 
اماحس می کردم نگاه‌همایون روی صور تم سنگینی 
می کند.به روی خودم نیاوردم و گفتم:«از تون خواهش 
می کنم به من فرصت بدین. من تازه‌فارغ التحصیل 
شدم.خیلی زود برای خودم کاری پیدامی کنم و 
بدهی‌تون روتاریال آخر میدم. من نمی‌تونم با شما 
ازدواج کنم چون حتی اگر بر فرض محال پد رم رضایت 
بده خودم هیچ علاقه‌ای به عنوان همسر به شما ندارم. 
اجازه بدین کم کم پول‌تون روبدم.» همایون پوز خندی 
زد و گفت: «شقایق خانم اونقدرها هم که فکر می‌کنین 
خیرخواه نیستم. همون سه سال پیش بهت گفتم که یا 
خیرخواهیم فقط برای همون دو ترم بود.» آب دهانم 
رابه سختی قورت دادم و گفتم: «بیچاره‌نادیا فکر 
می کنه چه پدر خوب و سربه راهی داره.باشه حالا که 
این طوریه من هم به نادیا میگم چه پیشنهادی به من 
دادین. وقتش رسیده که پدرش رو خوب بشناسه.» 
همایون‌باخونسردی گفت:«فکرمی کنی‌حر فت روباور 
می کنه ؟ بیچاره! به نمک خوردن و نمکدون شکستن 
متهم میشی.تازه‌من که به شما پیشنهادی ندادم.شما 
باگریه و زاری از من خواستی خرج دانشگاهت رو 
بدم ومن‌هم در ازای بدهی سفته قبول کر دم.» با تنفر 
نگاهش کردم و گفتم: «حالم ازت بهم می‌خوره. تا چند 
روز دیگه‌هر طور شده‌پولت رو جور می کنم.» این را 
گفتم واز شر کت بیرون آمدم. جور کردن آن همه پول 
برای خانواده‌ای مثل ما محال بود. اگر ماجرارابه پدرم 
می گفتم بی‌شک در جا سکته می کرد. 

بی آنکه به جریان خواستگاری اشاره کنم,از ندیا 
خواستم پدرش راراضی کند به من مهلت بد هد امانادیا 
می گفت:«باورم نمیشه که چرا پدرم پول شو می خواد. 
شاید دوست‌داره | بدیده‌بشی.»بارهابه‌شر کت‌همایون 
رفتم وبا گریه والتماس خواستم که مرادر مخمصه 
نیندازداماهیچ کدام در دل سنگ همایون اثر نگذاشت. 
مغزم کاملا تعطیل شده بود و عقلم به جایی نمی ر سید. 
دیگر واقعانمیدانستم چه کنم. بالاخره تسلیم شده به 
همایون گفتم:«حاضرم‌باهات ازدواج کنم.هر طور شده 
پدرم رو راضی می کنم.» می‌خواستم این طوری دل او 
را نرم کنم اما گفت: «با دختر دیگه‌ای اشناشدم.اون 
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خیلی از توبهتره ومی‌تونه خلا قلبم روپر کنه. توهم به 
جای‌اين حرفابه فکر پول باش که فقط سه روز وقت 
داری.» دیگر هیچ فکری‌به ذهنم نمی‌رسید جز آن که 
خودم را بکشم و از این مصیبت رها شوم. آن روز بعد از 
بحث شدید با همایون از شر کتش بیرون آمدم. روی 
پل عابر ایستاده‌بودم وبااچشم‌های گریان از آن بالا 
به رفت وآمد آدم‌ها و اتومبیل‌ه انگاه‌می کردم. آنجا 
بهترین مکان برای خلاص شدن از زند گی بود. درست 
زمانی که می‌خواستم خودم را پرت کنم. دست‌هایی 
قوی از پشت مانتویم را گرفت و مانعم شد: 

-«دیوانه شدی دختر! داری چیکار می کنی ؟٩»‏ 

اینها رام رد جوانی گفت که مانع خود کشی من 
شده بود. همچون پر نده‌ای بی‌پناه می لر زیدم واشک 
می‌ریختم. بر یده‌بریده گفتم:«شما که از هیچی خبر 
ندارین. من باید بمیرم وگر نه چند روز دیگه,روزی صد 
بار آرزوی مرگ می کنم.» مرد جوان دلسوزانه نگاهم 
کرد و گفت:«داشتم می‌رفتم پیش یکی از دوستام اما 
الان پشیمون شدم.بیا بریم برام تعریف کن تاببینم چی 
باعت شدهبه این حال و روز بیفتی.» وقتی بامر د جوان 
که خودش ر|«حسام» معرفی کر ده‌بود. صحبت کردم 
وهمه چیز را گفتم. چن د لحظه درنگ کرد بعد گفت: 
«دلیلی نداشت که به خاطر درس خوندن خودت رو تو 
هچل بندازی اماخب. حالااتفاقیه که افتاده. باید به فکر 
چاره‌باشی.من می تونم بدهی توروباهمایون تسویه 
کنم امادر عوض باید برام کار کنی.» اشک‌هایم راپاک 
کردم و گفتم:«حاضرم هر کاری بگین انجام بدم فقط 
من رواز دست اون نامرد نجات بدین.» 

آدمی که در حال غرق شدن است.برای نجات 
خوداز گر داب حتی به یک تکه چوب پوسیده‌هم چنگ 
می‌اندازد. حسام برایم حکم همان چوب پوسیده را 
داشت. کاری که پیشنهاد کر د.این بود: «می‌فررستمت 
امارات. دو سه ماهی اونجامی مونی و توخونه یکی از 
شیخ‌های خرپول به عنوان کلفت مشغول کار میشی. 
بعد بادست پر برمی گردی و می‌تونی بدهی منو صاف 
کنی.ببین:به گفته خودت توش رایطی‌هستی که بین 
بدوبدتر باید یکی روانتخاب کنی. میگی اگه پدرت 
بفهمه که لطف مردی مثل همای ون روقبول کردی: 
هم‌ازروی‌غیرت وهم به خاطر این که نداره‌بدهی 
همایون رو بده, دق می کنه اما | گه پيشنهاد من روقبول 
کنیباید چند ماه‌بی‌اون که به خانوادهت چیزی بگی 
غیبت بزنه.البته وقتی بر گردی‌ایران میری پیش‌شون 
واوناجاره‌ای‌ندارن‌جزاین که قبولت کنن چون تنها 
فرزند شون هستی.» باز هم حماقت کر دم و خودم رادر 
ورطه نابودی انداختم. آن روز همراه‌حسام به خانهاش 
رفتم.اوبدهی‌ام‌رابه‌همایون تسویه کرد ومراقاچاقی 
به امارات فر ستاد. تصور می کردم آنجا کارم نطافت 
خانه است اماهمین که فر ستاده حسام به استقبالم آمد 
ومرابه خانه یکی از شیوخ برد فهمیدم برای چه هدفی 
به آنجافر ستاده شده‌ام... دو سه ماه بعد در حالی به 
ایران فرستاده شدم که همه چیزم راباخته بودم...هنوز 
هم باخته‌ام... اگر شبیه فر اری‌ها نیستم. برای این است 
که ذاتم دختر فراری‌نیست.. حماقت و شرایط بدی 
که داشتم مرابه‌این روز انداخت. = 
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دنا کحاده دی؟ تانگو یم دعد از مر گت کحامی روی 


وش بنهاور 


۲(قصه «یاد آوری»از پیچ و خم داستانی و 
تعلیق مناسبی برای پیگیری ماجرا برخوردار 
[ ما دستیابی به ریتمی ذاتی و یکپارچه 
کار دشواری است که آقای قاسم زاده بدون 
۲ یر دگی وهیجان کاذب قصه رادر قالبی 
منسجم به تصوير کشیده است. 

من خیلی خوشحالم که آقای قاسم‌زاده اصل 
8 امه را کار گردانی کردند. این باور قلبی من 
است که اگر کس دیگری غیر از ایشان «یاد آوری»را 
۵ نت" سریال جایگاه فعلی‌اش را پیدا نمی کرد. 
به یمن جایگاه حرفه‌ای ایشان, بازیگران بسیار خوبی 
در سریال حضور پیدا کر دند. بازیگران جوان نیز از 
بین دهها و گاه صدها مشتاق بازیگری انتخاب شدند 
.به نظر من. همه کسانی که با آقای قاسم زاده اصل 
کار می کنند. متفاوت‌تر از کارهای قبلی خودشان 
ی‌شوند جون انتظار ایشان از همه عوامل این 
است که در جهت احترام به مخاطب و ارائه کاری 
در شان بیننده فهیم ایرانی, با حداکثر توانشان ظاهر 
شوند و در جایگاه حرفه‌ای خود ایده‌های خلاقانه 
داشته باشند. در مجموع من فکر می کنم تأثیر 
کار گردان به عن وان لیدر گروه‌بر همه اجزافیلم 
مشهود است. 

برای همین هم هست که فیلم‌ها را معمولابه 
نام کار گر دان‌هایشان می‌شناسند. 

بله. با وجود حضور بازیگران کم‌تجربه برای 
شخصیت‌های محوری داستان و آشنایی زدایی در 
ا گران. شسخصیت‌های سریال باورپذیر 
شده‌اند. 

آقای قاسم‌زاده اصل برای بازی گرفتن از 
بازیگران شیوه‌های خاصی دارد که بر اساس آن جه 
سر صحنه دیده‌ام. می‌توانم به نمونه‌هایی اشاره کنم. 
اراک تحلیل و صحبت در باره کاراکتر است. 
دوم» ایشان معتقدند که یک فرمول کلی برای بازی 
گرفتن از همه بازیگران وجود ندارد و هر بازیگری 
قلق خاصی دارد که باید آن راپیدا کرد و حتی بدون 
اینکه خود بازیگر متوجه شود. کمک کرد به نقش 
نزدیک شود. در واقع ایشان بازیگران رابه سمت 
نوعی بازی «مستند» گونه هدایت می کنند. مساله 
۴ . بازیگران است. ایشان معتقدند نباید 
هی مخاطب وبرداشتی که از یک بازیگر 


مجموعه تلویزیونی «یا دآوری» مد تی است از شبکه «آی فیلم» پخش می‌شود. سر یال ی که بر خلاف اغلب مجموعه‌های سطحی سیماء توانسته 
است به خوبی مخاطبان راباخود همرا ه کند.بارویاغفاری,نویسندهاین سر یال موفق دربا ره تجر به همکاری مشت رک باهمس رش «حجت 
قاسم‌زاده اص ل». چگونگی شک لگرفتن شخصیت‌هاء د یال وگ نویسی, پا یان‌بندی داستان و... صحبت کرده‌ایم 


دارد. استفاده کرد بلکه باید تصورات از قبل شکل 
گرفته پیرامون شخصیت هنری یک بازیگر را بر هم 
زد وبا قرار دادن‌او در نقش‌های جدید. زمینه استفاده 
از ظرفیت‌های بازی او را فراهم کرد. آشنازدایی که 
در کارهای ايشان می‌بینیم در همین راستا صورت 
می‌گیرد واین‌طور می‌شود که آقای امیر آقایی 
می‌شود تیمور. آقای مهران احمدی می‌شود مراد. 
آقای رضا آحادی می‌شود عماد و آقای قاسم زارع 
در نقش قهوه‌چی ظاهر می‌شود. این موضوع از طرف 
بازیگران مورد استقبال قرار می گیرد چون می‌توانند 
ظرفیت‌های متفاوت توان خود را آشکار کنند و برای 
مخاطب هم جذابیت خاص خود را دارد. 

۲(در این مجموعه تصویری آبرومندانه از 
تهران ترسیم شده است. می‌خواهم بدانم این نوع 
نگاه در شما به عنوان نویسنده هم وجود داشت و 
در مجموع ماحصل کار چقدر به فضای ذهنی شما 
نزدیک است؟ 

همان‌طور که در کارهای دیگر آقای قاسم‌زاده 


مه و 
اطلاعات لی ارو ۳۵۹۲ 


هم مشهود است.ایشان بر تصویر پاک و پیراسته 
تاکید دارند ومبنای این تاکید هم نگاه خاصی 
است که به حرفه فیلمسازی و جزییات ان دارند. 
آن چه در فیلمنامه می‌آید. مثل لو کیشن باغ در 
قیلمنامه اد آوری. میتای انتخاب لو کیشتن به طور 
کلی فیلمنامه است اما زیباشناسی تصویر ونگاه 
شاس کارکردان اک که تساو رای از متا 
در فیلمنامه نوشته می‌شود اتوبان- روز - خارجی 
امااینکه کدام اتوبان. کجای اتوبان. چه تصویری از 
اتوبان و چند پلان در اتوبان, همه به نگاه کار گردان 
مربوط است. این سریال مخاطب برون‌مرزی دارد 
وارائه تصویری زیب از پایتخت ایران با پرچم‌های 
افراشته برای ایشان اهمیت زیادی داشت. ما در 
باره جنبه‌های دا فیلمنامه متل ‏ ی هاه 
داستان باهم صحبت کردیم و اکنون آنچه می‌بینم 
به تصویری که در ذهنم از ادم‌های داستان ونوع 
زندگی آنها ساخته بودم. بسیار نزدیک است. 

× دیالوگ‌نویسی یکی از شاخصه‌های 
مهم سریال «باد آوری» است.دیالوگ‌هابه 
شخصیت‌های داستان عمق و بعد داده است. این 
دیالوگ‌نویسی چطور در آمد؟ 

من برای همه شخصیت‌های سریال شناسنامه 
نوشتم حتی برای بخش‌هایی که در فیلمنامه 
نیامده ولی جزیی از یک شخصیت است و همراه 
او نفس می کشد. به عنوان مثال دوران کود کی یک 
شخصیت چگونه طی شده و چه اتفاقاتی رااز سر 
گذرانده تا به این نقطه‌ای که الان با او همراه شده‌ايم, 
رسیده است و... طبیعتا این شناسنامه به ما می گوید 
که این شخصیت چطور می تواند حرف بزند. چه 
دنیایی دارد و نوع نگاهش به دنیای پیرامون چگونه 
ای ری 5 ی کل کے داراف 
هر شخصیتی شکل می‌دهد. همین شناسنامه 
است. گاهی اوقات زمان نوشتن شناسنامه برای 
شخصیت‌ها تک دیالوگ‌هایی به ذهنم می‌رسید که 
آن را گوشهای یادداشت می کر دم تا به موقع از ان 
استفاده کنم. من افتخار شا گردی شادروان «استاد 
اکبررادی» رادارم و دیالوگ‌نویسی رااز ایشان 
آموخته‌ام. دقت بر روی جزییات دیالوگ وسخت 
گرفتن بر خود مادامی که می‌نویسم. چیزی است که 
از ایشان یاد گرفته‌ام. 


۲(چرابرخی از شخصیت‌ها بخصوص گر وه 
پلیس اینقدر سرد هستند ؟! 
اينکه می‌فر مایید شخصیت های پلیس سر دند. 


همان‌طور که در فیلمنامه هم ذکر شده, آن تصوری 
کهاز پلیس‌ه امبنی بر تعقیب و گریز دائم وجود 
دارد. بیشتر حاصل فیلم‌های اکشن و پلیسی است تا 
واقعیت. بخش بز ر گی از کار پلیس. کار فکری حل 
معماوانتظار کشیدن‌برای یک لحظه واستفادهدرست 
از آن لحظه است که معادل آن در فیلمنامه‌نویسی 
می‌شود نقطه عطف. در رابطه با داستان تا کید من 
این بوده که این شخصیت‌ها با عقلانیت خود زند گی 
کنند. کسی که با عقلانیتش زند گی می کند. ماجراها 
را در ذهنش طبقه‌بندی می کند. خوددار و خونسرد 
است. هیجانزده نمی‌شود. انتظار کشیدن را خوب 
می کند. البته در طول داستان شاهد ایجاد رابطه‌ای 
صمیمی بین مکی و بیات هستیم. دردی مشتر ک 
انها را از مرزهای مامور و مافوق فراتر می‌برد و به 
۳ در جاهایی از سریال شاهد موقعیت‌هایی 
هستیم که شاید مغایر بااخلاقیاتی باشد که 
تا کنون در رسانه ملی به تصویر کشیده شده است. 
به عنوان نمونه» دختری که شخصیت موجهی 
دارد. خطاب به مادرش می گوید که کار 
غلط. غلط است حتی اگر مادر آدم انجام 
داده باشد. به نظر می رسد علت مجوز 
آن از شبکه آی‌فیلم باشد که در گیر 
خط قرمزها و محدویت‌های بی‌دلیل 
شبکه‌های داخلی نیست. 
شبکه«ای فیلم» در مواردی حتی 
سخت گیر تر از شبکه‌ها ظاهر می‌شود. 
ببینید یک موقعیت وقتی به شکلی 
درست ترسیم شود کسی با آن مشکلی 
ندارد. فقط باید یک موقعیت حساس را 
مد نظر قرار داد. من در روابط خانواد گی فراتر از 
واقعیت موجود زند گی امروزی چیزی ننوشتم که 
کسی با آن مشکل پیدا کند. در زند گی امروزی 
و خانواده‌های امروزی. جند صدایی وجود دارد و 
در خان واده چالش هم وجود دارد اما علی‌رغم این 
جالش‌ها افراد خانواده به هم مهر می‌ورزند. یک 
جامعه پویا همواره نیاز به باز تعریف مفاهیم دارد. 
یعنی مادامی که ما بخواهیم به مفاهیمی که از صد ها 
سال قبل وجود داشته بدون روشن‌نگری تکیه کنیم و 
ن رالایتغیر بدانیم. جامعه‌ای ایستا خواهیم داشت 


ولی وقتی تصمیم بگیریم تعاریفی را که از قدیم وجود 
داشته آرایش کنیم و پیرایش بدهیم و با زند گی 
ام روز منطبق کنیم. باعث حر کت جامعه رو به جلو 
می‌شویم. در روابط خانواد گی می‌شود ضمن احترام 
به دیگران بانظرشان موافق نبود وبرای تصمیم گیری 
پیرام ون چند و چون یک اتفاق, بر آیندی از نظرات 
را مورد توجه قرارداد. بحث دیگر ارزشی است 
که به شخصه برای جوان‌ترها قائلم. تصور می کنم 
در سال‌های اخیر جوانان ما مورد بی‌مهری جامعه 
قرار گر فته‌اند. نوعی بی‌اعتمادی نسبت به جوان‌ها 
شکل گرفته که این بی‌اعتمادی وارد سریال‌های 
تلویزیونی هم شده است. همیشه ما می‌بینیم که 
جوان‌ها مشکل ایجاد می کنند و بزر گترها مشکل 
راحل می کنند. خب نگرش من به جوانان جامعه 
اصلا این گونه نیست بلکه معتقدم فکرهای نو و 
تحول‌زای جوان ان را باید جدی گرفت. حال تلفیقی 
از فکر نو یک جوان و مصلحت‌آندیشی یک فرد 
میانسال می‌تواند بهترین وضعیت را برای جامعه 
مابه وجود آورد. اتفاقی که در«یاد آوری» افتاد این 
بود که آن نگاه تازه‌ای که در خانواده مرادی وجود 
دارد. از طرف دختر جوان خانواده مطرح می‌شود. 
در نقطه دیگر افسانه راداریم که یک شخصیت 
همراه. همدل و مسوولیت پذیر است. تر کیب این 
دو جوان با هم بهترین نوع جوان‌های امروزی ما را 


نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های «یاد آوری» که 
به اعتقاد من عامل جذب جوان‌ها ۵ ده احترام به 
قشر جوان است. علی به عنوان یک جوان بعد از 
ماجرای اعدام و زندگی دوباره. سکان زند گی‌اش را 
به دست می‌گیرد و اين کار را معقول انجام می‌دهد. 
جوانی که برای جبران اشتباهاتش تلاش می کند 
و می‌خواهد ناخدای کشتی زند گی خودش باشد. 
حدود رارعایت می کند. برای بز ر گترها ارزش و 
احترام قائل است وبا آنها همدلی می کند اما در 
نهایت این خودش است که زند گی‌اش را جلو می‌برد 
یا شیوا که از ابتدا تا انتهای داستان به آرامی شاهد 


۲ من ٩۲‏ رمات سی 


فکر می کنم بخشی از دلایل علاقه‌مندی جوان‌ها به 
سریال, پرداختن به این موارد باشد. 

7 به همین دلیل هم هست که با وجود پخش 
از یک شبکه برون‌مرزی و بدون هیچ حمایتی از 
شبکه‌های داخلی توانسته مخاطبانش را بیابد . 
جای تعجب است که سر یالی با چنین شاخصه‌های 
قابل تامل, فقط از شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود 


این هم از عجایب سیاست گذاری‌ها و مدیریت ‏ م 
رسانه است. E‏ 
حرف شما را تایید می کنم و فقط می‌توانم بگویم ۱ 
متاسفم از این که شبکه‌های داخلی حمایت نکردند . و 
و خودشان را جدا دانستند. در حالی 4 ۳۳۱۱ ( 
یک بدنه‌ایم. همه کسانی که در حرفه فیلمسازی 4 
فعالند. یک بدنه‌اند و مدیران هم در صداوسیما باید 0 
یک بدنه باشند. من چندان تمایلی برای ورود به وم 
n‏ 


این مباحث ندارم ولی بايد بگویم علی‌رغم این که 

شسبکه‌های داخلی حتی آنونس سریال ما ۱ ۳ 3 

نکردند. سریال بینند گان خودش راییدا کرد و 1 
1 


7 
1 


این نشان می‌دهد که چقدر مردم ما منتظر دیدن 
کارهای خوب منطبق با فرهنگ خودمان هستند. ‏ لے 
تا اینجای کار. سریال سرشار از اتفاق‌ها و 
رویدادهایی بوده که به طور معمول در سریال‌های ‏ 3 
ایرانی دی ده‌نمی‌شود آیااین رویه تابخش 
پایان‌بندی سریال تداوم خواهد یافت؟ضمن 
اینکه در زمان پخش سریال به صورت زیر نویس 
هم شاهد گمانه‌زنی‌های مخاطبان راجع به پایان 
سریال هستیم که برخی از آنها تاحدودی درست و 
ازات د رامد ات 9% 
ای ن که مخاطب پایان سریال (۱ ۳ 
بزند.از نظر من اشکالی ندارد حداق 75 E‏ 
کار. از اول من به این موضوع فکر می کردم که 1 
چه اشکالی دارد. اصلابگذار مخاط ‏ ۲ 
بزند که پایان سریال چه می‌شود. آنچه در 


۳ 


فیلمنامه «یادآوری» برای من مهم است. این 
است که مخاطب گرفتار میجان ۶۰ ا 
بخواهد هر چه زودتر پی ببرد که آخر سکانس 
چه می‌شود یعنی برای من چگونگی رخدادها 
مهم تر از چه خواهد شدش بود. مخاطبی که 
همراه سریال و شخصیت‌های داستان بوده و 
نقاط عطف داستان ممکن است بار احساسی 
ناراحت کننده‌ای هم برایش ایجاد کرده باشد در 
ادامه باید شاهد به رامش رسیدن شخصیت ها باشد. 
به اعتقاد من, ما نمی‌توانیم صرفا به خاطر داشتن 
پایان‌بن‌دی متفاوت. مخاطب را با دنیایی از فکر و 
حدس و حادثه رها کنیم. در ادامه کار خواهیم دید 
که شخصیت‌های قصه چگونه به | رامش می‌رسند 
البته هنوز هم نقاط تعلیق, چر خش شخصیت‌ها و 
غافلگیری را برای بینند گان داریم اما در بخش‌هایی 
هم ممکن است با حدس يا توقع و انتظاراتی که 
مخاطب دارد. مطابقت داشته باشد. در واقع هم 
راضی‌اش می کند و هم به آرامش می‌رساندش. 


جشنواره پیش رو نسبت به دوره‌های گذشته دارای 
تفاوت‌های زیادی اسست. یکی از این تفاوت‌ها حضور 
چشمگیر فیلمس‌ازان مهم و طیف ه ای مختلف از 
کا ر گردانان سینمای‌ایران ب-ادید گاه‌های متفاوت 
است. امسال به دلیل شلوغی بیش از حد و استقبال 
فیلمس زان از حضور در این دوره از جشنوارهسال 
شلوغ سینمای ایران لقب گرفته و چهرههای صاحب 
نامی به جشنوارهسی و دوم امده‌اند.این طبق روال 
هميشه در میان فیلم سازان غایبینی هم وجود دار ند که 
امسال نتوانستند فیلم‌های خود را به جشنواره برسانند 
ویابه سراغ ساخت فیلم نرفتند ویاتعداد زیادی 
آنهاهمانند ناصر تقوایی سالها است که فیلم نساختند. 
تا صر رای یمن گر مان آزا پوران درد اسف 
فرهادی, علیر ضا داوودنزاد. بهر ام بیضایی, ابوالحسن 
داوودی, بهن‌ام بهزادی, مهدی کرم‌پور. علیرضا 
رییسیان رسول صدرعاملی و...از جمله کار گردان 
مهم سینمای ایر ان هستند که امسال در سی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور ندارند. 


ناصر تقوایسی؛دوران 
دوری از فیلمسازی 
ناصر تقوایی به هم راه مسعود 
کیمیایی‌وداریوش‌مهر جویی 
ازفیلمسازانی‌هستند که‌نقش 
به سزایی در شکل گیری‌موج 
نو سینمای ایران دارند. در 
فجر سی و دوم مه رجویی و 
کیمیایی با فیلم‌های «اشباح» 
و «مترو پل» جضور دارند؛ 
آماغایب بت گاج شنوار امال ناض ر تقوایی است 
کهاز زمان«کاغذ بی‌خط» فیلمی راجلوی دوربین 
نبرد. تقوایی در این سالها اسیر ممیزی شد و باسازمان 
سینمایی وقت مشکل داشت ونتوانست فلیم بسازد 
وبیشتر به تدریس و تالیف پرداخت. تقوایی در این 
سالها پروژه نا کام «چای تلخ» را نتوانست به سرانجام 
بررس‌اند و قید ساخت این فیلم رازد و فیلمنامه این 
فیلم رادر آرشیوشخص‌اش گذاشت تابتواند روزی 
این فیلم را جلوی دوربین ببرد. 


اصغر فرهادی؛ فیلم‌سازی خارج از ایران 
فیلمس از جهانی سینمای ایران 
آخرین ساخته‌ اش را برای اولین 
بار به همین جشنواره فیلم فجر 
سینمای‌ایران‌ارائه کردواولین 
جایزه‌اش رااز همین جشنواره 
گرفت و فیلمش تااسکار پیش 
رفت ونام خود رابه عنوان 
کا رگرداتی که‌صاحب‌اسکار 
است.ثبت کر د و سینمای نجیب 


سرت دور دراک یراز 


در سالی که همه خانواده سینمایایران در تدا رک مهمتر ین رویداد سینمایی سال هستند.به رام 


بیضایی» بهمن فرما نآراء پوران درخشنده و...غایبان این د وره از جشنواره هستند. 


ایران رابه جهانیان‌معرفی کر د. فر هادی‌بعد از «جدایی 
ناد ر از سیمین». « گذ شته» رابا بازیگران خارجی و علی 
مصفا در فرانسه جلوی دوربین برد و امسال هم نامزد 
بهترین فیلم خارجی زبان‌هفتاد ویکمین دوره‌مراسم 
گلدن گلوب بود که موفقیت «جدایی نادر از سیمین» 
برای او تکر ار نشد. اصغر فرهادی یکی از مهمترین 
چهره‌های سر شناس و غایب سی و دومین جشنواره 
بهرام بیضایی و مهاجرت 

بیضایی یکی از کار گردانان 
صاحب نام و غایب بز رگ 
امسال‌است که از مدت‌ها 
پیش به دیار غربت 
مهاجرت کرده‌است‌واین 
روزهادر خارج از کشور به 
سرمی‌برد. آخرین‌ساخته 
او در ایران فیلم «وقتی همه 
خوابیم» بود. بعد از ان قرار 
بود «لبه پرتگاه» را جلوی 
دوربین ببرد که به دلیل عدم درک مقابل با مدیریت 
سینمایی پیشین, بهر ام بیضایی تر جیح داد تابه وجود 
ام دن یک فضای ارام وبی‌حاشیه از وطن به دور 
باشد. 


علیرضا داوود نژاد 

کار گردان صاحب‌نام سینمای‌ایران که سال گذشته 
با فیلم «کلاس هنرپیشسگی» در جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت امسال فیلمی رابه فجر ۳۲ ارائه نداد و 
قراراست به زودی فیلمی رابه کار گردانی فرزندش 
تهیه کند. داوود نژاد سال گذشته توانست جایزه 
ویژه‌هیات داوران رابرای فیلم « کلاس هنرپیشگی» 
دریافت کند. 


مهدی کرم‌پور 

آخرین فیلم او از زمان 
اکرانش تازمانی که 
به توزیع در شبکه 
نمایش خانگی رسید 
باحاشیه‌های زیادی 
همراه و در نهایت بر 
پرده نقره‌ای اکران شد. 
«پل چوبی» آخرین 
ساخته این کار گر دان جوان سای ایران است. 


% 


اطلاعات مى ارو ۳۵۹۲ 


مهدی کرم پور این روزهادر حال نگارش فیلمنامه تازه 
اش باعنوان «کیمیاگر» است و هنوز مراحل نگارش 
این فیلم به پایان نرسیده است. 

همایون اسعدیان 
آخرین حضور این کار گردان بااخلاق سینمای ایران 
بافیلم «بوسیدن روی ماه» در جشنواره فیلم فجر بود 
که توانست نظر مخاطبان را به خو د اختصاص دهد. 
اسعدیان یکی دیگر از کار گردانان سینمای ایران است 
که امسال در جشنواره فیلم فجر حضور ندارد. 

بهمن فرمان آرا؛ فیلم‌ساز شاخص 

زمانی که شمقدری سکان هدایت سینمای ایر ان بر 
عهده گرفت یکی از کار گردانانی که از روز اول گفت 
فیلمنامه‌ای رابه بر ای ساخت به این سا زمان سینمایی 
ارائه نخواهم کر د.بهمن فر مان آرابود. کار گردانی که 
از «شازده احتجاب» تا«خاک آشنا» برای سینمافیلم 
ساخت واواز محبوبیت ویژه‌ای‌میان خانواده‌سینمای 
ایران برڅورذار است. 

فرمان آرابا معاونت تازه سینمایی د کتر حجت الله 
ایوبی گفت وگویی داشته وقرار است به تازگی فیلم 
تازه‌اش راباعنوان«دلم می‌خواد» راباحضور یار ورفیق 
قدیمی‌اش رضا کیانیان جلوی دوربین ببرد. 

«دلم می خواد» پنجمین همکاری او با اين کار گردان 
سرشستاس به جسساپ هی آ بد این قل هم انون در 
مرحله انتخاب بازیگر است و به زودی جلوی دوربین 
خواهد رفت و به احتمال زیاداین کار گر دان سرشناس 
بااین فیلم به سی و سومین جشنواره فیلم فجر خواهد 
امد. 

خالق پرفروش‌ترین فیلم و غیبت در جشنواره 
پوران درخشنده که سال گذ شته بافیلم تحسین شده 
«هیس دخترها فریاد نمی زنند» در جشنواره سی و 
یکم حاضر بود و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
ازنگاه‌مردم رابه دست بیاوردامسال‌یکی از غایبان 
بزرگ جشنواره است. 

درخشنده‌قرار بود فیلم تازه اش «خانم مال معرفی 
کنید» راقبل از جشنواره سی ودوم کلید بزند که به 
دلیسل طولانی شسدن مراحل تحقیق ونگارش فیلم. 
استارت‌این فیلم به بعد از فجر سی ودوم مو کول 
شد. این روزها «هیس دختره ‏ فریاد نمی‌زنند» در 
جشنواره مختلف جهانی مو ر د توجه قرار گر فته است 
وپوران درخشنده به هم راه‌اين فیلم به جشنواره‌های 
مختلف رفته است. 


اینجا شهرک سینمایی است با قتلگاه؟ 


زمستان سال ۱۳۸۲.سر صحنه فیلم سینمایی 
«خداحافظرفیق»به کار گر دانی«بهزادبهزادیور»اتفاق 
تلخی افتاد که تا سال‌ها از ذهن دست‌اندر کاران سینما 
پاک نشد. در حادثه‌ای تکان دهنده چهار هنرورهنگام 
عبور از روی دریاچه مصنوعی این دریاچه داخل اب 
افتادند وغر ق شدند. زمستان بود وهنر ورها تجهیزات 
جنگ کاملی راخ ود حمل می کرد ند تاصحته‌های 
فیلم واقعی تر به نظر بر سد. سنگینی وسایل آنهارابه 
عمق دریاچه باتلاقی شهر ک برد وخاطره‌دردناک 
مرگ آنهاشد پیشوند همیشگی فیلمی‌سینمایی که 
نه دراکران حضور موفقی داشت ونه موفق شد نظر 
کارت اسان ارا یک 

حالاده‌سال از آن زمستان تلخ شهر ک سینمایی 
دفاع مقدس گذشته است.در آخرین روزهایی که 
دست‌اندر کاران سینمای ایران امکان شر کت دادن 
فیلم خود را در جشنواره فیلم فجر دارند. خبر می‌رسد 
که در انفجاری سر صحنه فیلم «معراجی‌ها» اخرین 
ساخته «مسعود ده نمکی». شش نفر کشته می‌شوند. 
به یادمی آورم که در سال‌های گذشته حوادث تلخ 
این ی ار اا ا 


آغاز جشنواره تثاتر فجر با ناهماهنگی 


درحال > هماط ان ن او کے ای داید 
«درشوره زار» به کار گردانی حسین کیانی به ایرانشهر 
مراحعه کر ده بودند. مجبور شدند به خانه هایشان 
با ز گر دند. مسوولان ایرانشهر تماشاگران رابه سالن 
دادمو کعە دول ایی کار ار ای 
بازیگر نمایش. و ناهماهنگی با مسوولان بر گزاری سی 
و دومین جشنواره تئاتر فجر می باشد. 

حضور هیات داوران در سالن نوید این رامی داد که 
مشکلات ورود بر طرف خواهد شد امااند کی بعد 
اورژانس تهران به سالن مراجعه کرد وسپس مسوولان 


۸ وم رگ پیمان‌ابدی خاطر تان هست؟ 
درباره آسیب‌دید کی دست «رضا دلاوری» 
سر صحنه فیلم نفوذی چیزی شنیده‌اید؟ از ۱ 
دهها آسیب ریز ودرشتی که‌بازیگر ان‌سینما 
وتلویزیون سر صحنه فیلم‌ها با آن مواجه 
می‌شوند. خبر دارید؟ می‌دانید یکی از کار گردان‌های 
سینما سر صحنه فیلم خود. بر اثر شلیک مستقیم 
گلوله‌ای که ابتداتصور می‌شد مشقی است. کشته 
شد؟ اصلا چراراه دور برویم؟ «محمد رضاشرف 
الدین».مدیر جلوه‌های ویژه قد یمی سینمای ایران را 
که در اغلب فیلم‌های جنگی فعال است.می‌شناسید ؟ 
آسیب دید گی انگشتان او دلیلی روشن بر وصعیت 
اتاک جلوه‌ه ای ویژه‌در سینمای‌ایران است. 
سینمایی که می خواهد بز رگ ترین حماسه‌های جنگ 
رابه تصویر بکشد اما به ساده‌ترین امکانات سینمایی 
دستر سی ندارد و مجبور است در هر صحنه‌ای و برای 
هر انفجاری.از مواد منفجر هواقعی استفاده کند. یعنی 
همان 11 و مواد منفجره‌ای که در جنگ‌های واقعی 
برای تخریب وانفجار به کار برده‌می‌شود. سر صحنه 
بسک فیلم اند کی قی_ق وبه عاملی‌برایایجاد تصاویر 


برگزاری گفتند که به خاطر نامساعد بودن حال لتق 


مجید صالحی اجر الغو و برای افر ادی که بلیط 
تهیه کرده‌اند.اجرای فوق العاده‌در نظر گر فته 
خواهد شد.هر چند مشخص نیست حال صالحی 
چه زمانی خوب شود و این اتفاق بیفتد؟از سوی 
دیگر گروه نمایش «افسونگر» اجازه‌ور ود به 
سالن استاد انتظامی خانه هنر مندان راپیدا 
نکرد و نتوانست د کور مورد نظرش را پیاده کند و به 
نظر می آید این گروه نیز در جشنواره امسال, اجرایی 
نخواهد داشت. 


دلخواه کار گردان تبدیل می‌شود. 

چهارشنبه. هجدهم دی ماه در شهر ک سینمایی دفاع 
مقدس در کیلومتر ۳۵بزر گراه تهران -قم. شش نفر 
کشته شدند. جالب است که «علی اکبر رنجبر». مدير 
این شهر ک نیز در میان کشته شده‌ها بوده است. 
از سال ۱۳۷۳ تا کنون بیش از ۲۵۰ فیلم. سریال و 
کلیپ در این شسهر ک مقابل دوربین رفته وبه همین 
دلیل این مکان به عنوان اصلی ترین مر کز پشتیبانی 
شهرک و«انجمن سینمای‌انقلاب و دفاع مقدس» به 
عنوان تامین کننده تجهیزات نظامی مور د نیاز فیلم ها 
و مدیریت این شسهرک.در ۱۰سال گذشته تابه حال 
برای تامین امکانات مور د نیاز فیلم‌های جنگی فکری 
نکرده است و صر فا این بیابان بی حد و مرز را در قالب 
یک لو کیشن به فیلم‌هااجاره‌داده وبه تامین جانی 
فیلم‌سازان ایرانی نیندیشیده است؟ 


اینکه پس از سی ودودوره هن وز هم اینگون ه 
وجود بیاید. بسیار جای سوال و تامل دارد. 


محسن یگانه: فرزند شهید هستم 


چن دی پیش محسن یگانه. خوانن ده خوب پاپ.در 
آسایشگاه‌مخصوص جانب ازان حضور پیدا کرد.دوی 
درباره‌این بازدید می گوید: به واسطه شر ایط خانواده و 
اینکه فر زند شهید هستم.از حال و 
هوا و زند گی جانبازان دور نبوده و 
با آنهاغر یبه نبودم اما بازدید اخیر 
حال و هوای دیگری داشت. 

یگانه درباره‌زند گی شخصی اش 
می گوید: مادرم استاد دانشگاه 
بود و به خاطر ماموریت تدریسی 
که بهاو می خورد مسافرت زیادی 


می رفت ومن‌هم همراه‌مادرم شهرهای زیادی از 
ایران را دیده و با زند گی در کنار مردم نواحی مختلف. 
تجارب بسیاری در جوانی به دست آوردم. 

اودرباره ترک تحصیلش می گوید 
که‌این کار رابه دیگران توصیه‌نمی 
کند.شش ترم در دانشگاه آزاد واحد 
تهران جنوب مشغول تحصیل در 
رشته مهندسی صنایع بودم اما به 
دلیل اینکه می خواستم به صورت 
حرفه ای وارد دنیای موسیقی شوم. 
مجبور شدم درسم رارها کنم. 


۲ من ٩۷‏ اطلاعات بل 


نمی گویم کار خوبی کرده‌ام واین کاررابه‌دیگران 
توصیه نمی کنم اما انسان برای رسیدن به موفقیت 
باید بیش از حد تلاش کند ومن هم برای موفق شدن 
مجبور شدم قید درس ودانشگاه را بزنم. 

وی‌بهیاد آوری‌اولین کنسرتی که بر گزار کرده‌می 
پردازد: یکی از بز ر گترین نعماتی که خدابه من داده. 
این است که در کارم استرس ندارم. یعنی در زمان 
اجراوبر گزاری کنسرت خیلی راحت و بدون استرس 
هستم. تنها یکبار. انهم در اجرای اول بسیار عصبانی 
بودم وبا اخم به روی صحنه رفتم. نگرانی بیش از حدم 
درباره‌مسائل صداوبر گزاری کنسرت باعث شده بود 
که بداخلاق شوم و امروز که به آن اجرافکر می کنم. 
به‌اين نتیجه می رسم که تجر به بسیار مفید ی بودهو 


پس از آن دیگر بداخلاقی نداشته ام. 


مه 


اذسان در هر کار دادد 


۰ 


مه 


دداند کحادادد زر 


هز کرد 


۵ر ب المنل فر انسوی 


زیتون به همسرش مجتبی گفت: «به بچه‌ها گفتم 
کارای شر کت و کارخونه رو انجام بدن. تایک‌هفته 
من‌و توهیج کاری توشر کت ند اریم. کاش توهم باهام 
بیای!»... مجتبی عاشقانه به همسرش نگاه کر د و آهی 
کشید و گفت:«من اصلاً شانس ندارم.حالا که فرصتی 
پیش‌اوم ده که توبری‌دیزین.من نمی‌تونم باهات 
بیام. معلوم نیست توی این یک هفته بدون تو چه 
سختی‌روباید تحمل کنم.» زیتون گفت:«نمی‌فهمم 
وجای‌نگرانی نیست.» مجتبی پوز خند زد و گفت: 
«بچه‌ها! نمی‌دونم جرا بهشون این‌قدر اطمینان داری. 
اینااگه دو روز بالا سرشون نباشیم. شر کت و کار خونه 
رودودستی میدن به شیرین خانم. مد تیه که مدیراو 
سرپرست‌های بخش‌ها حرف شیرین خاضعی رو از 
حرف من و توبیشتر می خونن. تو که حواست به چیزی 
نیست و خبر نداری. زیتون جون! عزیز دل مجتبی! تو 
برودیزین.منم اینجامی مونم ومراقبم کسی خرابکاری 
نکنه... راه‌دوری که نیست. اگه دیدم اوضاع ردیفه, با 
سرعت برق عشق میام پیشت.» 

زیتون کمی به مجتبی نگاه کرد و گفت:« شیرین 
دختر خاله‌ی منه و امکان نداره بخواد علیه من کاری 
کنه. همه چی هم روشن وقانونیه. سهام و سرمایه و 
هی 0 اه 
ولی اگه تواین‌جوری راحت تری. من میرم ولی قول بده 
اگه مشکلی نبود. بیای.» 

پس از رفتن زیتون. مجتبی به شر کت رفت. او 
مردی سی و پنج ساله بود که سال گذشته بازیتون سی 
وهشت ساله ازدواج کر ده بود و خیلی زود از مدیران 
ارشد شد. شیرین, دختر خاله ی بیست وهشت ساله‌ی 
زیتونبااین انتصاب مخالف بودز یراب رخی از طرح‌های 
مجتبی را نمی‌پذیرفت. زیتون تاحدودی از اختلاف 
شیرین و مجتبی خبر داشت ولی چون زنی آرامش 


داستان پلیسی معمایی 
گاراکاه نوبخت 


طلب بود.سعی می کرد اوضاع را آرام نگه دارد. حالا 
هم که به سفر رفته بود به یکی از کار کنان شر کت به 
اسم آقای «ثریایی» سپر ده بود مراقب اوضاع باشد 
وهمه چیز رابا تلفن به او گزارش کند. آقای ثریایی 
قدیمی‌ترین کسی بود که در آن شر کت کار می کرد و 
از افراد قابل اعتماد زیتون بود. 

نیم ساعت پس از رفتن زیت ونو آمدن‌مجتبی 
به شر رکت.بین مجتبی و شیرین درباره‌ی اوضاع مالی 
بحث شد و نزدیک بود کار به مشاجره‌بکشد ولی 
آقای ثریایی آنهارابه آرامش دعوت کردو گفت 
خوب نیست جلو کار کنان شر کت سر هم داد بکشند. 
وقتی که ان دو ارام شد ند و برای ادامه‌ی بحث به‌اتاق 
مدیریت رفتند. آ قای ثریایی به شیرین تلفن زد واتفاقی 
را که‌افتاده‌بود. گزارش کرد. زیتون از او خواست آنها 
رابه حال خود نگذارد و مر اقب باشد پر ده‌ی احترامی 
که بینشان هست. پاره نشود. 

آن روز تاساعت چهار ونیم که کار کنان مجبور 
بودند شر کت راترک کنند, بین شیرین و مجتبی 
شکر آب بود. زیتون جداگانه به بهانه احوالیرسی, به 
هر دونفر تلفن کرد ولی برای این که آقای ثریایی 
به‌عنوان سخن‌چین, بد نام نشود. از ماجرای مشاجره‌ی 
آنها حرفی نزد. 

آقا داود که آبدارچی طبقه‌ی چهارم شر کت بود. 
ساعت شش ونیم صبح به محل کارش رسید. طبقه‌ی 
چهار.محل دفترهای مدیران ورو سای شر کت بود 
واوهر روز یک ساعت زودتر به شر کت می آمد تا 
کارهایش را جلو بیندازد. او به آبدارخانه رفت و لباس 
کار پوشید وجارو خاک اندازش رابرداشت.ابتداسالن 
وراهرورانظافت کرد سپس به دستشویی رفت تاتی 
رابشوید. در را که‌باز کرد. شو که شد: | قای ثریایی 
کف دستشویی افتاده بود. گیجگاهش شکسته و خونی 
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بود.دستباجه شد واو راصدازد وتکان داد ولی خیلی 
زود فهمید جان داده‌است. شتابان بیرون آمد و به 

چندان نگذ شت که افراد دایر هی جنایی به شر کت 
آمدند. کاراگاه نوبخت هم به دستور سرهنگ شعبانی 
امد ومشغول کند و کاو شد. او به چند نفر از مامورانش 
دستور داد هر یک از کار کنان که‌واردشر کت می‌شوند. 
در پار کی نگ بمانند ضمناً هیچ کس وارد هیچ اتاقی 
نشود. نخستین تشخیص د کتر «صارمی». پزشکی 
قانونی. حمله‌ی صرع بود و در گزارش مقدماتی خود 
نوشست:«ثریایی در دستشویی به حمله‌ی صرع دچار 
شده‌وزمین خورده‌وهنگام افتادن. گیجگاهش به 
کاسهی دستشویی خوردهو شکسته و مر ده‌است.» 
پس از این که افراد پلیس کارهای خود راانجام دادند. 
کارا گاه‌نوبخت باز جویی و تحقیقات رااز آقاداود شروع 
کرد.اوهر چه را که دیده‌بود. توضیح داد. نوبخت 
پرسید:«اقای ثریایی چطور آدمی بود؟ دشمن‌هم 
داشت؟» آقاداود گفت:«پیر شده بود و زیاد حرف 
می‌زد. خیلی هم گیر می داد که کار کنین و ول‌نگردین... 
ولی دلش صاف بود. شاید فکر کنی کسی اون بیچاره 
رو کشته ولی این طور نیست چون این اولین بارش نبود 
که صرعی می شد. خودم تاحالا سه بار از تودسشویی 
جمعش کردم.» نوبخت کمی او رانگاه کرد و پرسید: 
«صبح که اومدی. همه جا رو جارو کردی و «تی» 
کشیدی؟» داود گفت: «فقط سالن و راهر ورو تمیز 
کردم.» نوبخت گفت:«هر چی آشغال از این طبقه جمع 
کردی,بذار تو یه کیسهی تمیز. باید بررسی بشن.» 
داود گفت:«آشغال زیادی نبود. میارمشون.» نوبخت 
اورامرخص کرد و باچند نفر دیگر از کار کنان حرف زد 
سپس شیرین خاضعی رااحضار کرد و از او پرسید: 

«شنیدم شما خیلی وقته که مر حوم ثریایی رو 
می‌شناسین. آزشون چی می‌دونین ؟» شیرین توضیح 
داداز کود کی اورامی‌شناسد. ضمنا به بیماری صرع 
ثریایی اشاره کرد و گفت:«بارهابهش گفتیم بیشتر 
استراحت کنه ولی زیر بار نمی‌رفت. انگار این شر کت 
پاره‌ی وجودش بود. طفلکی زیتون گه بشنوه خیلی 
غصه می خوره چون ثر یایی از سال‌ها پیش خونه‌زاد 
باباش بود وزیتون بهش انس داشت.» نوبخت به 
او گفت بیر ون منتظر بماند سپس مجتبی رااحضار 
کرد: 

«اختلاف شما و خانم شیرین خاضعی سر چیه؟» 
مجتبی کمی اخم کرد و گفت:«قراره به موضوع مرگ 
مر حوم ثریایی رسید گی بشه یا راز ورمز اختلافات من 
و خانم خاضعی رو باز کنین؟» 

نوبخت به پشتی مبل تکیه زدو گفت:«واسه 
کنجکاوی خودم پرسیدم... آخه همه میگن اختلاف 
شماوایشون سر مسائلیه که وجود ندارن.» مجتبی 
گفت:«مادو نفر به هم انرژی‌منفی میدیم.» نوبخت 


پرسید:«همسر تون زیتون خانم از مر گ ثریایی خبر 
دارن؟» مجتبی گفت: «خوشبختانه نه چون چند بار 
زنگ زدم آنتن نداد.» 

نوبخت اورابیرون فرستاد ودوباره شیرین خاضعی 
رااحضار کرد. شیرین باچهره‌ای آرام وارد شد و گفت: 
«شسما که نمی‌خواین به این ماجرابه چشم قتل نگاه 
کنین؟ ثریایی خودش امروز فردا رفتنی بود.» نوبخت 
اورابه‌نشستن دعوت کرد و گفت:«انگار شمااز 
مردن‌ایشون‌ناراحت نیستین.» شیرین گفت:«بعد 
از مرگ بابام از مردن‌هیشکی ناراحت نمیشم. حالام 
لطفاً هر سوّالی دارین, زودتر بپر سین چون امروز کلی 
کار داریم.» 

نوبخت برایش توضیح داد که تاتکمیل شدن 
تحقیقات, شس کت موقتاً تعطیل خواهد ٩‏ ۰۱۰ 
پرسید: «ماجرای اختلاف شما و مجتبی از کجا آب 
می‌خوره؟» شیر ین جابه جاشد و گفت:«اگه‌این‌موضوع 
به حل پرونده‌ی شما کمک می کنه» جواب میدم... 
شر کت مارو پدر من و بابای زیتون با زحمت خیلی 
زیاد بهاینجارسوندن. نصفش مال منه نصف شم مال 
زیتونه. یه هومجتبی از راه پیداش شد ومخ زیتون روزد 
و شد همه کاره‌ی شر کت. اونم با طرح‌های مسخره‌ش 
که باعث شده شر کت به روغن‌سوزی بیفته... راستی ؟ 
این حرفا چه ربطی به مر گ ثریایی داره؟» 

نوبخت گفت:«اگه فرض کنیم ثریایی کشته شده 
باشه, به نظر شما چه کسی از مر گش سود می‌بره؟» 

شیرین گرهی در ابرو انداخت و گفت:«با فرض 
که‌نميشه کسی رومتهم کرد...و گمان کنم هیشکی 
از م رگ این بیچاره سود نمی‌برد.» نوبخت پرسید: 
«مسوولیتش چی بود؟» شیرین گفت:«فضولی... 
جاسوس زیتون بود. مدام هم تو شر کت راه میفتاد 
وبه این واون گیر می‌داد که شماها مفت خورین و 
کار نمی کنین. درحالی که خودش از همه بیشتر مانع 
کار کردن بچه‌هامی شد چون وای به روزی که کسی 
توتله‌ی آفسایدش گیر می کرد و مجبور می‌ شد به 
خاطرات وپرچونگی‌های فربایی گوش که سه ۳۳ 
یه‌ریز فک می‌زد.» نوبخت گفت:« گفتین جاسوس 
زیتون بود وبه همه گیر می‌داد که کار نمی کنن. به 
نظر شماهمین نمی تونه انگیزه‌ای باشه واسه قتل ؟» 
شیرین لبخند زد و گفت: «شما پلیسا فقط دنبال قاتل 
و خلافکارین! آخه کی مياد واسه این که یه پیرمرد 
بیچاره بهش گیر میده اونو بکشه؟» نوبخت گفت: 
«شریکتون زیتون آزاین ماجراباخبر شدن؟ کی میان 
شرکت؟» شیرین گفت:«بهش زنگ زدم. آنتن نداد.» 
نوبخت گفت: «به پلیس دیزین گفتیم پیگیری کنن.» 

درمدتی که نوبخت مشغول باز جویی بود. 
زیتون در دفتر هتل دیزین ثبت نشده ضمنا پلیس راه 
گزارش داده که‌در مسیررفت وبر کشت به ديرن 
هیچ ماشینی با مشخصات ماشین گران‌قیمت زیتون 
تصادف نکر ده. 

نتیجه‌ی آزمایش‌هاو بررسی‌های کارشناسان 
پلیس از زبال‌هایی که آقامراد. آبدارچی شر کت جمع 


کرده بود به نوبخت داده‌شد. در آن زباله‌ها مقداری 
مو دیده‌بودند که از سر دو زن و سه مرد جداشده بود. 
نوبخت به مام را ارما کل کے ارم کار تا 
نمونه گیری کنند.به‌یاری‌دستگاه‌های‌مدرن آنالیز و 
شبیه‌یابی د یجیتال و پر تابل, خیلی زود معلوم شد که 
آن‌موهابه ثریایی.شیرین. مجتبی و آقامراد تعلق 
داشت.چند تار موی زنانه هم بود که هنوز نفهمیده 
بودند مال کیسست؟نوبخت حدس می زد موی زیتون 
باشد. چیزی که در آن بررسی توجه نوبخت را جلب 
کرد.این‌بود که مقدار موهایی که از سر ثریایی جداشده 
بود. زیاد بود. پس از این تحقیقات وبا ز جویی‌ها, نوبخت 
همراه آقا مراد و جندمامور مشغول دیدن اتاق‌هاشد. 
وقصی که در اقاق زبتون راباز کردند او رادید ند که 
روی‌یک اه ۱ 
معاینه,اعلام م رگ کرد. روی میز یادداشتی بود:«من 
به دلیلی که نمی‌خواهم توضیح بدهم. با خوردن قرص 
«...» خود کشی می کنم. بیست درصد از سهام خودم را 
دراین شر کت به خانواده‌ی | قای ثریایی هدیه می کنم. 
سی درصد بقیه راهم به دولت می‌دهم تاصرف امور 
خیریه کند. خانه و ماشین و اموال دیگری هم دارم و 
لیست آنها پیش و کیل من است,به نسبت مساوی بین 
تمام کار کنان شر کت تقسیم کنید. فرقی هم ندارد که 
کسی مدت‌هاست استخدام است یاهمین چند روز 
پیش به شر کت پیوسته.» 

او دریادداشتی دیگر.لیست تمام اموال نقدی و 
غير نقدی خود را دقیقا نوشته بود. 

د کتر صارمی ساعت مر گ ثریایی راحدود ده 
ونیم شب وساعت خود کشی زیتون راحدود یازده 
شب تشخیص داد. نوبخت پس از دیدن گزارش 
د کتر صارمی و گزارشی که درباره‌ی پرینت تلفن‌های 
ثریایی وزیتون بود بار دیگر مجتبی رااحضار کرد و 
بدون این که از پیدا شدن جسد زیتون چیزی بگوید. 
بهاو گفت:«ماپرینت تلفن زیتون رو گر فتیم و متوجه 
شدیم چهار تا تلفن داشته: یکیش با ثریایی بوده که 
تلفن رو ثریایی زده بوده. بعدش خودش به شیرین 
زنگ زده و تلفن سوم روهم به شما زده... تلفن چهارم 
رو ثریایی به زیتون زده بوده... وقتی به شما زنگ زد. 
جی گفت ؟ مجتبی گفت:«چیز خاصی نگفت.حال 
واحوال کرد.» نوبخت پر سید: «حالش خوب بود؟ 
لحنش غیرعادی نبود؟» مجتبی گفت: «خوب بود... 
گمان کنم تازه به دیزین رسیده‌بود.» نوبخت پر سید: 
«از کجافهمیدین؟» مجتبی گفت: «خب از صداهای 
اطرافش.» نوبخت ماجر ای پیداشدن جسد زیتون را 
گفت ومتن وصیت‌نامه راهم به اواطلاع داد. مجتبی 
چنان‌منگ ومات شد که نتوانست حرفی بزند. 
نوبخت پر سید: «دیروز چه ساعتی از شر کت رفتین ؟». 
مجتبی پس از درنگی طولانی گفت: «هوا تاریک بود. 
من وشیرین خاضعی مدتی با هم بحث و جدل کردیم 
بعدش عصبی شد ورفت. منم نیم ساعت بعد رفتم.» 
نوبخت نظر اورادرباره‌ی وصیت‌نامه‌ی زیتون پر سید. 
اوسری جنباند و گفت:« کسی که خود کشی می کنه. 


۲ من ٩۲‏ امات کی 


نسبت به خودش جنون آنی گرفته. حرفایی هم که 
تو اون وضعیت می زنه. چون در حالت طبیعی نبوده. 
اعتبار قانونی نداره.» نوبخت گفت: «شاید این طور 
باشه‌ولی خط وانشای زیتون کاملاً عادی و دور از 
تلش به نظر میادالبته صبر می کے تا کار شناس‌های 
ماخط وانشای زیتون روبررسی کنن. ولی این نوشته 
روچه از روی عقل نوشته باشه چه از روی تحریکات 
عصبی, یه چیز رو نمیشه انکار کرد: زیتون حتی یک 
ریال از اموالش روبه شمانبخشیده... چرا؟» مجتبی 
بلند شد و گفت:«شما با این حرفتون دارین منو به چی 
متهم می کنین ؟ به قتل زیتونی که خود کشی کرده؟» 
نوبخت گفت:«من‌همچین چیزی نگفتم. فقط گفتم چرا 
چیزی‌به شمان داده... جوابی دارین؟» مجتبی گفت: 
«جوابم همونه که گفتم. حالش خوب نبوده و نفهمیده 
چی نوشته» نوبخت گفت:«زیتون تووصیتش نوشته 
نمی خواد علت خود کشی‌شو بگه... شما که ایشون رو 
خوب می‌شناختین. واسه این کارشون چه توضیحی 
دارین ؟» مجتبی گفت:«زیتون به آبروی خونوادهش 
خیلی‌اهمیت می‌داد. شاید موضوعی بوده که به 
آبروشون بستگی داشته‌هر چند خوداین که خود کشی 
کرده. آبروی خونواد گی شون روزیر سوّال می‌بره... 
می‌بخشین من حالم خوب نیست...اجازه‌بدین یه 
خورده تنها باشم.» 

نوبخت اورابیرون فرستاد و شیرین رااحضار کرد 
واز تلفن‌های زیتون حرف زد واز او پرسید زیتون به او 
چه گفته؟ شیرین هم تقر یبا همان جواب‌های مجتبی 
راداد. سپس نوبخت موضوع پیداشدن جسد زیتون و 
متن وصیت نامه رابه او گفت. شیرین بسیار شو که شد 
را 
«اين عجیب نیست که اموالش رو به دیگران بخشیده 
و شوهر شوازارث محروم کرده؟ مگه رابطه‌شون با هم 
بدبود؟» شیرین از جابلند شد و درحالی که به سوی 
در می‌رفت. گفت: «حالم خوب نیست... فعلا نمی تونم 
جواب بد م.» نوبخت گفت: «صبر کنین لطفا! حال شما 
رودرک می کنم ولی لازمه به سوّالام جواب بدین!من 
می دونم که شمااز مر گ زیتون خبر نداشتین ولی آیااز 
خودتون نمی‌پرسین که چی شده که خود کشی کرده؟ 
حدس می‌زنم زیتون بعد از تعطیلی شر کت. اومده 
اینجا و چیزی دیده‌یا شنیده که ترجیح داده‌بمیره.به 
نظر شما زیتون متوجه چه چیزی شده بوده؟» 

ند یرین دس نش رامن ت کرد و گفت: «حداس 
زدن کار من نیست. من می‌خوام برم خونه. به کمی 
استراحت نیاز دارم.» و از اتاق بیرون رفت. نوبخت 
هم دنبالش رفت و مجتبی راصدا کر د. مجتبی نگاهی 
به شیرین انداخت و گفت:«تسلیت میگم...» نوبخت 
اشاره کرد که زود تر داخل شوامجتبی کمی پابه‌پاکرد 
ووارداتاق شد. نوبخت در رابست و گفت:«اوضاع 
زیاد پیچیده نیست. گفتم جسدها روببرن پزشکی 
قانونی.با کمی‌بررسی معلوم‌میشه که ثریایی به 
دلیل حمله‌ی صرع زمین نخورده. ثریایی کشته شده 
بعد بردنش دستشویی وشکستگی سرشومالیدن 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۰ 


اشا 


ق 


اراد می توان اس 


حشی و سر کش رارام کرد 


ر اسین 


شوق سال نو؛ آمستردام -هلند:مردم که از شر وع سال نوی میلادی شاد هستند 
معمولا جشن و شادی خود رادر روزهای اول آغاز سال نیز ادامه می دهند. مانند این 
ساکنین هلند که شادی شب‌های اول سال را اینگونه بر پا کر ده‌اند. 


۱ E 


مسابقه؛ پکن -چین: آب و هوای زمستانی مسابقات زمستانی راهم داغ کرده‌است 
واین افراد حیوانات خانگی خود رانیز به میدان آورده‌اند تاباهم مسابقه دهند.اما 
سر مابیزار است و لاک پشت نیز که طبیعتا باید در خواب زمستانی باشد از این برف 


تقلب با کمک ؟؛ سالتا -آرژانتین: در هفتمین مر حله مسابقه موتور سواری در 
آرژانتین, «استفان‌هامارد» فرانسوی این گونه در بخش گل آلود مسیر گر فتار 
شد و به ناچار عده‌ای برای کمک به او و بیرون آوردن موتورش از گل به کمک او 


شتافتند. 
من 
۵۶ - الاعات سل ارو ۳۵۹۲ 


»م 


ET E EEE ۹۳ 


گت 


شهر سفید؛ نیو یور ک -آمریکا: طوفانی که از سه شنبه مناطق وسیعی از آمر یکارا 
ر یروود :دراین مناطق‌شده 
است. در تصویر منظره ای از نیویور ک رامی بینید که لایه ای سفید از يخ روی همه 
جیز مو جود راپوشاندهاست. چنین پد یده عجیبی اینگونه ایجاد شده‌است که بخار 


آب وذرات ریز آب که بر اثر فرود آب‌های آبشار نیا گارا در هواهستند, در این 


سرمایخ زده و نوعی مه يخ زده را تشکیل می دهند که در حین عبور از هر منطقه ای 
هر چه سر راهشان باشد را بالایه ای از یخ می پوشانند. 


هجو م خا کستر؛ کایر و -اندونزی:در تصوير هجوم تر سناک ابری از دود و خا کستر 
رامی‌بینید که بر اثر فوران کوه آتشفشان سینابانگ در اندونزی ایجاد شده‌است. 
از روز یکشنبه تا کنون بیش از ۵۰بار این آتشفشان فوران کرده که هر کدام شدت 
متفاوتی داشته و در مجموع مقادیر زیادی مواد مذاب و خاکستر را به بیرون پر تاب 
کرده است. شدت فوران به حدی است که تمام شهرهای اطر اف کوه در حال تخلیه 
کامل هستند. 


بازی در حین کار؛کایل -افغانستان:این مر دان افغان که از نگهبانی خسته شده اند. 
ساعت استراحت خود رااینگونه با شطر نج پر می کنند. مشاهده چنین صحنه جالب 
دیدنی است. 


۷۲ و 


1 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


واساهباسازق ماع 

آژانس امنیت ملی آمریکا(15/۸) به تمام دنیاچنگ 
انداخته. اسنودن‌در سندی‌نشان داد که‌سیستم‌های‌شنود 
آمریکا در دانشگاه‌های چین فعال بودهو حتی اطلاعات 
علمی دانشجویان و محققان رانگاه‌می کر ده. اسنودن در 
اسنادی‌دیگر فاش کرد که آمریکادر حال‌تلاش است 
که چین را مقروض کند. در دسامبر ۲۰۱۳ هشت غول 
فناوری مانند آپل فیس بو ک و گو گل در نامه‌ای از دولت 
آمریکاخواستند به‌این کارش پایان دهد و نظار تش را 
به کسانی محدود کند که از نظر فعالیت‌های سیاسی و 
تروریستی شناخته شده‌اندضمنا همین نظارت محد ود 
رانیز با مجوزهای قانونی انجام دهد. صاحب‌منصبان 
دولت هند می‌خواهند ایمیل‌هایی را که از «سرور»‌های 
امریکایی استفاده‌می کنند. ممن_وع کنند.ارزیاپی‌های 


داستان‌زند ل 


بقیه از صفحه ۵ ۱ 

پدروبرادرانم که‌معین را«خیانتکارونمک نشناس» 
می‌نامیدند شنید م و سکوت کردم.... در این مدت هیچ 
تابالاخره تصمیمم را گرفتم وباخود گفتم:«مرگ 
یک بارشیون‌هم یک بار.....اگر قراره‌پدرم منودار 
بزن 4.بهتره تاج واب محبت معین را اینطوری بدم.... 
هر چه باداباد» و شروع کردم به نوشتن یک نامه و 
همه چیز راازابتدا[از همان روزی که با شیواشيیشه را 
امتحان کردم تالحظه‌ای که معین نجاتم داد و تاروزی 
که پدراورااز خانه‌بیرون کردو... آهمه چیز وهمه 
چیز را برای پدرم نوشتم و نامه رابه آدرس حجره‌اش 


در بازار فرستادم. 


تاغروب هر لحظه مر دم و زنده شدم. هر لحظه 
منتظر بودم پدر از راه برسد و مرا بامشت ولگد از خانه 


داستان‌پلیسی 


mm 


بقیه از صفحه ۵۵ 

به کاسه‌ی دستشویی تاوانمود کنن سرش به کاسه 
خورده. زیتون هم بین نیم تایک ساعت بعد از مرگ 
ثریایی خود کشی کرده. چرا؟ چون چیزهایی شنیده 
ودیده‌بوده. وهمون چیزهارو ثریایی هم دیده‌بوده. 
اما کسی ازوجود زیتون خبر نداشته. زیتون متوجه 
TS‏ 
ثروتش روبه خونواده‌ی ثریایی می‌بخشه... جناب 
مجتبی خان! نظر تون درباره‌ی داستانی که تعریف 
کردم چیه؟» مجتبی کمی او رانگاه کرد وگفت: 

«داستان جالبیه. تخیلات خوبی دارین.» نوبخت 
گفت: «بقیه‌ی داستان جالب‌تره! ثریایی متوجه 
حقیقت تلخی شده بوده. پس تلفن چهارم رو به زیتون 
میزنه واون حقیقت رو بهش اطلاع میده. زیتون از 


جدید نشان می‌دهند که این تصمیم هند زیان اقتصادی 


زیادی به شر کت‌های آمریکایی خواهد زد. 
آنلاین رشد کرده 


پدر ومادر اسنودن.وقتی که او خیلی جوان بود. 
ازهم جداشدند. اسنودن سال‌های نوجوانی خود را 
پای کامپیوتر گذراند و تمام بازی‌های کامپیوتری را 
فوت | ب بود.او از دبیرستان تر ک تحصیل کرد. طبق 
قانونی که آموزش پرورش آمریکا دارد برای کسانی 
که نتوانسته‌اند دبیر ستان خودراتمام کنند. | زمونی 
بر گزار می‌شود تا پس از موفقیت. دیپلم خود را بگیر ند. 
این | زمون شامل هنرهای زبانی. خواندن. مطالعات 
اجتماعی, و ریاضی است که همگی بر پایه‌ی کامپیوتر 
است. اسنودن قبول شد سپس به عنوان کارمندی‌جوان 
در 14 سویس مشغول کار شد ومد تی‌بعد مشاورارشد 
فنی سیا شد. او همچنین در آن زمان پیمانکار شر کت 
11 بود.و حالااو بزرگ‌ترین سرقت جهان را انجام 


بیرون کند وبگوید دختر معتاد نمی خواهد. بالا خره 
حدودساعت ۸شب پد راز راه رسید؛بر ادرانم نیز همراه 
زن و فر زندانشان | مده‌بودند و اخر از همه. معین از 
ماشین پدر پیاده شد! چشمم که به او افتاد رنگم پرید. 
معین هم حال بهتری نداشت. تا این که پدر جلو امد 
واورادر آغوش کشید و گفت:«ارغوان همه چیزرو 
برام نوشته.....برام نوشته که به خاطر مردن مادرش 
دچار لطمه روحی شد و رفیق ناباب اور اازراه‌به در کرد 
وا اس را درا داك ا کت کے و اما 
خب باید به منم حق بدین که دچار این اشستباه شدم... 
برای من هیچی از این بد تر نبود که معین نمک بخورهو 
نمکدان را بشکنه...» راستش رو بخواهید فکر می کردم 
بین شمادو تاچیزی وجود داره....اماحالا که فهمیدم 
اشتباه کردم.... و حالا که معلوم شد معین چه جوانمرد 
بامعر فتیه.... جلوی همه ازش عذر خواهی می کنم». 
معین خم شد و دست پدر رابوسید. من هم اشک 
شوق میر یختم و... اما در همان لحظه وقتی نگاه من و 


بین راه دیزین, به تهران برمی‌گرده تا بیاد شر کت و 
اون حقیقت تلخ رو ببینه. وقتی می‌رسه. می‌بینه ثریایی 
درست گزارش داده‌بوده و خودش اون موضوع تلخ 
رومی‌بینه وحتی متوجه ميشه که ثریایی هم بااون 
حقیقت روبه‌روشده.قاتل‌ها هم ثریایی رومی‌بینن 
ومی کشنش.وقتی که داشتن ثریایی رومی‌بردن 
دستشویی, زیتون به اتآقش میره و وصیت‌نامه رو 
می‌نویسه و خود کشی می کنه... به نظر تون اینجای 
داستان هم جالب بود؟» مجتبی گفت:«من فعلا 
حوصله‌ی د استان‌شنیدن‌ندارم.اونم ازنوع تخیلیش.» 
نوبخت گفت: «تخیلات من تنهانیست! شیرین خانم 
هم با من موافقن...و یه چیزی هم بگم تا بیشتر تعجب 
کنین:اختلاف شماو شیرین ظاهریه و شما دو نفر به 
هم علاقه دارین... حالالازم نیست چیزی بگین. من 
میرم‌اظهارات شیرین رو مکتوب می کنم بعد میام 
پیش شما تا شماهم اقرارهای خود تونو بنویسین... 


۲ مرن ٩۷۲‏ اطعا 


Ce 
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داده و تحت پیگرد است. معلوم نیست سرنوشت او 
چه خواهد شد. | یار وسیه ویزايش راتمدید خواهد کرد؟ 
و کلای بسیاری در سر اسر جهان که در زمینه‌ی احترام 
به آزادی‌های خصوصی فعالیت می کنند.می کوشند 
برای‌اوویزابگیرند. اسنودن کاری کرد که نشان‌داد 
دولت خود کامه‌ی آمریکا به مردم خودش نیز اهمیت 
نمی دهد. تحلیلگر ان معتقد ند اسنودن‌اولین کسی‌نیست 
که چنین کاری کرده, آخرین نیز نخواهد بود. آن چهار 
کهنه کاری که در ضیافت |کتبر ۰۱۳ ۲روسیه‌شر کت 
کردند نیزاز کسانی‌هستند که با کامپیوتر بزر گ‌شده‌اند 
ودرزمین هی اعتراض به دستگاه‌های‌شنود آمریکا 
اعتراضاتی کر ده‌اند حتی افشاگری‌هایی نیز داشته‌اند. 
آنلاین درحال رشد است و اسنودن‌های دیگری رشد 
خواهند کرد ویس از کاری که اسنودن کر د. آنهانیز دل 
وجرآت بیشتری پیدا خواهند کرد و حالا لحظه‌ای فرا 
رسیده که مردم آمریکا درباره‌ی اعتقاداتشان به دولتی 
که دارند. به شک و تر دید دجار شده‌اند. 


معین درهم گره خورد. چیزی را در نگاهش دیدم. 
که در قلبم می‌دیدم. 


امروز که دارم زند گی‌نامه‌ام رابرایتان می‌نویسم 
پنج ماه‌از آن روز می گذرد.اين روزها معین بیش از 
پیش نزدپدر وبرادرانم عزت واعتبار پیدا کر ده.در 
این مدت فقط یک بار من و معین فرصت کردیم تنها 
شویم وباهم حرف بزنیم.... وقتی من به او گفتم: «معین 
نمی تونم عشقت رودر دلم بکشم...» چشمانش پر از 
اشک شد و گفت: منم نمی تونم ولی مگه چاره‌دیگری 
داریم؟اگر پدرت حس کنه من و تو همدیگرو دوست 
داریم.اين دفعه منومی کشه...نه ارغوان... بهتره‌این 
عشق رادر خود نابود کنیم.» 

من و معین هنوز هم یکدیگر را دوست داریم. اما 
هیچ کدام جرت نمی کنیم موضوع رابه پدرم بگوییم 
و... خدایا کمکم کن تامعین رابه دست بیاورم.... کاش 
می‌دانستم باید چه کنم؟! 


یادم رفت اینوبگم:شمابه موه ای ثریایی چنگ 
زدین وسرشوبه جایی کوبیدین. موهایی که از سرش 
کنده‌شده رفته آزمایشگاه. مطمئنم که از دست شماء 
چیزهایی به موهای اون بیچاره چسبیده... مراقب 
باشین که اگه بازم بخواین دروغ بگین, پرونده‌تون 
سنگین‌تر میشه.» غر وب همان روز وقتی که نوبخت 
اعتراف به قتل مجتبی و شیر ین رابه سرهنگ شعبانی 
گزارش داد. سرهنگ پرسید: «تو به مجتبی بلوف 
زدی و گفتی شیرین اعتراف کر ده.امابگو از کجابه این 
دو نفر مشکوک شدی؟ نوبخت گفت: «........» 

هوش‌آزمایی 

شسما خواننده‌ی باهوش بگویید علت شک 
کاراکاه نوبخت به زیتون و مجتبی چه بود؟ پاسخ 
خودرابه ایمیل نویسنده یابه تلفن ۰۹۳۶۶۴۱۹۴۸ 
واه تلفن ۲۱۲۲۲۲۶۲۲۶ ۰اطلاع بدهید و از ما 


جایزه‌ای به یادگار بگیرید. 


3 
م 


e‏ امد 


ورزشی 


ی ۱ 


مشکلات ورزش بانوان از زبان سولماز عباسی و نیلوف راردلان 


این هنارتخد کاردا 


یز 


بانوان ملی پوش هنوز هم نبودامکانات, تساوی حقوق بین ور زشکاران مرد وزن وراحت سخ نگفتن از مشکلات را 
مهمترین دغدغه ورزش بانوان می‌دانند ومی‌خواهند ا ر تباط مسوولان با ور ز ش بانوان بیشتر باشد .نها معتقدن د که 
سنجش شایستگ ی افراد برای داشتن‌مسژولیت. مهم ت را زآن است که بخواهند در تشکیلات ور زش بانوان,به طور 
کامل از بانوان استفاده کنند.آنها گفتند که حضور با پوش ش اسلامی در میاد ین بین‌الملل ی افتخار دار داما کاش پ س از 
حضوردراين مسابقه‌هاءمسوّولی بیا ید وا زنظر فن یاز بانوان بپر س د که تجربه اش چه بود وچه چیزها یی برایش مهیانبود. 
آنهام یگویند هنوز فرهنگ جامعه به شکل ی است که به ور ز ش بانوان نگاه جنسیتی می‌شود. سولماز عباسی.ملی پوش 
قایقرانی و نیلوفر اردلان که امروزه از بهتر ین فوتسالیست‌های ایران است, مشکلاتشان را با مادرمیان گذاشتند. 


کورزش بان وان‌دراین سال‌ها موفقیت‌های 
چشمگیری داشته که می‌توان به مدال آوری 
فوتسال بانوان در آسیا و حضور دوبانوی قایقران 
درالمپیک لندن اشاره کرد. فکر می کنید پس از 
این دستاوردها.شرایط و امکانات برای‌بانوان مهیا 
شده است؟ 

نیلوفر اردلان:اگر از نظر پاداش نگاه کنم. باید 
بگویم که هیچ تغییری به وجود نیامدهاست.حتی 
دوسکه‌ای که قر ار بود به عنوان پاداش بدهند. هنوز 
دریافت نکرده‌ايم.البته آ قای کفاشیان دستورش را 
از وزارت ورزش گرفته است امامن ترجیح می‌دهم 
صحبتی نکنم چون وقتی درباره پاداش حرفی می‌زنيم. 
پاسخشان این است که به ما زمان بدهید. باید بگویم 
که‌بانوان هیچ گاه خود را بامردان ورزشکار مقایسه 
نمی کنند اما چر | وقتی ورزشکاران مرد به مسابقه‌ای 
می‌روند ومقام می آورند. همان زمان پاداششان‌داده 
می‌شود ؟ من هميشه گفته‌ام که بانوان باعشق در رشته 
فوتبال و فوتسال حضور دار ند ومعتقدم که من نسل 
سوخته فوتبال بانوان هستم.مانند قدیمی‌های فوتبال 
مردان که‌می گویند مانسل سوخته‌ايم. حالاهم من 
نسل سوخته فوتبال و فوتسال بانوان هستم. چون وقتی 
راه باز شده و تیم های پایه وجود دارد. در نهایت دو سه 
سال دیگر می‌توانم فوتبال بازی کنم و قاعد تا باید جای 
خود رابه جوانترها بدهیم.البته آقای کفاشیان نگاه 
حمایتی به فوتسال بانوان دارد و با توجه به مقامی که 


در آسیا آوردیم.دید خوبی به این بخش دارد.امکاناتی 
که خواستیم در اختیارمان قرار گرفت. فقط اردوی تیم 
ملی سه ماه تعطیل شد که دلیلش کوتاهی همه جانبه 


بود چون دلخوری‌هایی پیش آمد وهمه راناراحت 
کرد این موضوع بر می گر دد به مراسم تجلیل که مارا 
دعوت کردند اماحتی اسم بازیکنان رانخواندند. در 
حالی که‌مابازیکنانی داشتیم که از شهرهای دیگر آمده 
بودند ودوست داشتند لحظه‌ای نامشان گفته شود 
امااین‌اتفاق نیفتاد. البته این دلخوری‌ها حالابر طرف 
شده‌است.ما بعد از سه ماه تعطیلی ار دو به مسابقات 
جام جهانی رفتیم و پنجم شدیم. مربیان خارجی در این 
مسابقات در باره‌ایران می گفتند عملکر د شما نسبت 
به امکاناتی که دارید. خوب است. یعنی تلاش‌های مابا 
توجه به حمایت‌های فدراسیون بی‌پاسخ نماند. 

المپیک لندن به پایان رسید 
تاکنون» هر روزودرهر تمرین 
مرور کردم و خدارا شکر می کنم 
که‌این اتفاقات‌برسر من آمدچون 
اگر ورزشکار جوانتری‌باشرایط 
روبه‌رو می‌شد. حتما اتفاق‌های 
بدتری برایش پیش می‌آمد. . 
پیش ازالمپیک. مسائلی برای‌فدراسیون ماپیش مد 
و تحولاتی صورت گرفت که ور زشکاران هم ناخواسته 
وارد حواشی شدند و تحت تاثیر آن قرار گر فتند. این 
موضوع‌ها هنوز هم ادامه دارند. بحث پاداش هم زخم 
کهنه‌ای است ودیگر از مطرح کر دنش خسته شده‌ایم. 
وزن چه فرقی وجود دارد؟ ما همه ورزشکار هستیم 
وتلاش می کنیم که بهترین نتیجه رابگیریم پس چرا 
این همه تفاوت وجود دارد؟ تنهاجیزی که می تواند 
این مساله را توجیه کند.این است که از لحاظ فرهنگی 
و در بین عموم مردم. ورزشکاران مرد تافته جدا بافته 
هستند واین موضوع مارااذیت می کند.وقتی از 
المپیک بر گشتم. با خانم اکبر آبادی به عنوان مسوول 
اول ورزش بانوان جلسهای گذاشتند. ماهم خوشحال 


به جلسه رفتیم. متوجه شدیم که ور زشکاران راتک 
به‌تک فرامی‌خوانن د. خانم اکب رآ بادی ودوخانم 
دیگر در اتاق بودند. ابتدامعاون امور بانوان وزارت 
که زن و شوهر بودن مربی و سرپرست تیم ملی چه 
رفا به من ورزشسکار دارد. خانم| کب رآبادی‌به من 
گفت که جرا کاورت در قایق داخل شلوارت بود؟ من 
مقابل بسیاری از حرف‌های خانم اکب ر آبادی سکوت 
کردم چون حرف‌هایش ان فنی نبود واصلا نی سید که 
مادرالمپیک چه کار کر ده‌ایم.تمرین‌های ماچگونه 
بود. مشکلی داشتیم یا نه... وزارت ورزش فقط یک 
کارشناس رادر زمان المپیک همراه‌مافر ستاده بود 
که‌اين خانم کاملاً شخصی راجع به بر خی مسائل که 
دیده‌بود. در این جلسه به خانم اکبر آبادی گزارش 
می‌داد و خانم اکب ر آبادی در اولین و آخرین جلسه‌ای 
که با من به عنوان یک ورزشکار المپیکی داشت. از من 
پرسید که چرامربی‌ات باسرپرست تیم زن و شوهر 
هستند.واقعا این موضوع چه ربطی به من ورزشکار 
داشت؟ آن زمان بغض کرده‌بودم ووقتی از اتاق‌بیرون 
آمدم. گریه کردم چون احساس کردم نمی‌توانم با 
فردی که چنین مسوّولیت بزر گی دارد. درباره‌مسائل 
می کردم؛ نمی‌پذیرفت. 

بعنی درباره مشکلات شما و عملکر دتان در 
المییک صحبتی نشد ؟ 

سولماز عباسی:تنهاچیزی که 
عنوان شد این بود که اصلااز نتیجه 
کردیم واین چه نتیجه‌ای بود؟من 
هم گفتم «خانم اکب ر آبادی من هم از 
نتیجه‌ای که گرفتم راضی نیستم.اما 
این هزینه‌ای که می گویید. برای سایر 
ورزش‌کاران هم بوده اما من توانستم 
ورودی المپیک رابی‌اورم واز این 
۰ بابت عذرخواهی می کنم.» می خواهم 
بگویم آن زمانی که مقابل خانم اکبر آبادی نشسته 
بودم. از رفتن به المپیک پشیمان بودم و می گفتم من 
اینجا چه کار می کنم ؟ و اين تنهانشستی بود که من با 
خانم اکبر آبادی داشتم. آن زمان به این نتیجه رسیدم 
که اگر مسوول ورزش بانوان یک مرد بود اماورزشی 
وفنی به موضوع نگاه‌می کر د. قطعا چنین احساسی 
به من دست نمی‌داد. یعنی به این نتیجه رسیدم که 
طرف بام می‌افتیم. مثلا می‌خواهیم بر ای خانم‌ها یک 
مسوول خانم بياوریم وفرد غير فنی رابه عنوان مسوول 
می‌گذاریم که بیشتر چوب لای چرخ ورزشکاران زن 
می گذارد. مثلا در فدراسیون قایقرانی. خانم دباغ به 
عنوان نایب رئیس بانوان سعی می کند بین ورزشکاران 
مردوزن تفاوتی وجود نداشته باشد امابازهم گاهی‌نگاه 
جنسیتی می‌شود. یعنی می آیند تیم رابا کادر بانوان 


می‌بندند ومربی را که سطح بسیار پایین تری نسبت 
به ورزشکار دارد. در تر کیب تیم می گذارند وبااین 
کار بیش تر به بانوان لطمه می زنند.البته در حال حاضر 
ملی پوشان خود رابا شرایط فعلی وقف داده‌اند اما نیاز 
دارند که یک مربی خوب بالای سرشان باشد. واقعیت 
این است که عمر ورزش بانوان آنقدر در کشور کوتاه 
است که ما مربی زن خوب نداریم که بتواند جهشی در 
کیفیت کار ورزشکاران زن به وجود آورد ونیا زاست 
برای بانوان از خار ج مربی بیاور ند اما می گویند پول 
نداریم. قرار نیست وقتی برای آوردن مربی خارجی 
پول ندارند. مربی بالای سر تیم ملی باشد که تيشه به 
ريشه تیم بزند. 

اما شرایط برای آوردن مربی خارجی در 
رشته‌های مختلف آنقدرها آسان نیست. 

نیلوفر اردلان.من به این موضوع اعتقاد دارم که 
بایداز پتانسیل بانوان ایران در بخش مربیگری‌استفاده 
کرد چون روزی هم من ورزشکار مر بی می‌شوم اما از 
سوی دیگر معتقدم که اگر یک مرد کنار ورزش بانوان 
باشد, شاید بیشتر بتوان راه‌را پیش بر د. به طور مثال, 
از وقتی آقای خسوس کنار تیم ما آمد, فکر می کنم 
دانش فنی تیم هم بالا رفته اسست. البته خانم مظفر هم 
جزء معد ود مربیان بادانش و فنی کشور است که حتی 
لحظه‌ای از علم روز عقب نمی‌ماند. اماهمیشه گفته‌ام 
از زمان آقای ژوراندیرو بود که فوتسال بانوان ایران 
متحول شد و گرنه تفای نمی‌افتاد چون اوفوتبال بانوان 
راریشه‌یابی کر دو گفت که شماتکنیک بدنی‌تان خوب 
است اماضعف بدنی دارید. فکر می کن برنامه‌ای که 
«ژوراندیرو» به ما داد باعث شد پیشرفت کنیم.ما 
توانیی داریم به همه نشان بدهیم که با حجاب اسلامی 
هم می‌توانیم نتیجه بگیریم. خاطرم هست وقتی به 
مسابقات جام جهانی پر تغال رفتیم. سالن مسابقه پر از 
جمعیت بود.مامتوجه شدیم تماشاگران آمده‌اند تا 
ببینند ما چگونه با حجاب بازی می کنیم. آنهامی گفتند 
واقعا می‌شود با مقنعه فوتسال بازی کرد؟ و زمانی که 
بازی‌هایمان را دیدند. به تک تک ما تبریک گفتند. 

سولماز عباسی:درباره‌مربی به خانم دباغ گفتم 
مشکل ما واقعاً جدی است.به طور مثال, مربی‌ام یعنی 
بهناز مرادخانی, ۶سا از من کوچک‌تر است وزمانی 
که او وارد حوزه مر بیگری شد بسیار خوشحال شد م 
وتاجایی که توانستم سعی کردم کمکش کنم‌امااین 
مربی باید در مسیری قرار بگیر د وپروسه‌ای رابگذراند 
تابه یک مربی درجه یک تبدیل شود. خانم مرادخانی 
در ۰ سال اینده می‌تواند به یک مربی ایده ال و درجه 
یک تبدیل شود و من هم این آرزو را برایش دارم اما 
ورزشکاری که مد تی‌است مربی شده‌باید با کسب 
تجربه, سرمربی تیم ملی شود چون ممکن است به تیم 
ملی لطمه‌هایی بز ند که جبر انش سخت باشد.بهناز 
مرادخانی حدود دو سال کمک مربی تیم ملی بود وحالا 
یک سال است به عنوان سر مر بی انتخاب شده است. 
دراین مدت من به دلیل مشکلات تحصیلی نتوانستم 
بهاردوتیم‌ملی در شسهر دیگری‌بروم وتنهادریک 
اردوحضور داشتم که در ۰ ۲روز ۴کیلووزن کم کردم. 


همه می گفتند که «سولماز مریض شده‌ای...» وقتی 
فردی مربی تیم ملی می شود من به عنوان ورزشکار 
به حرفش گوش می‌دهم وهی چاعتراضی نمی کنم و 
زمانی که به اردو رفتم. هر چه سرمربی می گفت انجام 
می‌دادم.وقتی بر گشتم وضعیت خوبی نداشتم. ان 
زمان موضوع رابه نایب رئیس بانوان فدر اسیون گفتم 
او دوست من است و از پیشر فتش خوشحال می‌شوم 
آماحالازمان مناسبی نیست که «مرادخانی» بخواهد 
سرمربی تیم ملی شود. البته خانم دباغ هم چاره‌ای 
نداشت چون گفته بود ند سرمربی تیم ملی باید حتما 
خانم باشد فکر می کنم اگر شرایط این گونه است.اردو 
راتعطیل کنند چون اگر وززشکاران به خانه‌های خود 
بروند بیشتر درامان هستند تاد رار دو بمانند و همه 
× کمی از بحث مربی‌ه ای ورزش بانوان دور 
شدیم. فکر می کنید بانوان ورزشکار می توانند 
راحت حرفشان را بزنند با 
می‌ترسندا گر حرفی بزنند 
جایگاه‌خود رابه‌عنوان ° 
ورزشکار ملی از دست 
می‌دهند ؟ 
نیلوفراردلان: من 
همیشه بانایب رئیس 
بانوان فوتبال‌راحت هستم 
ومشکلی ندارم. حرفی هم 
حس در زنان بیشتر است 
که ممکن است حرفی را : 
بزنند و جایگاهشان زیر 
است که جایگاهشان به آن‌هانیازدارد واعتماد به تفس 
دارند. مثل آقای بنا که رفت چون می‌دانست روزی 
شرایطی برای بانوان وجود ندارد. می‌خواهم بگویم که 
ورزشکاران مرد می‌دانند که اگر حرفی هم بز نند. باز 
هم حذف نمی‌شوند البته در لیاقت این ورزشکاران هم 
ابه جز مشکلات مالی. فکر می کنید چه 
موضوع‌های دیگری هست که بانوان ورزشکار آنها 
رابه راحتی بیان نمی کنند؟ 
نیلوفر اردلان؛یکی از مشکلات این است که 
ورزشکاران احساس می کنند ممکن است دیگر جایگاه 
خود رانداشته باشند. به طور مثال. مابرای مسابقات 
قهرمانی آسیا ۰ ۲ ماه دراردوبودیم و مدال هم گرفتیم 
اما زمانی که باز گشتیم, چه اتفاقی افتاد ؟ پس از آن, از 
مسابقات جام جهانی باز گشتیم و باز هم اتفاقی نیفتاد. 
هیچ کس هم گله‌ای ندارد چون هر وقت صحبتی شود. 
می‌گویند بعد ا و ما هم منتظر این بعد آ هستیم. 
سولماز عباسی:من فکر می کنم این که کسی 
جایگاهش رااز دست بدهد یا خیر به شخصیت خود 
ورزشکار هم بستگی دار د. ب رخی‌هاسعی می کنند 


N 
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محافظه کار تر حرف بزنند اماجیزی که به من ثابت 
شده‌این است که افرادی که راحت حرف می‌زنند. 
شرایط رودررویی‌شان با مسولان هم برایشان 
مطلوب تر است. به طور مثال. محسن شادی به راحتی 
می آید و حرفش رامی‌زند که این موضوع بسیار هم 
خوب است. او چون چند مدال جهانی کسب کرده. 
راحت‌تر می‌تواند حرفش رابزند و زمانی که چنین 
ورزشکاری حرف‌های خود رابزند. ممکن است پشت 
سرانتقاداتیبه او شود امادر مقابل فد راسیون‌هم 
حواسش به او هست اماوقتی ورز شکار ی جایگاه خود را 
می‌شناسد و سعی می کند درباره‌مسائل صبوری کند. 
کمتر به او توجه می‌شود. از سوی دیگربین ورزشکاران 
مرد وزن تفاوت آشکار است, طوری که در این سال‌ها 
فهمیده‌ام وقتی بحث کمبود بودجه و امکانات وجود 
دارد.اولین گزینه‌ای که حذ ف می شوند 
#6 خانم‌هاهستند واولویت‌همیشهبا 


در حال حاضر خانم شهریان 
به عن وان نفر اول ورزش بانوان 
دروزار تخانه حضوردارند.فکر 
می کنید دراین‌برههاززمان 
مدیران ورزشی و شخص خانم 
شهریان باید چه مسائلی رادر این 
بخش مورد توجه قرار دهند؟ 

سولماز عباسی:من نمی دانم 
دوست دارم برخی از مسائل راصریح 
وجود دارد که از گذشته به‌مارسیده 
سری مسائل‌هم هست که عقاید دینی ماست که به 
آن‌احترام می گذاریم. ما به خاطر عقایدمان, با پوشش 
در مسابقات بین‌المللی حاضر می‌شویم.دوست دارم 
وقتی به مسابقهای اعزام می‌شوم, آنقدر حجاب کاملی 
داشته باشم تا خارجی‌هافکر نکنند این حجاب رابه 
زورسرم کر ده‌اند یانگویند که چر امسلمانان ایرانی 
با مسلمانان مالزی از نظر پوشش متفاوت هستند. ما 
مسابقه دهیم ام بعضی از کارشناسان‌می آیند وشرایط 
راعجیب وغریب می کنند.یعنی قانون مشخصی را 
برای پوشش تعیین نمی کنند. مثلاامروز می گویند باید 
کاور یک ورزشکار, چهار انگشت بالای زانو باشد و دو 
روز بعد کارشناس دیگری می آید و می گوید کاور باید 
شکل دیگری باشد. حرف من این است که مسوولان 
پوشش مشکلی ندارد و عقایدش رادوست دارداما 
قانون مشخصی راتعیین کنند که ماند گار باشد. به 
طور مثال بالباس قرم قایقرانی در وزارت خانه عکس 
انداختهام واين لباس تایید شده‌است امافردای آن 
روز در مسابقه به همان لباسایراد گرفته‌انداخود 
مسوولان اعتقاد دارند که شرایط برای ورزش بانوان 


اسان محل اشټادو 5 امه شکار ی است 


۵ دیاین قر انکلین 


تیم‌ها چگونه امتیاز می گیرند؟ 

در رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال بر خلاف 
بسیاری از رشته‌های توپی. پی روزی در یک دیدار 
خاص امتیازی‌ندارد.یعنی علاوه‌براین که بازی‌های 
دوستانه هیچ تائی ری در افزای ش رنکینگ ندارد. 
پیروزی در یک دیدار رسمی نیز امتیازی برای تیم 
بر نده‌ندارد. یک تیم حتی اگر در لیگ جهانی. المپیک. 
جام جهانی یاسایر رویدادهای معتبر ورسمی این رشته 
مقابل حریف به بر تری بر سد. امتیازی کسب نمی کند 
و درپایان مسابقات رده‌بندی. این تيم‌ها هستند که 
باعث صعود در رنکینگ خواهد شد.البته این به این 
معنی نیست که به دست آوردن پیروزی در لیگ 
جهانی بی‌تاثیر است چرا که ر تبه نهایی تیم‌ها در نهایت 
به‌تعدادبرد و باخت‌های آنها بستگی داردامااینکه 
صرفاپیر وزی در یک مسابقه خاص امتیازی داشته 
باشد. این گونه نیست (بر خلاف فوتبال). برای مثال. 
ایران در لیگ جهانی والیبال موفق شد در یک دیدار 
ایتالیارا شکست دهد و در یک دیدار هم مغلوب شد 
مار واه روری رانا ای ۱۲ 
و برد ایتالیا دو امتیازی(۲-۳).ایران در پایان رقابت‌ها 
باقرار گرفتن در جایگاه‌نهم. ۰ ۱ امتیاز به‌دست آوردو 
ایتالیا با ایستادن بر سکوی سوم. ۴۰ امتیاز! 


تأثیر تورنمنت‌هادر رنکینگ؟ 


در طول یک سال تورنمنت‌های زیادی در سطح 
دای کار می‌ ا ا 
ازسوی ۷ ]رس میت دارند. در رده‌بندی جهانی 
بی‌تاثیرن د. مثلا رقابت‌های جام بین قاره‌ای چندی 
پیش با حضور شش تیم در ژاپن بر گزار شد وایران 
با پیروزی مقابل ایتالیا؛ امریکاوژاپن ودوشکست 
مقابل روسیه و برزیل, چهارم شد اما در این تورنمنت 
هیچ امتیازی به حساب ایران و هیچ تیم دیگری واریز 

در ادامه تورنمنت‌های معتبر 3 ۷] از نظر تاثیر بر 
امتیاز بندی تیم‌ها رابررسی خواهیم کرد. 

۱-المپیسک:معتبر ترین رقابت والیبال از نظر 
اعتباری شاید لیگ جهانی باشد اما بیشترین امتیاز 
به قهر مان المییک داده می‌شود. رقابت‌های المپیک 
به‌دلیل اینکه زیر نظر 100ب رگزار می‌شود. فرمت 
یکسانی‌داردو تعداد تیم‌هاونحوه‌بر گزاری آن‌به 
ندرت تغییر می کند. 

تیم قهرمان المپیک ۰۰ ۱ امتیاز به دست می آورد 
(بیشتر از کل امتیازات فعلیایران!). تیم‌های دوم.سوم 
وچهارم نیز ۰ ۰ ۷امتیاز کسب می کننداماچون 
رقابت‌هابه شکل حذفی است.چهار تیمی که در مر حله 
یک چهارم نهایی حذف شده‌اند همگی پنجم به شمار 
می‌روند و ۵۰ امتیاز کسب می کنند. 

تیم‌هایی که نتوانسته‌اند به المپیک راه پیدا کنند 
اس مرا بل اف ررد ادد اریہ 


YALE: 
ت۳5‎ _ 


ت ان ھا اران در دوسال/خیرموفقیت‌های بسیاری به دس تآورده‌است باین حال‌هنوزنتوانسته 
دربین ده تیم ب رت رجهان‌قرا رگیرد.شایداین‌نوشته به تنهایی حقانیتایران راب رای‌قرا رگرفتن‌درجمع 
تیم‌های‌برترجهانثاب تکنداماسوال این است چ راب ینکهملی پوشان‌ایرانبارهاتیمهاییمانندایتلی کوب 
وصر بستان راشکست داده‌اندوطلسم پی رو زی‌مقابل تیم‌ها یی مانن دآمر یکا لهستان وآلمان راکه‌همگی رتبه 
یک‌رقمی‌دارندشکسته‌اند.نبا یددرمیان‌ده‌تیمبر: تردنیاجایی‌داشته‌باشند؟ 


یک بار بر گزار می‌شود. 

۲-قهرمانی جهان:اين رقابت‌هاهر چهار سال 
یک بار باحضور ۲۴ تیم بر گزار می شود و چهار تیم 
بر تر همانند المپیک ۰ 9۸۰۰۹۰۰۱۰ ۷۰امتیاز کسب 
می کنند اما نحوه امتیازدهی به تیم های‌بعدی باالمپیک 
فرق می کند. 

۳-جام جهانی :این رویداد نیز همانند دوتورنمنت 
قبلی هر چهار سال یک بار بر گزار می‌شود واز نظر 
|[ رح ارزش مش ابهی باالمپیک دارد. بااین قفاوت 
که امتیاز تیم های پنجم تاهشتم باهم فرق دارد و 
چهار تیم نهم تادوازدهم هستند که مشتر کا ۵امتیاز 

٩‏ هائی.این رویداد شاید از نظر اعتبار 
از داش ته باشد امابه نسبت سه 
تورنمنت قبلی ارزش کمتری دارد و تیم قهر مان ۵۰ 
امتیاز می گی رد که به نظر منطقی نیز می رسد.زیرا 
جهانی در دوسال اخیربا 
توجه به زیاد شدن تیم ها کاسته شدهاست. ضمن‌اینکه. 
در مر حله فینال رقابت‌ها تیم میز بان حضور دارد.تیمی 
که شاید از نظر فتی لیاقتش رانداشته باشد. همچنین 
و 9 ها ۱ از یاددستخوش 
تغییر شده می‌تواند شرایطی را رقم بزند که مانند 
ار ال گرار یرفا هلاس ما کانادااز 
دسته پایین تر در فینال حضور داشته باشد و در پایان. 
امتیازات زیادی کسب کند. 

۵- رقابت‌های قاره‌ای: کم ارزش ترین رقابت‌ها 
از نظر ۳1۷13 رقابت‌های قاره‌ای است که تیم قهرمان 
قتها ۳۰ امتیاز کسب می کند. 


وضعیت ایران در رده بندی جبانی 

المپیک لندن (غیبت!) -دستاورد ۳امتیازی 

با توجه به موارد گفته شده شاید مشخص شده 
باشد که چراایران بین ده تیم بر تر دنیا جایی ندارد. 
کا اورک درحال دا 
۲ ۲داشتند.بلیت لندن رابااند کی غفلت از دست 
دادند و به دلیل حضور در مر حله مقدماتی انتخابی 
اک تا مار رت رای درحالی بو که 
تمام تیم‌های بالاتر از ايران (غیر از کاناداو کوبا) در 


مات یی رو ۳۵۹۷ 


المپیک لندن حضور داشتند و امتیازهای قابل توجهی 
کسب کر دند. تابر گزاری دوره بعدی رقابت‌هادر 
سال ۲۰۱۶ در ریو. خلاء این امتیازها برای ایران باقی 
و هد اشنا :در شا که حت وردرالمییک تفت را 
فرض آخر شدن ایران می‌توانست به جای سه. ۲۰ 
امتیاز به ارمغان آورد (اند کی کمتر از یک سوم کل 
امتیازات فعلی ایران!). با وضعیت کنونی والیبال ایران 
البته جای امیدواری زیادی وجود دارد که شاگردان 
ولاسکوبا گرفتن جواز حضور در المپیک ریو ضمن 
شکستن طلسم المپیک. امتیازات قابل توجهی نیز 

جهانی ۲۰۱۱ -مقام نهمی دستاورد ۵امتیازی 

ایران در این دوره از رقابت‌ها به مقام نهمی دست 
پیدا کر داماشاید از بدشانسی‌ایران‌باشد که نحوه 
امتیاز بندی جام جهانی به گونه‌ای است که هفت تیم 
برتر به ترتیب ۱۰۰ تا ۲۰ امتیاز و تیم هشتم ۲۵امتیاز 
کسب می کنند. تیم های نهم تادوازدهم نیز فرقی 
ندارند و فقط ۵امتیاز کسب می کنند. 

البته به نظر می‌رسد باید در سیستم امتیازدهی 
تغییراتی اعمال شود. این مساله زمانی جالب تر 
می‌شود که بدانی م ایران‌در آن‌دوره‌از رقابت‌ها 
عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و تیمی مانند لهستان 
که به مقام نایب قهرمانی رسید و همچنین تیم‌های 
صربستان. آرژانتین.ژاپن ومصر راشکست داداما 
تیم آرژانتین که به ایران باخته بود ودر نهایت نیز 
همانند ملی پوشان کشورمان ۵پیروزی و ۶ شکست 
از یازده‌بازی خود به دست آورد. به دلیل بردهای 
۲-۳ ایران در جایگاه‌هفتم ایستاد و سی امتیاز به دست 
آورد.امتیازی که‌اگر شاگردان ولاسکو مغرور نشده 
بودند و چین راشکست می‌دادند. می توانست به ایران 
برسد. به هر حال» جام جهانی ۱۵ ۲۰ که همانند تمام 
ادوار گذشته (غیر از دو دوره نخست) به میز بانی ژاین 
بر گزار می‌ شود می تواند حال و هوای دیگری برای 
ایران داشته باشد. 

مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۰ - مقام 
نوزدهمی مشتر ک دستاورد ۲۰ امتیازی 

سال ۲۰۱۰وپی ش از نایب قهرمانی ایران 
در بازی‌های آسیایی گوانگجو, تیم ایران در مسیر 
پیشرفت قدم گذاشت. در این سال مسابقات قهر مانی 


جهان بر گزار شد. ایران در گروه‌نخست با تیم‌های 
ایتالی؛ مصر و ژاپن هم گروه شد. پیروزی مقابل ژاپن 
وعملکرد خوب 1001 20101 0 ۰ 
مقابل مصر همراه‌شد وایران‌در حالی که وضعیت 
مشابهی با مصر و ژاپن از نظر امتیازی داشت. به دلیل 
ست شماری‌نتوانست از گر وه صعود کند.اماهمراه 
۵تیم‌دیگر. مشتر کاً در مقام نوزدهم رقابت‌ها قرار 
گرفت و ۲۰امتی ازبه‌دست آورد.صدامتیاز این 
رقابت به برزیل‌رسید که به آسانی کوبا راشکست 
داد و قهر مان شد. 

لیگ جهانی ۲۰۱۳ -مقام نهمی دستاورد ۱۰ 
امتیازی 

شاگردان ولاسکوبرای‌نخستین‌بار حضور در 
لیگ جهانی را تجربه کردند. یک پی روزی مقابل 
ایتالیا.صربستان و آلمان ودوپی روزی برابر کوباو 
البته دو شکست مقابل روسیه برای ایران به دست 
آمد. بسیاریاز بردهای ایران دراین دوره‌از رقابت‌ها 
دریک‌ماراتن ۵ گیمی به دست آمد تانهایت در جایگاه 
نهمی لیگ جهانی قرار بگیر د. ۱ 

دوره‌بعدی‌این رقابت‌ها خرداد ماه سال آینده 
برگزار می‌شود وایران با 
تیم های‌قدر تمند برزیل.ایتالیا ۳ 
ولهستان هم گروه است. _ 

مسابقات‌قهرمانی آسیا 
۳ - مقام قهرمانی 
دستاورد ۲۰امتیازی 

باتوجه به درخشش 
و رشد خیره کننده والیبال 
ایران.دور ازانتظارهم نبود 
که پهناورترین قاره جهان 
برای بلندقامتان‌ایران کوچک 
باشد.ایران در این دوره‌از 
رقابت‌ها قهرمان شد تاضمن 
تکرارعنوان قهرمانی دوسال 
پیش در تهران.اولین بار خارج از ایران قهرمان شده 
باشد. ولاسکو در کل مسابقات تنهایک ست مقابل کره 
جنوبی شا گردانش رابازنده دید تاشاگردان‌پارک کی 
وون خوشحال باشند که تنها تیمی هستند که از ایران 
ست گر فته‌اند. به هر حال» قهر مانی در این مسابقات 
تاثیری بر افزایش امتیازات ایران نداشست چرا که دو 
سال پیش هم ایران قهر مان شدهو ۰ ۳امتیاز کامل را 
به دست آورده‌بودامااین قهر مانی توانست جایگاه 
ایران راحفظ کند ومانع از نزدیک شدن تیم‌های 
اسیایی شود. 


عملکرد ایران در یک نگاه 

باتوجه به آنچه گفته شد دلیل پایین بودن 
جایگاه‌ایران در رده‌بندی جهانی (به نسبت سطح 
فنی) مشخص شد. غیبت در المییک ۲۰۱۲ لندن. 
فرمت نه چندان منطقی امتیازدهی در جام جهانی و 
عملکرد نه جندان خوب در مسابقات قهر مانی جهان 
درسال ۱۰ ۲۰.ازدلایل اصلی است. سه تورنمتی که 


غول‌های والیبال جهان یعنی برزیل, روسیه و ایتالیااز 
۰ امتیاز ممکن به ترتیب ۰۲۷۰ 9۲۶۲ ۲۰ ۲ امتیاز 
اندوخته‌اند. مسابقاتی که‌برای ایران تنها ۲۸ امتیاز به 
دنبال داشته است! 


شیوه امتیازدهی منطقی است؟ 

هر جند این شیوه‌امتیاز دهی باعث شده تاایران 
به دلیل عملکرد سال‌های گذشته خودش نتواند 
جایی در میان تیم های برتر دنیا برای خود دست وپا 
کند. نگاه واقع‌بینانه نشان می دهد که این شیوه تاحد 
دی یر یر ورون هکل من 
پیشرفت تدریجی تیم‌ها در آن نمود پیدامی کند. 
این شیوه امتیازبندی شاید برای روس‌ها هم جالب 

آنهااز سال ۲۰۱۱ به بعد تمام عناوین ممکن را 
درو کرده‌اند. قهر مانی در جام جهانی ۱ قهرمانی 
درالمپیک ۲۰۱۲ لندن, قهرمانی اروپاولیگ جهانی 
۳ باعث شد تا روسیه امتیازهای کامل این 
عناوین رابه دست آوردامااین برزیل است که رده 
نخست رده بندی ۳1۷8 را به خود اختصاص داده و 


دلیل آن نیز فقط عملکرد ضعیف روسیه در مسابقات 
قهر مانی جهان در سال ۲۰۱۰و کسب عنوان پنجمی 
است.در دوره بعدی مسابقات قهر مانی جهان که در 
ژاپن بر گزار می‌شود. روسیه باقرار گرفتن در جمع ۴ 
تیم بر تر جهان می تواند رده نخست رااز بر زیل بگیرد. 
حتی‌اگر نماینده آمریکای لا تین قهر مان شود. 

ملاک دقیق بودن رده‌بندی‌ها (نه فقط در والیبال), 
این است که نتیجه بازی رو در روی دو تیم با رده دو 
تیم ارتباط داشته باشد. البته این به اين معنا نیست که 
در ۱۰۰ درصد موارد صدق کند زیر ورزش به طور 
کلی موضوع قابل پیش‌بینی نیست. 

نکته دوم اینکه نتیجه بازی مستقیم تیم‌هایی را که 
اختلاف کمی در رنکینگ دارند. نمی‌توان پیش‌بینی 
کردامارده‌بن دی والیبال دقت قابل قبولی دارد و 
معمولا تیم‌هایی که در رده بندی جایگاه بهتری دارند. 
تیم‌های پایین‌تر خود را شکست می‌دهند. 

هر چند استثناهایی هم وجود دارد. مانند بر تری 
ایران مقابل ایتالیا. 


۲ مس ٩۲‏ اطلاعات سل 


سال‌های میم برای والیبال ایران 

سال ۲۰۱۴ 

اقات ت رما ان لا 
در ورشوی لهستان باحضور ۲۴ تیم در چهار گروه 
شش تیمی بر گزار می‌شود. قرار گرفتن در بین ده 
تیم بر تر جهان می‌تواند حدود ۰ ۴امتیازیا بیشتر به 
ارمغان بیاورد. 

۲ ها ار ها ار تراد 
شد. ایران در گروه نخست رقابت‌هاء با تیم های برزیل, 
ایتالیاولهستان‌هم گروه‌ش ده است. در فر مت جدید 
رقابت‌هاء هر تیم باید باهر یک از تیم های همگر وه خود 
۴بازی انجام دهد. به اين تر تیب. ایران ۱۲ بازی خواهد 
داشت واگر بتوانداز ۲۶ امتیاز ممکن بیش از ۲۰امتیاز 
به دست آورد. احتمالا به فینال صعود خواهد کرد. 
تکرار پیروزی‌های اخیر مقابل ایتالیا و شکست دادن 
لهستان که تیم چندان آماده‌ای ندارد. حتی در صورت 
شکست مقابل بر زیل قد ر تمند. می تواند صعود ایران را 
به عنوان تیم دوم رقم بزند. با نگاهی واقع بینانه. شانس 
صعود ایران به فینال کم است ولی حتی سوم شدن در 
گروه نیز ایران رادر یکی از رده‌های ششم یا هفتم قرار 

۲ 2 می‌دهد. تا جیزی نزدیک به 
٠ =۵‏ اماز دوست امک 
اما حتی در صورت باخت در 
تمام بازی‌ها و آخر شدن در 
گرو ایران حداقل هشتم یا 
| نهم خواهد شد. 

سال ۲۰۱۵ 

۱-جام جهانی در آبان 
TT‏ 
ژاپن بر گزار می‌شود. قرار 
گرفتن در بین ۸ تیم برتر 
رقابت‌ه اکه‌باحضور ۱۲ 
تیم بر گزار می‌شود دور 
از دسترس نیست. در این 
صورت ۲۵ امتیاز عاید ایران خواهد شد. 

ریا خی ار 
می‌شود و ایران باید تلاش کند تاسومین قهرمانی 
پیاپی خود را کسب کند و با گرفتن حداکثر سی امتیاز 
ممکن, فاصله‌اش را با سایر رقبای آسیایی زیاد کند. 

سال ۲۰۱۶ 

۱-المییک «ریودوژانیرو» مرداد ٩۵‏ در برزیل 
بر گزارمی‌شود. حضور ایران در این رقابت‌ها به تنهایی 
کافی است تاامتبازات زیادی به‌حساب ایران‌واریز 
شود. اما پیر وزی در یک يا دو مسابقه در این رقابت‌ها 
که در دو گروه شش تیمی بر گزار می‌شود. دور از 
دسترس نیست و در این صورت تحفه بز رگ‌تری 
از کشور پهناور برزیل برای والیبال ایران به ارمغان 
آورده خواهد شد.در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها 
که لبتهباوضعیت روبه رشد والیبال ایران کاماا ۳] 
دسترس به نظر می‌رسد.ایران در پایان ر قابت‌های 
المپیک می‌تواند امتبازاتش رابه حدود ۰ ۱۴ برساند و 
در رده‌ای حدود ششم تا هشتم قرار بگیرد. 


انسان در کناد د بگر ان عاقل تر است تادر کنار خی 


6 وشنو کولد 


قصه‌یک آه 


بقیه از صفحه ۴۱ 


که جمعه‌ای ز مستانی بود مادرم و او در مطبخ 
بودند و قورمه‌سبزی می‌پختند. ما مهمان داشتیم. 
آقای رسولی و زنش و دختر و پسرش برای ناهار 
می آمدند تا کاکو درباره‌ی منع تبعیدش بااو مذاکره 
کند. من روی یکی از سکوهای مطبخ نشسته بودم 
اشاره کرد و گفت:«مبار که!» و با اشاره از او پر سید: 
«بارداری؟» به صورتش جنگ کشید و گفت: 
عمل کرده عقیم شده.» و نگاهی به شکمش و نگاهی 
به مادرم کرد و ادامه داد: «خودمم چند روزه شک 
کردم که نکنه خدانخواسته. حامله باشم... شکمم 
روزبه‌روز میاد بالاتر.» مادرم سینی برنج را از جلوم 
برداشت و گفت: «مگه نمی‌بینی جقدر کار داریم؟ 
برو به داداشت کمک کن یه خورده خونه رو تمیز 
د کاندار هم دعوت بود. بعد از ناهار. کا کو رادیویش 
رابه آقای رسولی نشان داد و گفت: «اگه شب 
تشریف داشته باشین, بر نامه داره.» آقای رسولی 
گفت:«به من ربطی نداره‌ولی واسه خودت میگم 
که بهتره این جعبه رو رد کنی بره. کار منع تبعیدت 
رو عقب میندازه. خودت داری میگی این رادیو نفتی 
رو بلشویک‌ها ساختن. حتماً برنامه‌های خودشون 
رو هم پخش می کنن. تازه اسم رادیوت ادم رو یاد 
«توده‌ای نفتی»ھا میندازه و شک برانگیزه.» کا کو 
گفت: «اين رادیوها رو دولت می‌فر وشه و حواسش 
به همه چی هست.» بعد سبیلش را جوید و سردی 
آغاز کرد. عصر نشده بود که خانواده‌ی آقای رسولی 
رفتند. د کاندار به ریشش دستی کشید و گفت: 
«نکنه بیان ببرنت!» کا کو سیگار روشن کرد و گفت: 


ماجرای وافعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


روداشتم.سفر آسانی‌نبود.امادر نهایت جيم 
راهم مطمتن کردم وبه او گفتم تا آخر عمر.درهر 
شرایطی در کنارش خواهم ماند. به او گفتم نومیدی 
معنایی ندارد.د کتر جیم به من یاد داد در مواقع 
بحرانی چه کنم و چگونه باید باچنین بیماری زند گی 
کنم؟ این سیب به غده هیپوفیز هم ضربه زده بود. 
هورمونی که مسوول پر وسه‌های مختلف بدن مثل 
فشار خون, تنظیم دماء متابولیسم جذب آب ورشد 
استخوان‌هاست. ظاهر | عملکر د نادرست هییوفیز در 
این گروه از بیماران شایع است اما به خاطر علائم و 
نشانه‌های گسترده‌ای که هر کدام پز شک را گمراه 
می کنند وبه اشتباه می‌اندازند.به سختی می‌شود ان 
راتشخیص داد. 

تایک سال آینده‌جیم زیر نظر بیمارستان‌ماند. 


«حرف مفت می‌زد! این رادیوها رو خود ارتش وارد 
کرده. رسولی از سایه‌ی خودشم می‌ترسه. شب بيا 
رادیو گوش کنیم و نرد بزنیم.» 

شب هم قور مه سبزی خوردیم. مادرم مدام از 
پشدری‌ها به حياط نگاه می کرد. یک بار که فر شته 
خانم به حياط آ مد. او هم به بهانه‌ی شستن استکان‌ها 
روی دوشم انداختم و سطل را برداشتم بروم از انبار 
برادر بزرگم فرستاد و با نیشگون کلامش گفت: 
«خجالت بکش! بدون این که بهش بگم. خودش 
میره زغالسنگ میاره.» منتظر بقیه‌ی حرف‌شان 
نشدم وبه حیاط زدم. از سایه‌ی سرد ولیز شب 
گذشتم و کنار مادرم ایستادم. به طرف انبار هلم 
داد و گفت: «اگه اومدی زغالسنگ برداری, اینجا 
نیست. تو انباره!» آرام و کش‌سان, راه‌افتادم. شنیدم 
که مادرم گفت: «خدا خودش رحم کنه!» 

بعدازظهر زمستان بود. از دبستان برمی گشتم. 
دم خانه,د کاندار رادیدم که آمد وبه در لگد کوفت و 
گرازان و غرّان به حیاط رفت و داد کشید:«فرشته!» 
فر شته در در گاهی نمایان شد. د کاندار به طرفش 
جهید و گیسش را کشید و به طرف یکی از درخت‌ها 
برد وبه من که مات شده بودم. با فریاد گفت:«برو 
از انب ار طناب بیار!» هیچ تکان نخوردم. زنش رارها 
کرد و خودش دنبال طناب رفت. مادرم چادرپیچ, به 
حياط آمد و ماجرا پرسید. فرشته خانم کنار درخت 
افتاده بود و مثل جوجه گربه‌ای خیس می‌لرزید. 
د کاندار با طناب آمد. مادرم بازوی فرشته خانم را 
گرفت و خواست بلندش کند. د کاندار گفت: «شما 
دخالت نکنین!» و زنش رابلند کرد وبه درخت 
بست و به شکمش اشاره کرد که: «اين چیه؟» 
مادرم روی دست خودش زد و گفت:«شکمش آب 
آورده» د کاندار هر دو دستش راروی شکم زنش 


۱ وضعیت او بودند. در همان نزدیکی‌ها خانه‌ای گرفتیم 


تابه درمان نزدیک باشیم. از همه جا کمک رسید. 
از دوستان و آشناهابه‌بیمارستان آمدند وبااین که 
خیلی وقت‌ها بیماری جیم عود می کرد و نمی توانست 
کسی‌راببیند.به‌مادلداری‌می‌دادن د وماراتنها 
نمی گذاشتند.شنیدن داستان جیم و اتفاق‌هایی که از 
سر گذرانده‌بود. همه راعمیقا متاثر کر ده‌بود. جيم 
محله‌ای ارام در ویر جینیای غربی خانه‌ای خریده‌ایم. 
خانه‌ای بین سه بیمارستان. وضعیت جيم ثابت شده 
امانمی توان د رانند گی کند.هر گز نمی‌تواند شسغلی 
داشته باشد. هنوزهم صدایی بلند و نا گهانی او رابه 
جنون می کشاند. به راحتی گیج می‌شود و خیلی چیز ها 
رافراموش می کند. ماموریت او این روزها این است 
که پدر و همسری فوق‌العاده باشد. 

پدرجیم همچنان با مازند گی می کند تابه ما 


7 افلاعات ی ا رو ۳۵۹۲ 


گذاشت وبا سنگینی بدنش فشاری ناگهانی آورد 
و گفت:«آب آورده؟ می‌بینیم!» و پاروی گوشهی 
حیاط را آورد و با پهنایش چند بار به شکم او کوفت. 
مادرم گفت: «نزن ظالم! ببرش به قابله نشونش 
بده.» د کاندار مشتی به دهان زنش کوفت و پرسید: 
«اين چیه؟» و مشتی دیگر زد و گفت: «اصلاً چرا از تو 
می‌پرسم؟ باید از اون خواستگارت بپرسم که میگن 
از پشت بوم میاد سراغت.» و با لبه‌ی پارو به سرش 
زد. چارقدش سرخ و خیس شد. پسرهای معلول 
جیغ می کشیدند و گریه می کر دند. مادرم برادرم 
رابانگ زد که زود برو دنب ال کاکو. د کاندار زنش 
را که گردنش کج افتاده بود از درخت باز کرد و 
روی زمین خواباند بعد روی شکمش ایستاد و چند 
بار تکرار کرد: «اين چیه ؟» جواب خشونت‌های او 
تخلیه‌ی روده‌های زنش بود و شکمش به پشستش 
جسبید. وقتی که د کاندار به خودش امد. کنار زنش 
روی یخ و برف نشست وهم آواز با پسرهایش که 
از دور زار می‌زدند. مويه کرد ودست افسوس بر 
سر کوفت. 

وقتی که فهمیدیم فرشته خانم دیگر نفس 
نمی کشد. در باز شد و برادر بز ر گم به حياط پرید و 
گفت:«کا کو رو گرفتن دارن میارنش.» دمی بعد یک 
مرد کت شلواری و دو پلیس کلانتری آمدند و کاکو 
رادستبند به دست آوردند. انهااز دیدن جسدی در 
حیاط. حیرت کردند و کمی بعد چند پلیس دیگر هم 
| مدند. بین اسباب‌های کاکو چیزهایی پیدا کر دند 
وروی دوش پرونده‌اش گذاشتند. وقتی که کا کو را 
می‌بر دند. به مادرم گفت: «وسایل رو جمع کن بچه‌ها 
رو ببر خونه‌ی بابات.» روزی که اسباب‌هایمان را در 
گاری چیدیم, از «شیروخورشید» آمدند و پسرهای 
معلول را بردند و خانه رامهر وموم کردند. از پشت 
گاری اقای کاظمی را دیدم که به دری که برای ابد 
بسته شده بود نگاه می کر د. 


کمک کند. من در دانشگاه پرستاری درس می خوانم 
تااز خانواده‌ام محافظت کنم.از تم ام این حرف‌ها 
گذشته. می‌دانم این مسیری است که خداوند برای 
ماب رگزیدهو خودش بهتر از همه‌می‌داند چگونه‌ما 
رابه مقصد برساند. خودش به من قدرت و توان داده 
تابامشکلات مبارزه کنم و کنار همسرم‌باشم. چند 
کنارم نشست.به شانه‌ام زدو گفت:«دوست‌داری 
با هم فیلم ببینیم ؟» لبخند زدم و دستش رابه گرمی 
فشردم. زند گی ماهر گز به روزهای قبل از بیماری 
برنمی‌گردد. اما جیم هنوز اینجاست. هنوز می‌جنگد. 
مثل یک مبارزواقعی. متخصصان نمی توانند با 
اطمین‌آن بگوین د جیم در همین وضع می‌ماند یابد تر 
می‌شود. شاید فر دا که بیدار می‌شوم. جيم رفته باشد. 
شاید یک سال دیگر حالش بهتر شد. شاید... من با 
شایدها کار ندارم.اين برایم مهم است که حالا جيم 
بیشتر پیش خودمان نگه دارم. 


پیغام‌بای‌روشنایی 1[ 


SRO I 
د ترک عادی که رادان مه راست موی‎ 

۵ #2 عمل می کنید. ولی وقتی بحث حفظ این‌اراده‌پیش می آید 

۱ کمی سست می‌شوید و این بر ای نگه داشتن شر ایطی که به قول شما بايد عادلانه 
باشد چون یک سم است و باعث می شود جنبه‌های منفی رفتاریتان که هر انسانی 

آن رادار | است بر جسته‌تر جلوه کند. در مورد مساله عاطفی که مر بوط به نز دیکانتان‌هست 


هم بدون‌اینکه چیزی بگویم خود تان خوب می‌دانید که کمی عجول بودید ولی هر طور که 
بوداین کار سخت رایشت سر گذاشتید و حالا کمی دجار عذاب وجدان هستید واین حداقل 


هزینهای هست که در این بارهمی‌پردازید و باید خوشحال باشید. 


وقتی باخود تان خلوت می کنید. گاه‌به شدت د رگیر 
موضوع‌هایی می‌شوید که ادعا می‌کنید فراموششان 
کرده‌اید ولی می‌بینید که هستند و چه ساده‌به ذهن و 
روح شماحمله ور می شوند. پس باید کمی باخودتان صادق‌تر باشید وسعی کنید 
وقتی از دل تصمیم می گیر ید نتیجه کار راباعقل هم بررسی کنید واز ناراحتی‌هایی که در زند گی 
پیش می آید نباید فرار کنید. بلکه بپندارید که می‌توان آنها رابیشتر تحلیل کرد وبهترین نتیجه 
رابا توجه به داشته‌هاعاید کرد. در مورد فرد نزدیک به خودتان هم دقت کنید چون همیشه 
نمی‌شود آنطور که شما می‌پسندید عمل کنند و گاه نتیجه خلاف خواسته شما می‌شود و در این 
شرایط شما بابد احتیط کنید که همه چیز آتش نگیرد ودچار بحران عمیق نشود. 


بابه کاربردن یک جمله ویک تغییر رفتار 
نمی شود تمام نتیجه رابه نفع خود تغییر داد چون 
2 هش مابهتر از هر کسی خودتان رامی‌شناسید وبایداعتراف کنید که گاه‌رفتار 
شمامطابق آنچه عقلتان به شما حکم می کند نیست والبته باید مطمئن باشید که در چنین 
شرایطی بیش از هر کسی به خود تان ضرر می ر سانید و تصمیم‌های ناشی از هیجان‌هر 
چند در کوتاه مدت موثر واقع می‌ شوند. اما در بلندمدت نمی توانند بر تصمیم‌های ناشی 
از تامل و منطق حاکم شوند. در مورد آرزویتان هم خیلی دقت کنید چون بی‌تفاوتی بر آن 
حاکم شده و این می‌تواند خطر ناک باشد. 


مدتی است که با خودتان در گیر هستید و گویی 
ا2 ا به این ساد گی‌ها قصد خلاصی از گره‌های ذهنی‌تان 
راندارید و درست موقعی که باید از نتایج به دست 


آمده بهره ببرید جنگی رابا ذهن و روحتان آغاز می کنید که متاسفانه نتایج بدی راروی 
جسمتان می گذارد در حالی که باید ابتداروی حرفی که زده شده تا کید نکنید چون آنگاه 
نکات انحرافی آن, شمارا با خودشان همراه می کنند ولی در صورت آ گاهی از جوانب 
ماجراوبررسی عادلا نه تصمیم گیری به مر اتب برایتان آسان‌تر خواهد شد. در ضمن 
وقتی عواملی باعث تحریک عصبی شما می شود توصیه می کنم حداقل محیط راترک 
کنید تا آتش بز ر گتر نشود. 


۹ درست درموقعی که شما فکر می کر دید مساله 
Ay‏ تمام شد وحالازمان راحتی شمافرار سیده‌متوجه 


شدید که نه اتفاقادراین شرایط بايد بیشتر تلاش کنید 
و باید ساعت‌های بیشتری را به موضوعاتی که فکرش راهم نمی کر دید اختصاص دهید. در 
مورد پروژه‌ای هم که در ذهن دارید قبول کنید که مجبور هستید مقدماتی رافراهم سازید تا 
جوانب کار بعدهابرایتان مشکل آفرین نشود. در مورد استقلال عملتان هم یقین بدانید که تا 
شمااجازه ورود افکار منفی را به ذهنتان ندهید هیچ چیزی خود به خود شکل نمی گیرد. 


باخودتان می‌اندیشید که شرایط راخوب پیش 
بردید وحتی گاه‌به خود می‌بالید که توانستید این 
چنین مشکل بزرگی رامدیریت کنید وحالا تفس 
راحت بکشید . در حالی که همین حالا هم مشکل بز رگ رادر کنار دست خود دارید و آن 
لغزیدن به گذشته است, روزها و ساعت‌هایی که می توانند روزها و ساعت‌های آینده‌تان 
راباخود همراه کنند اما از آنجا که می‌دانم خیلی راغب نیستید با آنها در گیر شوید توصیه 
می کنم همانقدر که از دیگران انتظار گذشت دارید از خودتان هم به صورت صادقانه 
همین درخواست راداشته باشید و نگویید که من به اندازه کافی گذشت کرده‌ام چون 


دوست خوبم‌ایک موضوع مهم راباید 
مدنظر قراز دهید و آن اینکه همان تفاهم فکری 
را که شما از دیگر ان انتظار بر آورده شدنش رادارید, شما هم بايد داشته 


باشید وهیچگاه تمرین حر کات مثبت رابرای خودتان زود یا بی موقع ندانید. چون 
اشکار شدن نکات | موزنده دقيقا در همین ماجر اها نهفته است که می تواند برای 
شماهزاران نکته مفید به همراه داشته باشد. در ضمن برای انجام یک کار مهم باید 
به‌همه قسمت‌های آن توجه کنید و فقط با شناخت یک یادو قسمت کار راتمام 
شده ندانید که مشکل همینجاست! 


علاقه داشتن ویایبند بودن به این واژه 

در شرایط سنی که شما هستید یقیناً معنی 

تصمیم خود تان را خوب بررسی کنید.البته مطمئن باشید که هیچکس از شما انتظار 

بسیار تعیین کننده است و آنگاه است که قابلیت‌های نهفته روحی و عقلی شماامکان 

بروز پیدامی کند واگر بررسی شده و عقلانی باشد می تواند تحسین اطر افیانتان را 
هم با خود به همراه داشته باشد. 


یک انسان پرجنب و جوش چون شما که در 
هم تدریجی عمل کند و با این تصور پیش نرود که به یکباره می‌شود از آن خلاص 
شد. در ضمن در مورد چیزی که از طرف مقابلتان می خواهید هم. توجه داشته باشید 
چون خواستن منطقی چیز بد ی نیست مشروط بر آن که‌اورادر شرایط سخت و 
دشوار قرار ندهید. تابه نتیجه دلخواه بر سید و توصیه می کنم ابتدا کاری را که شروع 
کرده بودید به پایان برسانید سپس به نقشه‌های جد ید تر بپردازید! 


از یک مساله جدی که مد تهاست شمارا 
آزار می دهد رنج می‌برید و گویی برای خلاصی 
از آن تا مرز ناامیدی هم پیش رفته‌اید. نقطه‌ای 
که وجود خارجی ندارد و فقط بخش منفی ذهن شما آن رامی‌سازد.در 
ضمن توصیه می کنم که سعی داشته باشید خودتان را از حاشیه دور سازید. چون اگر 
بیش از حد زمان و فکر تان رابه حواشی زند گی اختصاص دهید آنگاه‌از متن اصلی 
که اهدافتان در آن قرار دارند دور خواهید ماند.در پایان هم بایدبگويم که اطرافیان 
روی شجاعت شما در مورد کنار مدن با مشکلات حساب باز کرده‌اند. 


شماجزوانسان‌های جالبی هستید که قصد 
دارید از ناراحتی‌های زند گیتان هراسی نداشته 
باشید اماوقتی که زمان تجزیه و تحلیل آنها پیش می آید کمی بی‌قراری 
می کنید به تصور خودتان وقتی از آن دور شدید مشکل حل می شود درحالی که 
می تواند ماجرابرعکس باشد و آتش زیر خاکستر بماند. در مورد اشتباهات ‏ 
هم‌بایدنگران نباشید چون وقتی اینچنین عمل می کنید خطاها کمتر هم می‌شوند. 
موضوعی راهم که در ذهن دارید بهتر است مساله رامستقیما از خودش سئوال کنید 
از برداشت‌های شخصی بپر هیزید که اشتباه در همین جاها خفته است. 


آررهزد مشکل مطر ح شده راباید به‌صورت ریشه‌ای 

حل کنید نه اینکه بایک یا دودخالت عمیق قصد 
شکل دادن به آن را داشته باشید که این کار شمارا به باری به هر جهت 
بودن سوق می دهد. در حالی که روحیه شما یکی از وجوه‌مثبت رفتاری‌تان به حساب 
می‌آید وباید حداکثر استفاده رااز آن ببرید واين رابپذیرید که تمایل‌شمانسبت 
ببینید. اما اگر عدم موفقیت رادر مسایل تکراری دید ناامید نشوید چون شماهم 
انرژی خاصی دارید و می‌توانید این انرژی را تکرار کنید! 


رر 


ن 
۲ مس ۲ افلاعات خی - 


آن‌هایی که تا 


مو فی که خشکی می ډینند 


فک می کنند در دای در عالم و جود ندار 
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تهران-- خضانان ولی کر - حتب ستما فرشا - خشقه سوم ۹ 
لقن AAA< ۰ ۳,۰ — AAAI -AYTT — ۸۸۵۹۹۸۳۸ - AAAA TIF‏ ۷ 


هر اسه قد | روعي و جضن تو لد شعاراباغتتو عتر تن مر بنبیها و امواع کدتیا 


امیدرضاافشا زهر افدا محمدرضا درویشوند ۰ 
يدر ر زهرافدایی رصادرویشو در عدلهای جدد جاو دانه می‌عسازد 


آدرسدغیابان بهبودی, نیش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۵۳۳۸۱۶۶۶ ۶۶ 


۶ اطلاعات خی میا رو ۳۵۹۲ 


پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۳۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


؟#*پسر عزیزتر از جانم. عرشیاجان.در زمستان آمدی وبهار زند گیمان شدی. 
روز تولد تو قشنگ‌ترین اتفاق دنیاست 
پدر و مادرت حسن موسوی والهام لطیفی از تهران 
همسر عزیزم مریم جان.روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرامبخش روح وروان کسی شوی که با بودن تو دنیا برایش 
زیباست. گل زند گی من. ۵ بهمن سالروز تولدت مبارک 
همسرت امین فلاح -تهران 
مختار جان داماد عز یزمان.تونور امید مایی. میلادت مبار ک امید واریم هميشه 
در زند گی تندرست و موفق باشی 
خانواده داود فریدونیان -بناب 
همسر عزیزم مهدی جان.نخستین سالگرد. اولین دیدار و شروع عاشقانه‌مان 
مبارک همسرت زهراامینی -تهران 
*#ماندانای عزیز, برای بودنت می‌مانم و برای دیدنت می‌میرم باش تابمانم و 
بمان تا نمیرم ۷ بهمن تولدت مبارک 
دوستت افسانه بذرپور -هشتگرد 
؟#طیبه عز یز بهترین تبریکها رادر قشنگ‌ترین کادوی آرزو پیچیده و با بر چسب 
سلامتی تقدیم قدم‌های تو می کنم ۷ دی سالروز تولدت مبا رک 
همسرت و فرزندانمان محمدمتین و محد ثه صمدی -اسلامشهر 
محمد عزیزم,چه خوب شد به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی. پس 
برای من بمان وبدان که تو تنها بهانه بر ای بودنی, عاشقانه تورادوست دارم آغاز 
بودنت مبارک آرزو مجیدزاده-اسلامشهر 
*#مادر جان کبری خانم خور شید در خشان زند گیمان.ما کدامین شاخه گل 
رابه خاطر مهربانی‌ات تقدیمت کنیم که وجودت عطر تمام گلهاست اول بهمن 
تولدت مبار ک 
دامادت محمدرضا مهاجر و دخترت زهره صالحی و نوه‌ها بت امیر حسین و علی 
*خاله عزیزم فاطمه زواره.دستت آبی‌تر از دریاء به کامت شادی دنیاءالهی دائماً 
چون گل بخندی و شب و روزت خوش و زیباء اول بهمن تولدت مبار ک 
خواهرزاده‌هایتان محمدرضا مهاجر و زهره صالحی زاده -تهران 
#ُغلامرضا جان همسر مهربانم. ۶بهمن روز بز رگ و دوست داشتنی پیوند ميان 
من و توست بابهترین خاطرات. عزیزم این روز به یادماندنی را به تو تبریک 
می گویم همسرت لیلی افشار -هشتگرد 
#راستین عزیز پسر خویم, اول بهمن بیست و پنجمین سالروز تولدت مبارک. 
عزیزم آرزویم این است که هميشه تندرست و سلامت در پناه خدای بز رگ 
باشی مادرت هایده میرفلاح -رشت 
۶ آقامحمدرضاهمسر عزیزم:دوم بهمن چهار مین سالر وز پیوندمان مبارک. 
امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار مثل هميشه شاد و خندان و مهربان باشی. 
همسرت حمیرا رازقی -تهران 
*#*هومهر عزیزم؛ تو را به اندازه وجودم دوست دارم وروی ماهت رامی‌بوسم 
چهارمین بهمن اولین سالروز تولدت مبارک مامان شیرین-ساری 
*4*احسان والهام عزیز, ۲ بهمن چهارمین سالر وز میلادتان را با ۴سبد گل یاس 
تقدیم به شما دوقلوهای عزیز جشن می گیریم دوستتان می‌داریم 
پدر و مادرت -محمد حسین و مریم زمانی -کرج 


دوستت دارم 


**شایسته خانم. همسر خویم, چهارم بهمن دومین سالروز عشقمان رابه شما گلم ‏ ] ۱ 


تبریک می‌گویم. دوستت دارم تا ابد 
همسرت بهروز ساریخانی -قزوین 


*#*محمد کوروش و محمد کیان عزیزمان, بدانید شادی من و پدرتان از روزی 
آغاز شد که فهمیدیم خدادو هدیه گرانبه ابه ماعطا کرده و بهارم از روز ۱۸ دی 
ماه آغاز شد و سالمان ساعت ۱۲/۳۰ تحویل گشت و خوشبختی‌مان سلامتی و 
آرزومان سر فرازی هر دوی شماست. گلهای زند گیمان تولدتان مبا رک 
پدر و مادر تان -محمد واکرم عابدی -دولت آباداصفهان 
##صنم خانم عمه جان قدم نورسیده‌تان (سولماز جان) به شما و دختر و داماد 
گلت مبارک برادرزاده‌ات شراره محمدی -تهران 
آقامراد عموی مهرباناز کمک و لطف و مهربانی‌ات نهایت تشکر و قدردانی را 
داریم امیدواریم همیشه موفق و موید باشی 
برادرزاده‌ات اصغر رسولی-دزفول 
در تای عزیزم دختر گلم.سوم بهمن پانزدهمین سالروز تولدت رابا ۱۵ شاخه 
گل رز تبریک می‌گوییم دوستت داریم 
پدر و مادرت ادموند روژیک ومهیا کیانفر -تهران 
*سمانه جان و محمدحسین عزیز: اولین سالروز پیون د قلبهایتان راتبریک 
می گوییم و برایتان آرزوی خوشبختی داریم 


0 


خد باهز جقد 


خانواده حاجیان -اصفهان 
#مامان سمیه عزیزم» اول بهمن سالروز تولدت مبارک 
دخترت سارا قنادان -مشهد 
همسر عزیزم. سمیه جان,خوشحال هستم تو که گرانبهاترین هدیه خداوند 
هستی کون همه دتیای من هستی: اول بهمن ما وز تولدت مبا رک 
همسرت مهدی قنادان -مشهد 
*تمادر عزیزمان»هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دور دست. سوم بهمن 
میلادت مبارک محمد امین و شیرین اسدی-اردبیل 
۶ آقا قیصر عز یز برادر نازم .سوم بهمن شانز دهمین سالروز میلادت مبار ک.مثل 
همیشه شاد و خندان و تندرست باشی 


د دلند ٩‏ عدر ج 


جد اند 


اه کو تاه است 


برادرت ناصر پناهی فرد-قم 
#مادربزر گ عزیز توبهترین مادربز رگ دنیایی از زحمات بی دریغت متشکریم. 
تولدت مبارک. 
آرین و آراد نیکخواه. هلنا جدیدی -اصفهان 
۶ مامان صدیقه عزیز, عشق تنها واژه‌ای است که می‌توان در قبال وجود 
اا و ا ا ۱ 4 
۲ رویاء نسرینء الهام» زهراعطایی -اصفهان ‏ و 
مهرداد عزیزم. از اینکه در تمام لحظه‌ه ای زند گی من باروی خوش واخلاق 
نیکو جاری هستی و در کنارم ماندی از تو ممنونم. دوستت دارم 
مهساعسکری-ارومیه 
یعقوب عزیز پسر عزیزم. پنجم بهمن. بیست و چهارمین سالروز تولدت. 
همچنین اولین سالروز پیوندتان مبارک. دوستت داریم 


پدر و مادرت. عبدا... و مهناز محمدنژاد-رشت 


پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 


ده‌اختلاف در تصویر 


ا عددهای نوشته شده به تر تیب ۲و ۲و ۸رقم به عدد 
نظر قبلی اضافه شده‌اند. بنابراین به عدد آخر باید ۱۶رقم 


۲ ا ۹ 
شکلبای پنهان در تصویر سرزمین دایناسورها 


9 
۲ مس ٩۲‏ اطلاعات ی 


اضافه شود. پس در مربع خالی عدد ۴۸ قرار می گیرد. 


ساجده‌نژاد مبدی‌پور 
۷ساله-الوند 


ص سس مات ی ارو ۳۵۹۷ 


سا ۱۱ 


ا ادان ام شت مرالودہ ست 
ب ۰ ۰ 


سح 
باک اد کاد 
اک OU‏ 2 


خدمتی ماندگار از بانک باسارگاد 


2 باهزینه بانک پاسا رگاد سپرد هگذاران این بانک نزد بیمه‌پاسارگاد 
تحت پوشش‌هزینه‌های بیمارستانی قرار می‌گیرند. 


۱ بیمه حوادث به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 

» بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
تخفیف بیمه‌بدنه اتومبیل سپربه‌گذاران ۱ 
. بیمه تکمیلی حادثه , به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 


۰۲۱-۸۲ ۸٩ ۸۲ ۸٩ مرکزاطلاع رسانی:‎ 


22 ۷ توب سحرامیز‎ zr 
ویڑں سس‎ 


هزبنه مواد شوینده = 0 تومان!!!! 


» لک و چربی را کاملا از لباسها می زدایید.. 

» لباسها را بطور کامل آننتی باکتریال و ضد عفونی مینماید. 
» بدون نیاز به نرم کننده لباسها را نرم و لطیف میسازد. 

۰ بوی نامطبوع لباسها را کاملا از بین میپرد. 


» کلر را از بین برده و اجازه تغییر رنک و آسپیب به بافث پارچه را 
نمد هد 


فقط کافیست 8211 ۷۱5107 را همراه لباسهای 


خود داخل ماشین لباسشویی قراردهید بدون ناز 
به مواد شوینده 


خیابان ولیعصر ءروبروی خیابان زعفرانیه»جنب رستوران لمزی»پلاک ۰۳۰۱۹ . 
طبقه ۲»واحد ۳ تلفن: ۰..۰۲۲۷۳۵۳۴۹۴ ۰-۷۷۷۳۵۷۰۵ 


